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  فهرست مطالب %

مقتل امير  12ابن ابى الدنيا در آثار خاورشناسان  21كتابها و آثار ابن ابى الدنيا  21شرح حال  1مقدّمه مترجم * 
وصيت امير المؤمنان على بن ابى  78رايزنى ابن ملجم همراه دو تن ديگر براى غافلگيرى  72آغاز متن * 17المؤمنين 

ميزان سنّ امير مؤمنان على بن ابى طالب  81رحلت امير مؤمنان على بن ابى طالب عليه السّلام  11سّلام طالب عليه ال
مژده دادن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله على  88سيماى امير مؤمنان على بن ابى طالب عليه السّلام  88عليه السّلام 

 11مت آن حضرت آمده است آنچه در باره چهره و قا 12عليه السّلام را به بهشت 
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جاى به  19غسل و كفن كردن و نماز گزاردن بر پيكر و به خاك سپارى امير مؤمنان على بن ابى طالب عليه السّلام 
اعتراف ستيزگران و  212ها  ها و ستايش گرى مويه 222سرانجام ابن ملجم و كشتن او  11خاك سپارى على عليه السّلام 

آيت كردگار كه هنگام شهادت امير المؤمنين على عليه السّلام در آفاق آشكار  219رى على عليه السّلام دشمنان به برت
اجازه خواستن على عليه السّلام از حضرت ختمى مرتبت صلّى  278فرزندان امير المؤمنين على عليه السّلام  277شد 

 271بازگشت به سخن زبير بن بكّار  273اللّه عليه و آله كه نام و كنيه ايشان را بر پسر خود نهد 
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  مقدّمه مترجم

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و الصلاة و السّلام على خير خلقه محمدّ و آله الطاهرين فاجعه شهادت حضرت امير مؤمنان على 
ختمى مرتبت بزرگترين عليه السّلام كه به گفته پسر بزرگوارش حضرت سيد الشهداء عليه السّلام پس از رحلت حضرت 

از سوى پيامبر بزرگوار در حد تواتر بازگو شده بود و سى و چند سال پيش از آنكه ظلم و  «2»  سوگ اسلام است
 بينى شده بود و به اصطلاح از دلايل و اعلام نبوت بود ظلمت به هم آميزد و خون آفتاب ولايت را بر زمين ريزد پيش

ن شب تاريك كه وعده وصل را نزديك ديده بود و شعله عشق در وجودش تيزتر شده ، خود على عليه السّلام در آ«1»
 :گفت بود به فرزندان گرامى و برخى از ياران راستين خود مى

 «7» «اند اند كه امشب شب وصل است و مرا وعده ديدار داده گويم و به من دروغ نگفته دروغ نمى»

______________________________ 
 .همين كتاب مراجعه فرماييد 12به حديث شماره لطفا (. 2)

كتاب بسيار سودمند فضائل الخمسه مراجعه شود كه از دهها  7ج  18/ 83براى آگهى بيشتر در اين باره به صفحات (. 1)
 .كتاب مرجع نقل شده است

 .ارشاد مفيد مراجعه شود 8الصواعق المحرقه ابن حجر هيثمى و ص  82به ص (. 7)

 22:ص

كردند كه شدت دادگرى او خونش را بر زمين  بينى مى توزان على عليه السّلام هم پيش شگفتا كه برخى از دشمنان و كينه
 .خواهد ريخت

اند كه  هايى نوشته ها و رساله از همان هنگام كه اين فاجعه بزرگ اتفاق افتاد شيفتگان على عليه السّلام در آن باره كتاب
باته است، اصبغ از ياران ويژه امير مؤمنان بوده است و روزگارى دراز پس از رحلت على عليه پيشگام ايشان اصبغ بن ن

السّلام زنده مانده است، عهد مالك اشتر و وصيت امير مؤمنان را به پسرش محمد بن حنفيه روايت كرده است، شيخ 
، «2»  رى از او دانسته و روايت كرده استطوسى نوشته است كه كتاب مقتل الحسين عليه السّلام را هم ابو بكر قطان دو

در نيمه اول قرن دوّم جابر بن يزيد جعفى كه از ياران و شاگردان حضرت باقر و صادق بوده و به سال يكصد و بيست و 
را تأليف كرده است، ابو العباس نجاشى در كتاب رجال خود « مقتل امير المؤمنين عليه السّلام»هشت در گذشته است 

رسد كه كتب او مورد استفاده محمد  شمردن آثار جابر بن يزيد جعفى اين كتاب را معرفى كرده است و به نظر مىضمن بر 
 .«1»  بن زكريا غلّابى در تأليف مقتل امير المؤمنين بوده است

چهل و  ابراهيم بن غياث تميمى هم كه از ويژگان و پيوستگان به امام صادق عليه السّلام بوده و حدود سال يكصد و
هشت هجرى قمرى درگذشته است كتابى با نام مقتل امير المؤمنين عليه السّلام فراهم آورده است كه شيخ طوسى و عمر 

 رضا



______________________________ 
اند كه اصبغ بن نباته كتابى مستقل در  محقق گرامى متن اين كتاب بدون آنكه نشانى دقيقى مرقوم فرمايند نوشته(. 2)

اند نام اين كتاب را نديدم، اين بنده در نوشتن اين  موضوع مقتل امير مؤمنان فراهم آورده است ولى در منابعى كه ياد كرده
 .ام مقدمه از مقدمه محقق گرامى بسيار بهره برده

 .رجال نجاشى، چاپ جامعه مدرسان قم مراجعه فرماييد 771، ذيل شماره 218به ص (. 1)
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 «2» .اند از آن نام بردهكحاله 

مقتل على عليه »در همان قرن دوم ابو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد درگذشته به سال يكصد و پنجاه و هفت كتاب 
را فراهم آورده است، ابو مخنف از شاگردان و راويان امام صادق عليه السّلام است، ابن نديم در الفهرست « السّلام

 .اره تاريخ و وقايع عراق از همگان بيشتر و سخن او در آن باره استوارتر از ديگران استنويسد آگهى ابو مخنف در ب مى
«1» 

مقتل »در سده سوم، ابراهيم بن محمد ثقفى مؤلف الغارات كه به سال دويست و هشتاد و سه در گذشته است كتابى با نام 
 «7» .جنگهاى على عليه السّلام نوشته استفراهم آورده است و همو كتاب ديگرى درباره رسائل و « امير المؤمنين

مقتل امير المؤمنين عليه »محمد بن زكريا بن دينار غلاّبى درگذشته به سال دويست و نود و هشت هجرى هم كتابى با نام 
 «9» .فراهم آورده است« السّلام

شام بن محمد كلبى در گذشته استاد محترم شيخ محمد باقر محمودى محقق ارجمند متن حاضر كتابى با همين نام براى ه
اند، در فهرست ابن نديم اين كتاب ضمن آثار محمد بن هشام، نيامده است ولى  به سال دويست و شش هجرى نام برده

 .را نام برده است« خطب على عليه السّلام»كتاب ارزنده 

______________________________ 
و ص  2782ر به اهتمام مرحوم دكتر محمود راميار مشهد آذر الفهرست طوسى افست از چاپ اسپرنگ 182به ص (. 2)

 .معجم المؤلفين چاپ بيروت بدون تاريخ مراجعه شود 3ج  91

 .مراجعه شود 2782الفهرست ابن نديم چاپ مرحوم رضا تجدد تهران  221به ص (. 1)

ال نجاشى چاپ جامعه رح 23و ص  2782الفهرست شيخ طوسى چاپ مرحوم دكتر راميار مشهد آذر  23به ص (. 7)
 .مدرسان قم مراجعه فرماييد

 .الاعلام زركلى مراجعه فرماييد 1ج  719الفهرست ابن نديم چاپ مرحوم تجدد و ص  212به ص (. 9)
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الذّريعة مرحوم تهرانى مراجعه كرد كه براى عبد العزيز بن يحيى جلّودى  11ج  72توان به صفحه  براى آگهى بيشتر مى
سيرة امير المؤمنين على بن ابى طالب »اند، شايد اين كتاب بخشى از كتاب  تابى با نام مقتل امير المؤمنين ثبت كردههم ك

و براى آگهى بيشتر از آثار ارزنده و  «2» باشد كه زركلى در الاعلام آن را از آثار جلودى دانسته است،« عليه السّلام
معرفى  199/ 192صص  192جال نجاشى نيست كه او و آثارش را به شماره تر از ر فراوان جلودى هيچ كتابى پسنديده

 .كرده است

شوند كه درباره شهادت  اند، ميان دانشمندان و مؤلفان اهل سنت هم بزرگانى ديده مى اين مؤلفان كه بر شمردم شيعه بوده
مؤلف همين كتاب است كه اينك شرح حال و اند، يكى از ايشان ابن ابى الدنيا  امير مؤمنان على عليه السّلام كتاب نوشته

 :نويسم آثار او را مى

  شرح حال

اش ابو بكر و لقب او به صورت ابن ابى الدنيا ضبط شده است،  در بيشتر منابع نام او عبد اللّه و نام پدرش عبيد و كنيه
نام او را به صورت عبيد اللّه نوشته اند، ابن نديم  سال تولدش را دويست و هشت و محل زندگى دائمى او را بغداد دانسته

است و شايد بدين سبب است كه بروكلمان هم در مقاله دائرة المعارف اسلام آن را به هر دو صورت و مرحوم دهخدا در 
 «1» .اند آورده« عبيد اللّه»نامه به صورت  لغت

______________________________ 
 .الاعلام مراجعه شود 9ج  288به ص (. 2)

 .«ابن ابى الدنيا»نامه ذيل  ميلادى مراجعه فرماييد و به لغت 2177ترجمه عربى چاپ مصر  2ج  31به ص (. 1)
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درگذشته و در گورستان شونيزيه بغداد به خاك سپرده شده است، به  182ابن ابى الدنيا در هفتاد و سه سالگى به سال 
اند  چاپ كرده -هشتاد و اند -ذهبى آمده و عمر او را فزون بر هشتاد« غبرالعبر فى خبر من »رسد آنچه در كتاب  نظر مى

مانند ديگر منابع « تاريخ الاسلام»و « سير اعلام النبلاء»زيرا در دو كتاب ارزنده ديگر او يعنى  «2»  اشتباه چاپى است
 .ثبت شده است 182و مرگش  128تولد ابن ابى الدنيا به سال 

ترين كتاب كه نزديك به روزگار ابن ابى الدنياست مروج الذهب مسعودى درگذشته به  داند كهن ىتا آنجا كه اين بنده م
 :هجرى چنين نوشته است 182هجرى است، او ضمن شرح درگذشتگان به سال  791سال 

ى درباره زهد در محرم اين سال ابو بكر عبد اللّه بن محمد بن ابى الدنيا قرشى مؤدب المكتفى باللّه درگذشت كه تأليفات»
 «1» «.و جز آن دارد

اند، ضمن ستودن ابن ابى الدنيا  ابن نديم كه سى و چهار سال پس از مسعودى در گذشته است و از معاصران يكديگر بوده
شنبه چهاردهم جمادى الآخره سال دويست و  به پارسايى و وفور دانش درباره اخبار و روايات، مرگ او را به روز سه



رى نوشته است، بروكلمان هم در مقاله خود در دائرة المعارف همين روز را كه مطابق بيست و يكم اوت هشتاد و يك هج
از بردگان آزاد كرده خاندان اميه بوده و بدين سبب او را از « قيس»ميلادى است ثبت كرده است، نياى بزرگ او  819

 وابستگان شاخه اموى قريش بر

______________________________ 
 .ميلادى 2112چاپ فؤاد سيد، كويت  8ج  18ص (. 2)

 .ميلادى 2132چاپ بارميه دوميار پاريس، افست اسماعيليان تهران  8ج  122/ 121صص (. 1)
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 «2» .اند اند و گروهى از مؤلفان بزرگ ضمن شرح حال او به اين موضوع تصريح كرده شمرده

پارسايى و زندگى منزه چنان مورد توجه قرار گرفت كه به آموزگارى تنى  با وجود اين انتساب به سبب پرهيزكارى و
 دار بود، زادگان برگزيده شد به ويژه آموزش و تربيت معتضد و مكتفى را كه هر دو به خلافت رسيدند عهده چند از خليفه

اين پيوستگى به دربار خليفگان او را از نظرها نينداخت زيرا پايبندي او به پرهيزگارى و پارسايى زبان زد همگان  «1»
بود و كتابهايش كه بيشتر در مواعظ تأليف شده بود به او حيثيت اجتماعى استوارى بخشيده بود، و از احترام فراوان 

 .برخوردار بود

شود كه از لحاظ مباحث كلامى به معتزله اعتقادى نداشته است و براى  استنباط مى از برخى عناوين كتابهاى او چنين
توان كتاب عقوبة الانبياء او را نام برد، وانگهى پيوستگى او به محمد بن سعد بن منيع و كسان ديگرى مانند او  نمونه مى

 .تواند مؤيد اين نكته باشد مى

اند،  معرفى كرده« از اهل سنت»ا را بدون آنكه مذهب او را مشخص كنند عامى مؤلفان شيعه در كتابهاى خود ابن ابى الدني
 الفهرست خويش او را 219ام نخستين كس شيخ طوسى است كه در صفحه  تا آنجا كه اين بنده ديده

______________________________ 
ميلادى، ص  2177سلاميه، مصر دائرة المعارف الا 2ج  31ص  -الفهرست، ابن نديم چاپ مرحوم تجدد 171ص (. 2)

النجوم الزاهرة، ابن تغرى بردى مصر دار  7ج  81تاريخ، ص  تاريخ بغداد، خطيب، مكتبة السلفيه مدينه بى 22ج  81
 .الكتب

تاريخ الخلفا، چاپ  718/ 731به خلافت رسيدند، به صص  181و پسرش مكتفى به سال  131معتضد به سال (. 1)
 .ق مصر مراجعه شود 2781لحميد محمد محيى الدين عبد ا
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عامى معرفى كرده و كتابهاى مقتل امير المؤمنين و مقتل الحسين او را نام برده است، و پس از او قهپايى و اردبيلى و 
مرحوم مدرس تبريزى در ريحانة الادب درباره مذهب ابن ابى الدنيا  «2» اند عليارى به نقل گفته طوسى بسنده كرده

 .زى ننوشته استچي

اسماعيل پاشا بغدادى ضمن برشمردن شصت كتاب از كتابهاى ابن ابى الدنيا كه ظاهرا برخى از آنها تكرارى است مذهب 
او را حنبلى دانسته  811و نبايد درست باشد زيرا قاضى ابن ابى يعلى در گذشته به سال  «1»  او را شافعى دانسته است

از مسائلى را كه ابن ابى الدنيا از احمد بن حنبل پرسيده و به كار بسته آورده است و هايى  است و در بحث خود نمونه
هاى ديگرى هم از چند كتاب ابن ابى الدنيا را نشان داده كه در آنها مسائل فقهى را به فتواى احمد بن حنبل آورده  نمونه
 «7» .است

داشته و نسبت به دوستان خود مهربان  پانزده دينار دريافت مى ابن ابى الدنيا از زندگانى آسوده برخوردار بوده و ماهيانه
بهره از ذوق  رسد كه ابن ابى الدنيا بى چنين به نظر مى «9»  گشايى از كارهاى آنان كوشا بوده است و مؤدب و در گره

  هايى از شعر او آمده شاعرى نبوده است زيرا در برخى از منابع نمونه

______________________________ 
 2ج  821ق و ص  2789اصفهان : مجمع الرجال 9ج  91الفهرست شيخ طوسى چاپ اسپرنگر و ص  219به ص (. 2)

ق  2921بهجة الآمال چاپ سيد هدايت اللّه مسترحمى قم  8ج  139ش تهران و ص  2772جامع الرواة اردبيلى چاپ 
 .ش تهران مراجعه فرماييد 2771ريحانة الادب  8ج  112و ص 

 .ق 2738افست تهران  2ج  992هدية العارفين، ص  (.1)

 .ق، قاهره 2732چاپ محمد حامد الفقى  2ج  211طبقات الحنابلة، ص (. 7)

 .ق 2783چاپ حيدرآباد دكن  8ج  298المنتظم، ابن جوزى، ص (. 9)
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سروده و از اينكه به سبب باران  هاى او را كه خطاب به دوستانش است، ابن جوزى ضمن تمجيد از او دو بيت از سروده
 .تند نتوانسته است به موقع آنان را پذيرا باشد پوزش خواسته آورده است كه بدين صورت است

  انا مشتاق الى رؤيتكم
 

 يا اخلّائى و سمعى و البصر

  كيف انساكم و قلبى عندكم
 

 حال فيما بيننا هذا المطر

چگونه : مشتاق ديداريم -شنوايى و بينش من -ام خود و گوش و ديده همواره! نشينان و دوستان من اى خلوت»
 «كنم و حال آنكه دلم پيش شماست اينك اين باران ميان ما حائل شده است فراموشتان مى



ابن شاكر كتبى هم دو بيت ديگر از او را كه درباره حق تأديب خطاب به معتضد و مكتفى كه آموزگار هر دو بوده سروده 
 .است است آورده

 انّ حقّ التأديب حق الابوّة
 

 عند اهل الحجى و اهل المروّة

  و احق الانام ان يعرفوا ذاك
 

  و يرعوه اهل بيت النبوّه

همانا حق آموزش و پرورش پيش خردمندان و جوانمردان همسنگ حق پدرى است، و سزاوارتر مردم براى شناخت و »
 «2» «.اند رعايت آن اهل بيت نبوت

 كتابها و آثار ابن ابى الدنيا

هاى زهد و تاريخ و اخبار  در بيشتر كتابها و منابعى كه شرح حال ابن ابى الدنيا آمده است او را به فراوانى تأليف در رشته
 اند ستوده «1» «رقائق»و 

______________________________ 
 .تاريخ يد، مصر بىچاپ محمد محيى الدين عبد الحم 2ج  119فوات الوفيات، ص (. 2)

كشاف  881ها از نفس است به ص  رقائق در اصطلاح به معنى سلوك و طرق وصول و زدودن ناستودگى(. 1)
 .كلكته مراجعه فرماييد 2811اصطلاحات الفنون تهانوى چاپ 
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به پارسايى و پرهيزكارى و ترين مرجع در معرفى آثار ابن ابى الدنيا الفهرست ابن نديم است كه پس از ستودن او  كهن
پس از الفهرست ابن . برد كه از جمله آنها كتاب تزويج فاطمه عليهم السّلام است دانشمندى سى و سه كتاب او را نام مى

نديم تاريخ بغداد خطيب در خور توجه است ولى بيشتر به نام بردن مشايخ ابن ابى الدنيا پرداخته و درباره آثار او فقط به 
بسنده كرده است كه او مؤلف كتابهايى در زهد و رقائق است، ابن جوزى در كتاب المنتظم بدون نام بردن اين جمله 

 .نويسد كه او را بيش از صد تأليف بوده است مى

  شناخته است آمده است كه سبط ابن جوزى يكصد و سى كتاب ابن ابى الدنيا را مى Ditrich در ترجمه مقاله ديتريخ
لا بد با استفاده از همين منبع در مقاله ابن ابى الدنيا، در دائرة المعارف بزرگ اسلامى هم نقل شده و اين مطلب  «2»

 «1» .است

ابو الفداء در شرح حال ابن ابى الدنيا نوشته است كه تأليفات سودبخش و رايج او فزون بر صد بوده و گفته شده است 
كس به اندازه ذهبى در كتاب ارزشمند سير اعلام  هيچ «7» .اند گفته حدود سيصد تأليف داشته و بيشتر و كمتر از اين هم

است، به گفته او نخستين استاد و شيخ حديث ابن  «9»  النبلاء درباره آثار و مشايخ و راويان ابن ابى الدنيا توضيح نداده
  ابى الدنيا سعيد بن سليمان معروف به سعدويه واسطى بوده است كه از حافظان مشهور حديث



______________________________ 
 .ش تهران 2788دانشنامه ايران و اسلام چاپ  712ص (. 2)

 .ش مراجعه شود 2718تهران  1ج  182لطفا به ص (. 1)

 .ق 2927بيروت  22ج  81البداية و النهاية، ص (. 7)

 .2921چاپ شعيب الارناؤوط بيروت  27ج  713ص (. 9)
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و چون در آن  «2»  ريخ مرگ سعدويه را به سال دويست و بيست و پنج هجرى ثبت كرده استاست و سيوطى تا% 
ساله بوده نشان اين است كه در نوجوانى خود از محضر سعدويه بهره برده است، ذهبى سپس  هنگام ابن ابى الدنيا هفده

فتصد و چهل و دو به ترتيب حروف فهرست مرتبى را كه از استادش ابو الحجاج يعنى يوسف مزّى در گذشته به سال ه
تهجى از استادان و مشايخ ابن ابى الدنيا فراهم آورده است نقل كرده است، و هشتاد تن از آنان را بر شمرده است، البته 

 «1» .خود مزّى در كتاب تهذيب الكمال در شرح حال ابن ابى الدنيا اين فهرست را نياورده است

اند مانند  است، اين است كه برخى از مشايخ او سپس در زمره راويان او در آمده آنچه در اين فهرست در خور توجه
 .شود حارث بن ابى اسامة كه هم استاد و از دوستان او بوده و هم از گروه راويان او شمرده مى

تفسير خود گاهى ذهبى سپس نام بيست و پنج تن از راويان ابن ابى الدنيا را ثبت كرده و نوشته است كه ابن ماجد هم در 
 .از ابن ابى الدنيا روايت كرده است

ذهبى آنگاه بيست كتاب او را كه خود ديده و در اختيارش قرار گرفته نوشته و افزوده است كه و چيزهاى ديگر، سپس 
ست، فهرست مرتبى با حروف تهجى از آثار ابن ابى الدنيا را ثبت كرده و نام يكصد و شصت و سه كتاب او را بر شمرده ا

  با توجه به اين موضوع كه خوشبختانه كتاب سير اعلام

______________________________ 
 .ق 2717چاپ على محمد عمر، مصر  231طبقات الحفاظ، سيوطى، ص (. 2)

 .مراجعه فرماييد 2927چاپ دكتر بشار عواد معروف، بيروت  7891ذيل شماره  21ج  31/ 31لطفا به صص (. 1)
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ها موجود است نقل آن فهرست در اين  لنبلاء به فاصله پنج سال چهار بار چاپ شده است و در بسيارى از كتابخانها
 .توان به آنجا مراجعه كرد مقدمه ضرور نيست و مى



 يى از هاى خطى پاره اشاره به اين نكته لازم است كه فهرست مذكور تمام آثار ابن ابى الدنيا را شامل نيست زيرا نسخه
هاى مختلف به دست آمده است و گاه چاپ شده است كه در اين فهرست موجود نيست، مانند  كتابهاى او در كتابخانه

فهرست  2ج  998در وين موجود است، و كتاب الهوائف كه نسخه آن در ص  918كتاب العظمة كه نسخه آن به شماره 
 .عليها السّلام كه ابن نديم در الفهرست آن را نام برده استكتابخانه خديويه قاهره معرفى شده است و كتاب تزويج فاطمه 

به هر حال با توجه به اين فهرست كه يكصد و شصت و سه كتاب او را نام برده است بر فرض كه بسيارى از آنها به 
گوناگون  هاى صورت رساله باشد بدون هيچ گونه ترديد ابن ابى الدنيا در شمار اشخاص پركار و موفق بوده كه در رشته

نشسته  قلم زده است و به گفته ذهبى چنان از دانش و اخبار و مواعظ و فكاهيات آگاه بوده است كه چون با كسى مى
توان به داستانى كه خطيب بغدادى با سلسله  توانسته است او را بخنداند يا بگرياند، و براى آگهى بيشتر در اين باره مى مى

ها و  يى از رساله آورده است مراجعه كرد، پاره -2ج  12ص  -الدنيا در تاريخ بغداداسناد خود از گفته خود ابن ابى 
توان  كتابهاى او به سبب پيوستگى او به عباسيان و آمد و شد او در دربار ايشان فراهم آمده است كه براى نمونه مى

 .را نام برد« اتاريخ الخلف»و « اخبار الملوك»و « الرخصه فى السماع»و « فضل العباس»كتابهاى 
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از نظر توجه به اهل بيت عصمت و طهارت و مقدسات شيعى، ابن ابى الدنيا را بايد در آن روزگار از سرسپردگان و 
مقتل « »مقتل الحسين« »فضائل على« »عاشوراء»توان به كتابهاى  شيفتگان به آنان به حساب آورد و براى نمونه مى

 .اشاره كرد« اخبار اويس» «مقتل سعيد بن جبير« »على

توجه خواهيد داشت اينگونه آثار او به روزگارى فراهم آمده است كه به فرمان متوكل مزار حضرت سيد الشهداء ويران 
دادند و دلقكهاى دين به دنيا فروخته با مسخره كردن  شد و در مجلس او به امير المؤمنين على عليه السّلام دشنام مى مى

 «2»  آيد كه آن بدبخت جان بر سر اين كار باخت يى اخبار چنان بر مى جستند و از پاره ل تقرب مىآن حضرت به متوك
 .وانگهى شكوفايى ابن ابى الدنيا همزمان با آغاز غيبت صغراى حضرت ولى عصر است كه شيعيان سخت در فشار بودند

  ابن ابى الدنيا در آثار خاورشناسان

المعارف اسلام به قلم كارل بروكلمن است، او پس از نوشتن دو سه سطر درباره نام و كنيه و  مقاله ابن ابى الدنيا در دائرة
هايى را كه نسخه در آن  نسب و تاريخ تولد و مرگ ابن ابن الدنيا آثار باقى مانده از او را بر شمرده و نشانى كتابخانه

است و چاپهاى كتاب الفرج بعد الشدة او را معرفى موجود است داده است و ضمن آن مقاله نوزده كتاب او را نام برده 
 كرده است، نام برخى از

______________________________ 
مروج الذهب مسعودى چاپ  3ج  721حياة الحيوان دميرى چاپ مصر و ص  2ج  89براى آگهى بيشتر به ص (. 2)
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تر از فهرستى است كه ذهبى به نقل از مزّى روايت كرده است، مانند كتاب  تر و كامل مقاله بروكلمان روشنكتابها در 
ضبط « العقل»فضائل عشر ذى الحجّه كه ذهبى آن را فضل العشر نوشته است و كتاب العقل و فضائله كه ذهبى به صورت 

 «2» .كرده است

به همت دكتر عبد الحليم نجّار « تاريخ الادب العربى»خود كه با نام  Arabic Literature History بروكلمان در كتاب
به عربى ترجمه شده است درباره ابن ابى الدنيا و آثار او توضيح بيشترى داده است و چهل و هشت كتاب او را كه به 

د از، كتاب ذمّ هايش دست يافته برشمرده است و به چاپ كتابهاى ديگرى از او تصريح كرده است كه عبارتن نسخه
الملاهى، موضوع اين كتاب درباره نكوهش ابزار موسيقى است و آن را روبسون همراه كتاب بوارق الالماع مجد الدين 

 .قمرى در قاهره چاپ شده است 2791و كتاب الشكر كه به سال . طوسى غزالى ترجمه و چاپ و منتشر كرده است

در قاهره  2178م، حسن الظن باللّه، قضاء الحوائج، كتاب الاولياء به سال هاى التوكل على اللّه، و الحل همچنين رساله
 .چاپ شده است

هايش موجود است معرفى كرده است كه خوشبختانه  بروكلمان چهل و هشت كتاب و رساله ابن ابى الدنيا را كه نسخه
تاب التوكل على اللّه بوده است ناشر شماره چهل و يكم كتاب مقتل على عليه السّلام است و با آنكه اين نسخه ضميمه ك

 «1» .هاى ابن ابى الدنيا توفيق نشر آن را نيافته است رساله

______________________________ 
 .ق مصر مراجعه شود 2781دائرة المعارف الاسلاميه  2ج  31براى آگهى بيشتر به ص (. 2)
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است، او در مقاله خود نوشته است كه چهل اثر از  Dietrich مقاله ابن ابى الدنيا در دانشنامه ايران و اسلام ترجمه مقاله
 .آثار ابن ابى الدنيا بر جاى مانده ولى نام نبرده است و مطالب او هرگز به دقت مطالب بروكلمان نيست

كه به همت استاد محترم دكتر اسد  A History Of Muslim Historiography در كتاب Rosenthal زنتالرو
اللّه آزاد با نام تاريخ تاريخ نگارى در اسلام ترجمه و منتشر شده است كتابهاى الهواتف و الاشراف و المتيمين او را نام 

واقع همان كتاب الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ  برده است و خوانندگان گرامى توجه دارند كه اين كتاب در
 «2» .توان به مقدمه مترجم محترم مراجعه كرد سخاوى است و مى

سرانجام بايد درباره شناخت آثار موجود و چاپ شده ابن ابى الدنيا به مقاله ارزشمند دائرة المعارف بزرگ اسلامى 
اند كه با  ترين كار در اين باره است و در آن نوشته آورده و ظاهرا تازهشناسى آن را فراهم  مراجعه كرد كه بخش كتاب

بررسى فهارس نسخ خطى موجود در مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى پنجاه و پنج كتاب و رساله منسوب به ابن ابى 
مير المؤمنين هم از الدنيا شناخته شده است و چهارده كتاب و رساله او چاپ و منتشر شده است كه همين كتاب مقتل ا

 «1» .شود آنهاست، كه درباره آن جداگانه و در فصل بعد توضيح داده مى
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صلاح الدين منجّد هم فهرست آثار ابن ابى الدنيا را نوشته و منتشر ساخته است ولى اين كتاب در اختيار ما قرار نداشت 
 .مند شويم كه از آن بهره

هم لازم است كه آمدن نام ابن ابى الدنيا و كتاب مقتل امير المؤمنين او در كتابهايى چون الذريعة و معجم  تذكر اين نكته
 :مؤلفى الشيعة دليل بر تشيع او نيست و پيش از اين گفته شد كه ابن ابى الدنيا حنبلى است و دلايل آن عرضه شد

  مقتل امير المؤمنين

هاى متوسط است و خوشبختانه با پيدا شدن نسخه آن و  از رساله و مختصر تر از كتاب اين اثر ابن ابى الدنيا كه مفصل تر
نويسان در انتساب آن به مؤلف هيچ ترديدى نيست، تا آنجا كه آگاهيم دو بار تاكنون به زيور  تصريح گروهى از تذكره

د عبد العزيز طباطبايى كه خدايش به همت استاد فقيد و بزرگوار مرحوم سي 2928طبع آراسته شده است، نخست به سال 
قرين آرامش جاودانه فرمايد و او را در سراى باقى با اجداد گراميش محشور بدارد، و مانند ديگر آثار آن عزيز ارزنده و 

 .منقح عرضه شده است

ه قمرى به همت والاى استاد گران قدر شيخ محمد باقر محمودى دامت افاضاته در سلسل 2922بار ديگر به سال 
چاپ و منتشر شده است و همچون ديگر آثار فراوان « مجمع احياء الثقافة الاسلامية وزارت ارشاد اسلامى»انتشارات 

استاد همراه با تحقيق و استخراج احاديث آن از منابع متعدد و نقد و بررسى احوال رجال است، مقدمه استاد مورد كمال 
 رسيد مراجعه به پاره ديگرى از منابع لازم به نظر مىاستفاده در نگارش اين مقدمه بوده است و چون 
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استاد . از ترجمه مستقيم آن صرفنظر شد، اميد است خداوند متعال بر توفيق اين دانشى مرد در نشر آثار اسلامى بيفزايد
اند و آنچه  بدان اشاره نكرده اند كه از آن نام نبرده و محمودى ظاهرا از چاپ مرحوم سيد عبد العزيز طباطبايى آگاه نبوده

 .ملاك ترجمه بوده همين چاپ است

كه از شاگردان و راويان ابن ابى الدنياست و خود از  «2»  اين كتاب به روايت ابو على حسين بن صفوان بردعى است
هجرى است، ذهبى ضمن تصريح به اينكه حسين بن  792حافظان مشهور قرن چهارم هجرى و در گذشته به سال 



 .فوان بردعى دوست و شاگرد ابن ابى الدنيا بوده است مرگ او را در شعبان سيصد و چهل در بغداد ثبت كرده استص
«1» 

  هجرى نوشته است در اين سال حسين بن صفوان بردعى 792ذهبى در كتاب تذكرة الحفاظ خود هم ضمن وقايع سال 
 .راوى تأليفات و آثار ابن ابى الدنيا درگذشت «7»

پيش از ذهبى، خطيب بغدادى در تاريخ بغداد ضمن برشمردن تنى چند از مشايخ و راويان حسين بن صفوان او  سه سده
را راوى مصنفات ابن ابى الدنيا دانسته و توثيق كرده است و سپس نوشته است ابو الحسين بن فرات چنين نوشته است كه 

 حسين بن صفوان شامگاه شنبه چهارده شب باقى مانده از

______________________________ 
اللباب فى  2ج  221به فتح باب و سكون رو فتح دال منسوب به بردعه از شهرهاى آذربايجان است، به ص : بردعى(. 2)

 .مصر مراجعه شود 2783تهذيب الانساب ابن اثير چاپ 

 .ميلادى 2112العبر فى خبر من غبر چاپ فؤاد سيد، كويت  8ج  187ص (. 1)

با ذال معجمه آمده است ولى همانگونه كه  -قدمه استاد محمودى و در تاريخ بغداد اين كلمه به صورت برذعىدر م(. 7)
 .پيش از اين گفته شد بردعى درست است
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 «2» .شعبان سال سيصد و چهل درگذشت و روز يكشنبه به خاك سپرده شد

أ موجود / 171ر كتابخانه ظاهريه دمشق از برگ شمار د 18يى از رسائل به شماره  نسخه اين كتاب ضمن مجموعه
اند كه آغاز نسخه افتادگى و كاستى دارد و ايشان از آن نسخه به دست  است، و استاد محمودى در مقدمه مرقوم فرموده

ل و اند شايد نسخه كام قمرى در اختيار ايشان بوده است و منتظر مانده 2712اند و از سال  خويش رونوشتى تهيه كرده
 .اند بهترى به دست آورند و چون نسخه ديگرى فراهم نشده است با فزودن مقدمه كوتاهى آن را طبع و منتشر ساخته

و چون ابن ابى الدنيا در اين تأليف خود از طبقات ابن سعد استفاده سرشار كرده است، استاد محمودى چگونگى رايزنى 
دانيم كه ابن  اند، و مى ؤمنين به روايت محمد بن سعد بن منيع نقل كردهابن ملجم را براى غافلگير ساختن حضرت امير الم

توان به مقدمه جلد سوم چاپ  ابى الدنيا يكى از تدوين كنندگان طبقات ابن سعد است و براى آگهى بيشتر در اين باره مى
مراجعه  7ج  182گلشنى ص  ادوارد ساخا و مقاله ابن سعد در دائرة المعارف بزرگ اسلامى به قلم استاد عبد الكريم

 .كرد

كتاب مقتل امير المؤمنين على عليه السّلام يكصد و نوزده حديث را دربردارد كه به شيوه متداول آن روزگار همه آنها 
مسند و با آوردن سلسله راويان است، و اين موضوع يكى از ارزشهاى اين كتاب است، فصل نخست چگونگى مضروب 

  ست كه بيست و نه حديث را شامل است و در آنشدن على عليه السّلام ا



______________________________ 
 .تاريخ بغداد چاپ مكتبة السلفية مدينه مراجعه شود 9221ذيل شماره  8ج  89به ص (. 2)
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به اين نكته  بينى امير المؤمنين و بازگو كردن كشته شدن خود در چند حديث آمده است، و از لحاظ لغوى اشاره پيش
به كار رفته و همان كاربرد « بخ بخ»در متن حديث به جاى تركيب « به به»تركيب  19سودمند است كه در حديث شماره 

 .رود و معنايى را دارد كه امروز هم معمول است كه گاهى براى مسخره كردن به كار مى

مشتمل بر يازده حديث و بسيار ارزنده است به ويژه فصل دوم كه درباره وصيتهاى امير المؤمنين على عليه السّلام است 
كه ابن ابى الدنيا كوشش داشته است در اين باره از حضرت باقر عليه السّلام روايت كند و نسبت به جابر بن يزيد جعفى 

 گونه تعصبى نشان نداده است، نكات ارزنده مهرى بسيارى از مؤلفان بوده است هيچ راوى محترم شيعى كه مورد بى
شود، و درباره احكام وقف و چگونگى رعايت حقوق كنيزكان داراى اولاد و باردار  اخلاقى و فقهى در اين فصل ديده مى

 .راهگشاى اهل نظر است

در فصلهاى سوم و چهارم چگونگى ارتحال آن حضرت و ميزان سن ايشان به هنگام رحلت با استناد به روايات حضرت 
ست، آنگاه صفات ظاهرى على عليه السّلام و مژده دادن حضرت ختمى مرتبت به صادق و حضرت باقر بررسى شده ا

حضرت كه اهل بهشت خواهد بود و پس از آن چگونگى غسل دادن و كفن كردن و نماز گزاردن بر پيكر مقدس و به 
راى على هايى كه ب پس از آن چگونگى كشتن ابن ملجم و مرثيه. خاك سپارى و جاى مرقد آن حضرت مطرح شده است

عليه السّلام سروده شده است و اعتراف دشمنان و ستيزگران بر برترى آن حضرت از جهات دانش و پارسايى و كمال بر 
 خودشان مورد
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 .هاى الهى كه به هنگام شهادت آن بزرگوار رخ داده است بيان شده است بررسى قرار گرفته است و نشانه

فرزندان امير المؤمنين عليه السّلام است از چند جهت ممتاز است نخست مسأله اجازه بخش پايانى كتاب كه درباره 
گرفتن حضرت امير از حضرت ختمى مرتبت درباره استفاده از نام و كنيه ايشان براى پسر خود كه پس از ارتحال 

كنيه رسول خدا صلّى اللهّ به دنيا آمد و نام و ( ابن الحنفيه)حضرت ختمى مرتبت متولد شود كه جناب محمد بن على 
گويم كه طلحة نسبت به حضرت على عليه السّلام اعتراض  عليه و آله بر او نهاده شد، براى آگهى خوانندگان گرامى مى

داشت كه گستاخى كرده و با وجود نهى رسول خدا، نام و كنيه ايشان را بر پسر خود نهاده است و على عليه السّلام 
هاى  دادند كه اين كار به عنايت خود رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بوده و از پيشگويى گواهانى آورد كه گواهى

 «2» .حضرت ختمى مرتبت و اعلام نبوت است و طلحه منكوب و خاموش شد

تر از كتابهاى پيش از آن بررسى شده است موضوع شمار دختران و دامادهاى  مسأله ديگرى كه در اين كتاب مفصل
يه السّلام است كه به تفصيل بيان شده است و حال آنكه اين موضوع در كتاب مهم و مأخذ بسيار معتبر حضرت على عل

 .يعنى طبقات ابن سعد بدين گونه نيامده است



بينيد كه اين كتاب مقتل امير المؤمنين كه شايد در نيمه اول قرن سوم تأليف شده باشد  با اين مقدمه كه گفته شد مى
 .توانند از زبان عربى استفاده كنند سودمند تواند بود و ترجمه آن براى كسانى كه نمى مأخذى ارزنده است

______________________________ 
 .ق مراجعه فرماييد 2771طبقات ابن سعد، چاپ سترستين، بريل  8ج  11به ص (. 2)
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ها و نارسائيها و  نشينان عصمت خالى از كاستى آثار پردهبا اين همه، بايد توجه داشت كه هيچ كتابى جز كتابهاى الهى و 
آورندگان آنها يك سلسله روايات را بدون نقد و  ها نخواهد بود به ويژه در اين كتابهاى تاريخى كه معمولا فراهم نادرستى

بايد در آنگونه شود و در تحقيق  اند و نتيجه آن شده است كه روايات متعارض با يكديگر ديده مى بررسى فراهم آورده
يى از همين  رسد برگزيد اينك براى مثال به نمونه هاى استوار درست به نظر مى موارد دقت كرد و چيزى را كه با قرينه

شود تا خواننده گرامى خود دقت كند و درست را از نادرست بشناسد يا به اصطلاح ميان آنها را جمع  كتاب اشاره مى
 .كند

شود حضرت سيد  از گفته زحر بن قيس حديثى آورده است كه از مطالب آن معلوم مى 21ماره ابن ابى الدنيا در حديث ش
الشهداء حسين بن على عليهما السّلام به هنگام ضربت خوردن و رحلت پدر بزرگوار خويش در كوفه نبوده و در 

ه صورت زهر و زجر هم آمده برده است، اين زحر بن قيس كه نام او هم مختلف و ب مأموريت جنگى در مدائن به سر مى
همين كتاب از گفته جندب  77چندان شناخته شده نيست، از سوى ديگر خود ابن ابى الدنيا در حديث شماره  «2»  است

اش رفتم كه با  كند كه گفته است پس از مضروب شدن امير المؤمنين على عليه السّلام به خانه بن عبد اللّه ازدى روايت مى
گويد على عليه السّلام دو پسر خود حسن و حسين را فرا خواند و به آن دو چنين  تا آنجا كه مى... ابم ديدن او آرامشى ي

  ، جندب در پى اين...كنم  فرمود شما را به ترس از خدا سفارش مى

______________________________ 
 .ق مراجعه شود 2782رجال شيخ طوسى چاپ نجف  29ذيل شماره  91براى آگهى بيشتر به ص (. 2)
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 .كنم افزايد كه آنگاه على عليه السّلام به حسن و حسين فرمود به شما درباره محمد بن حنفيه سفارش مى سخن مى

شود كه ابن ابى الدنيا به قاعده فقه اهل سنت در آن سخن گفته است نظير آنچه كه در  مواردى هم در كتاب ديده مى
ست كه حضرت مجتبى در نماز بر پيكر امير المؤمنين عليه السّلام چهار تكبير گفت، كه اين نقل كرده ا 13حديث شماره 

 .حديث به طور كلى با مبانى فقهى شيعه ناسازگار است

يى از موارد فزون بر آن هم  به همين جهت در ترجمه با كمال دقت تمام تعليقات محقق گرامى متن ترجمه شد و در پاره
 .توضيح داده شد



پژوهان خالى از بهره نباشد و جاى بسيار سپاسگزارى خواهد بود كه اهل فضل و  دواريم اين كار كوچك براى دانشامي
 .ها آگاه فرمايند نظر ما را از لغزشها و كاستى

رضا تهماسبى،  رضا بهاردوست، على در پايان اين مقدمه لازم است از همكاريهاى ارزنده دوستان دانشمند آقايان على
رضا كهنسال و دكتر مرتضى موسوى گرمارودى سپاسگزارى كنم و  حقيقى فيلى، محمد حسين شمسايى، دكتر علىاحمد 

 .براى آنان از پيشگاه خداوند توفيق بيشتر مسألت نمايم

 .و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمين

شهد مقدّس، چهارشنبه هفدهم ربيع دكتر محمود مهدوى دامغانى عضو گروه معارف مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا م
  ش 2731ق اول مرداد ماه  2928الاول 
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 [ متن] 

 .بيان سبب شهادت امير المؤمنين امام على بن ابى طالب كرّم اللّه وجهه( 2)  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

است كه امام على بن ابى طالب همواره خواهان اندركاران تاريخ اين  يكى از مسائل ابتدايى و روشن براى همه دست
شهادت در راه خدا و در همه عمر از سوى دشمنان هدف و نشانه بوده است، به ويژه در شب هجرت پيامبر كه درود و 
سلام پروردگار بر آن بزرگوار و خاندانش باد، همان شبى كه آن حضرت از خانه خود بيرون آمد و آهنگ پناه بردن به 

 .فرمود و سپس از آنجا به سوى مدينه طيبه رخت بربست غار ثور

پس از آن شب، هنگامى كه على عليه السّلام همراه تنى چند از بانوان كه همه را فاطمه نام بود براى پيوستن به پيامبر 
سيدند تصميم استوار صلّى اللّه عليه و آله از مكه بيرون آمد، گروهى از كافران او را تعقيب كردند و چون ميان راه به او ر

بر كشتن او گرفتند، نخست او را گفتند كه همراه بانوان به مكه برگرد و سپس خود را ميان او و زنها مانع قرار دادند تا 
خودشان آنان را برگردانند، على عليه السّلام با آن كافران درآويخت و خون يكى از ايشان را بريخت و اين رجز را 

 :خواند
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 .«ام جز پروردگار يگانه را پرستش نكنم راه پيكارگر كوشا را باز كنيد كه سوگند خورده»

 «2» پس از جنگ بدر كه على عليه السّلام به دست خويش نزديك به نيمى از سران كفر را در آن جنگ كشته بود( 2)
 .تصميم كافران بر كشتن او بيش از آنچه بود استوارتر و پايدارتر شد

در جنگ احد هنگامى كه مسلمانان جز شمارى اندك همگان گريختند و على عليه السّلام جان خود را نثار پس از آن 
داشت و توانست كافرانى را كه گرداگرد آن حضرت بودند پراكنده سازد و  راه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى



ن بر كشتن على بيش از آنچه گمان شود استوار شد و سالارهاى ايشان را از پاى در اندازد انديشه كافران و تصميم آنا
يى از آن موضوعى است كه گروهى  كردند، نمونه به آنجا كشيد كه يكديگر را به كشتن و غافلگير ساختن او تحريك مى

را كه  كرد و اين ابيات مشركان را بر كشتن على عليه السّلام تشويق مى «1»  اند كه اسيد بن ابى اياس آن را روايت كرده
 :خواند سروده بود مى

اين پسر فاطمه، همان است كه شما را گاه با گردن زدن و گاه بدون آن و با كشتن بسيار سريع از ميان برده است، او »
  شما را شتابان و با ضربه شمشيرى

______________________________ 
 -227اند به صص  عليه السّلام كه بيست و دو نفر بودهشدگان بدر به دست امير المؤمنين  براى آگهى از نام كشته(. 2)

 .م -مراجعه فرماييد 2712ترجمه مغازى واقدى، تهران نشر دانشگاهى  222

اسيد به سبب سرودن همين ابيات و سرسختى در ستيز با اسلام از سوى حضرت ختمى مرتبت محكوم به اعدام بود ( 1)
آمد و اسلام آورد، و ابياتى در ستايش ايشان سرود، رسول خدا او را  و سرانجام پس از فتح مكه به حضور آن حضرت

الاصابة  2ج  93اسد الغابة ابن اثير و ص  2ج  31اش دست كشيد، براى آگهى بيشتر به ص  امان داد و بر چهره و سينه
 .م -ابن حجر عسقلانى مراجعه شود
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خته است، براى نابود ساختن او باج بپردازيد و با نابودى او از زبونى و افتد نابود سا كه تيزى آن بدون گذشت كارگر مى
 «2» «بهره برحذر باشيد بيعت بى

شد، و در  و بدين گونه هر روز پس از روز ديگر خشم كافران بر على و عزم آنان براى كشتن او بيشتر و استوارتر مى( 2)
فزود، كينه آنان  شد و بر درماندگى ايشان مى بيشتر درگير مىآمد و على با كافران  هر جنگ كه براى پيامبر پيش مى

شد، و از همه سو مراقب او بودند، در  گرفت و عزم ايشان بر غافلگير كردن و ريختن خون على استوارتر مى فزونى مى
ه السّلام گانه كار همين گونه بوده و اشعار معروف و متداول امير المؤمنين على علي همه روزگار حكومت خلفاى سه

 :گويد گوياى اين حقيقت است آنجا كه مى

كنند و پيروز  هان اين قريش شماست كه براى كشتن من در تكاپوست، و سوگند به پروردگار تو كه پسنديده رفتار نمى»
نخواهند شد، بر فرض كه من كشته و نابود شوم خون بهاى من تا هنگامى كه چاه ذوروقين خشكيده شود از ميان برود 

 «1» «ر عهده ايشان خواهد بودب

پس از سپرى شدن دوره خلفا و بيعت كردن مردم با امير المؤمنين بر خلافت، براى هر خردمند بينا روشن است كه ( 1)
 بسيارى از مردم نسبت به او

______________________________ 
 .مقصود از فاطمه، حضرت فاطمه دختر اسد است(. 2)



چاپ عبد  272در معجم الشعراء به نقل از يونس نحوى در صفحه  738رزبانى در گذشته به سال اين دو بيت را م(. 1)
تر از متن است و در ترجمه مورد استفاده  ق مصر با اختلاف لفظى اندكى آورده است كه صحيح 2731الستار احمد فراج 

« مام الوصى على بن ابى طالب عليه السّلاممن الشعر المنسوب الى الا» 33قرار گرفت، عبد العزيز سيد الاهل هم در ص 
ق اين دو بيت را از همين كتاب معجم الشعرا نقل و شرح كرده است كه در ترجمه از آن بهره بردم،  2717چاپ بيروت 

 .م -امالى طوسى هم اين دو بيت آمده است 21به نقل مصحح محترم در جزء 
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ورى لشكر و ساز و برگ جنگ پرداختند، با آنكه در آغاز خود با رغبت و فريب ساختند و براى كشتن او به گردآ
كه معاويه و شاميان و « قاسطين»از پى ايشان تبهكاران . اند« ناكثين»گسلان  آزادى با او بيعت كرده بودند و آنان پيمان

كردند گروه سوم ستيزگران  پيكار مىپيروان آنان بودند به پيكار با على پرداختند، در همان حال كه تبهكاران شام با على 
اند، بيشتر ايشان از پارسايان و قاريان قرآن كوفه و بصره بودند  شدگان از دين بيرون« خوارج»با على پديد آمدند و آنان 

و آشنايى به حقيقت علوم قرآن نداشتند، كوشش آنان فقط در بسيار خواندن قرآن و مداومت بر ذكر و دعا بود، و چون 
ها برافراختند و على و لشكرش را به حكم  د شب هرير معاويه و لشكرش از روى نيرنگ و فريب قرآن بر سر نيزهبامدا

قرار دادن قرآن فرا خواندند و اظهار داشتند كه راضى و تسليم به حكم قرآن خواهند بود، على عليه السّلام از آن روى 
اند، خواسته  و اينك براى رهايى از نابودى بدين كار پناه آورده دانست آن گروه خواهان حقيقت حكم قرآن نيستند كه مى

كردند كه بايد على پيشنهاد حكميت را  و پيشنهادشان را نپذيرفت، در اين هنگام همين سفلگان نادان سخت پافشارى مى
نپذيرد او را خواهند بپذيرد و با معاويه بر مبناى حكم قرار دادن قرآن صلح كند و على را تهديد كردند كه اگر آن را 

 .كشت يا به معاويه تسليم خواهند كرد يا از او كناره خواهند گرفت تا شاميان او را بكشند

در پى پافشارى اين نابخردان بر پيشنهاد جدايى، ميان لشكر امير المؤمنين عليه السّلام چنان اختلاف انديشه و ( 2)
 درشتگويى پديد آمد كه نزديك بود
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يكديگر به كشت و كشتار بپردازند و بدين سبب على عليه السّلام ناچار از پذيرش صلح و حكم قرار دادن قرآن شد  با
نامه صلح نوشته شد  كه پيمان سازى معاويه را باطل كند، همين ولى شرطها و قيدهايى را همراه آن قرار داد تا مكر و فريب

بر آن نهادند، قاريان غافل به خود آمدند و دانستند نسبت به ايشان  و سالارهاى دو گروه آن را امضا كردند و مهر
اند، آنان سپس پيش على آمدند و  سازى شده است و در پافشارى نخست خود مرتكب خطا شده و فريب خورده فريب

به ايشان فرمود،  پافشارى كردند كه به جنگ با معاويه بپردازد، على عليه السّلام از پذيرش پيشنهاد آنان خوددارى كرد و
خداوند فرمان به وفا كردن پيمانى كه با مشركان بسته شود داده است، چگونه ممكن است پيمان خدا با اين ! واى بر شما

گردد مگر اينكه  اند شكسته شود، و آشكارا به ايشان گفت كه او از پيمان خود با آنان بر نمى گروه كه به هر حال مسلمان
 «2» .ند يا مدتى كه تعيين شده است به سر آيد و به توافق درباره حكم قرآن نرسندشكنى كن شاميان پيمان

در اين هنگام خوارج على عليه السّلام را تكفير كردند و نه تنها او بلكه هركرا كه به تحكيم قرآن راضى باشد و از ( 2)
 .از على جدا شدند يى از ايشان در همان آوردگاه اعتقاد خود توبه نكند كافر دانستند، و پاره



______________________________ 
توان به كتابهاى ديگرى كه پيش از ابن ابى الدنيا تأليف شده است از قبيل، وقعة  براى آگهى بيشتر از اين موضوع مى(. 2)

بن ابى الدنيا صفين نصر بن مزاحم و اخبار الطول دينورى و الكامل مبرد مراجعه كرد و در كتابهايى كه پس از روزگار ا
 .م -تأليف شده است ابن ابى الحديد پيش از ديگران به شرح موضوع پرداخته است
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و چون امير المؤمنين از آوردگاه بيرون آمد و آهنگ بازگشت به كوفه كرد، آن گروه همراه او به كوفه وارد نشدند و 
بار ديگر على را به گسستن و شكستن پيمان فراخوانند كه  لشكرگاه ساختند و تصميم گرفتند «2» جايى به نام حروراء

اگر پذيرفت بار ديگر همراه او به جنگ معاويه بروند و در غير آن صورت به زودى جنگ را با خود او آغاز كنند و او را 
 .بكشند

برخى از خوارج از ها و گفتگوهاى همراه با حجت و برهان در ميانه صورت گرفت و  در اين ميان سفيران و نامه( 2)
ستيز خود دست برداشتند و به بيعت برگشتند و گروهى ديگر با دودلى از هر اقدامى درنگ كردند و بيشتر ايشان بر ستيز 

را  -همه چيز -گناه را كشتند و كشاورزى و نسل و دشمنى خود پايدار ماندند و در زمين تباهى بار آوردند و كسان بى
 .ن جنگ دادند و در حالى كه جنگ را آشكار كردند به جايى به نام نهروان رفتندنابود ساختند و به على اعلا

على عليه السّلام همراه سپاهيان آهنگ نبرد با ايشان كرد و براى آنان خطبه خواند و حجت و برهان آورد و از آنان ( 1)
ورزيده و به عهدى كه از ايشان  خواست پيش او بازگردند تا همراهشان به جنگ معاويه برود كه هر دو داور خيانت

گرفته شده بود كه به فرمان قرآن داورى كنند و از پيروى كردن هوس بپرهيزند رفتار نكرده بودند و بر چيزى اتفاق نظر 
 .نيافته بودند، خوارج به برهان آوردن على توجه نكردند و بر ياران او تاختند و تنى چند را كشتند

______________________________ 
گويند  نام دهكده گرمسيرى كوچكى در دو ميلى كوفه كه خوارج را به سبب نسبت به همين دهكده حرورى هم مى(. 2)

 .م -ميلادى مراجعه فرماييد 2121معجم البلدان ياقوت، چاپ مصر  7ج  181به ص 
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ارى و جنگ با خوارج فراخواند و ياران را بر آن كار در اين هنگام امير المؤمنين عليه السّلام ياران خود را به پايد( 2) 
برانگيخت و آنان را به وعده خداوند متعال درباره هر كس كه آن بدبختان را بكشد نويد داد و ياران خود را آگاه ساخت 

 «2» .يابند شوند و از خوارج كمتر از ده تن رهايى مى كه از ايشان كمتر از ده نفر كشته مى

______________________________ 
اين موضوع را ابو عمر ابن عبد البر در مباحث شرح حال امير المؤمنين عليه السّلام در كتاب استيعاب خود كه در (. 2)

 .آورده و چنين گفته است 7ج  88حاشيه اصابة ابن حجر چاپ شده است در ص 



همراه او به حكم داوران ميان او و شاميان راضى شده سپس خوارج بر على عليه السّلام خروج كردند و او و هر كرا كه 
فرمان جز براى »فرمايد  بود تكفير كردند و گفتند در دين خدا مردان را به داورى برگزيدى و حال آنكه خداى متعال مى

زنى ريزى و راه آنگاه خوارج گرد آمدند و يگانگى مسلمانان را دريدند و درفش ستيز برافراشتند و خون« خدا نيست
 .كردند

در اين هنگام امير المؤمنين با ياران و همراهان خود به سوى ايشان رفت و بازگشت آنان را تقاضا فرمود كه چيزى جز 
 .جنگ را نپذيرفتند، ناچار در نهروان با آنان جنگ كرد و همه را جز تنى چند كه رهايى يافتند درمانده و ريشه كن كرد

الرحمن بن ملجم كه از خاندان تجوب، يا سكون، يا از قبيله حمير بود آماده غافلگير كردن از ميان بازماندگان ايشان عبد 
 .و كشتن على عليه السّلام شد

تجوب نام مردى از قبيله حمير است كه ميان قوم خود خون ناحقى : گويد مى -شناس يعنى زبير بن بكّار نسب -زبير
يابى  طلبم گفتند پناهگاه مى ام و جايگاهى مى نان گفت پيش شما پناه آوردهريخته و به قبيله مراد پناه آورده بود و به آ

و همين پاسخ بر او بازماند و بدان مشهور شد، فرزندان او از وابستگان و هم سوگندان قبيله مراد شمرده « تجوب»
حمير است ولى در اين  شوند كه همان خاندان عبد الرحمن بن ملجم مرادى تجوبى هستند گرچه اصل ايشان از قبيله مى

 .شوند، ابن ملجم مردى ستيزگر و دلير نفرين شده بود ترديدى نيست كه هم سوگندان مراد و در شمار ايشان شمرده مى
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آنگاه على عليه السّلام با ياران خود بر خوارج حمله برد و همگان را از پاى در آوردند جز تنى چند را كه ( 2) 
هاى خودشان سپرد تا آنان را  كمتر بود و گريخته بودند، زخميان خوارج را على عليه السّلام به قبيلهشمارشان از ده 

 .مداوا كنند

پس از جنگ نهروان و كشته شدن سران خوارج شوكت ايشان خاموش شد و در اين هنگام بود كه بازماندگان آنان و 
تيز را دگرگون ساختند و تصميم بر حمله پوشيده و غافلگير كسانى كه بر ستيز و انديشه ايشان بودند روش دشمنى و س

 .ساختن گرفتند

ما اينك برخى از كارها را كه بر سر امير المؤمنين على اندكى پيش از شهادتش از سوى خوارج رسيده است بيان 
ه السّلام به روايت ابن تر مردم ابن ملجم را بر حمله پوشيده و غافلگير ساختن على علي داريم و چگونگى اقدام بدبخت مى

 «2» .كنيم سعد مؤلف كتاب طبقات الكبرى بررسى مى

تر مردم، ابن ملجم و دو يار بدبخت او درباره غافلگير كردن امير المؤمنين عليه السّلام و دو سالار  رايزنى بدبخت
  تبهكاران

 در اند سه تن از خوارج خود را آماده ساختند و گفته: «1» گويد ابن سعد مى( 1)



______________________________ 
نويسان برجسته سالهاى پايانى قرن  حال محمد بن سعد بن منيع كه بيشتر به ابن سعد مشهور است از مورخان و شرح(. 2)

است، براى آگهى بيشتر به  172هجرى و در گذشته به سال  218دوم و سه دهه نخستين قرن سوم است او متولد به سال 
 .ش، انتشارات فرهنگ و انديشه مراجعه فرماييد 2739جلد اول طبقات، تهران  مقدمه ترجمه

 .كتاب طبقات خود آورده است 7ج  78/ 78ابن سعد اين موضوع را در طبقه نخست بدرى در صص ( 1)
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اص را بكشند و مردم مكه گرد آمدند و عهد و پيمان بستند كه بايد على بن ابى طالب و معاوية بن ابى سفيان و عمرو ع
را از آنان آسوده گردانند، آن سه تن عبارتند از، عبد الرحمن بن ملجم مرادى كه اصل او از قبيله حمير و در شماره 
عشيره مراد و هم سوگند خاندان جبله از قبيله كنده بود، دو ديگر برك بن عبد اللّه و سه ديگر عمرو بن بكير كه از قبيله 

 .تميم بودند

گيرم، برك گفت من براى شما  بد الرحمن بن ملجم گفت من براى شما كشتن على بن ابى طالب را بر عهده مىع( 2)
 .شوم، عمرو بن بكير گفت من براى شما عمرو عاص را بسنده خواهم بود كشتن معاويه را عهده دار مى

ان از تعهد خود درباره كشتن كسى كه نام يك از آن آنان بر اين كار پيمان بستند و ميان خود عهد استوار كردند كه هيچ
 .برده است بازنگردد و آهنگ آن شخص كند تا او را بكشد يا خود در آن راه كشته شود

آنان شب هفدهم ماه رمضان را براى انجام مقصود خود برگزيدند و سپس هر يك از ايشان به سوى شهرى كه شخص 
 «2» .مورد نظرش در آن بود حركت كرد

رحمن بن ملجم به كوفه آمد و ياران خود از خوارج را ديدار كرد و نيت و هدف خود را از آنان پوشيده عبد ال( 1)
آمدند، روزى ضمن ديدار با تنى چند از قبيله تيم  رفت و آنان هم به ديدار او مى داشت، عبد الرحمن به ديدار ايشان مى

  ى بنالرباب زنى از ايشان را كه نامش قطام و دختر شجنة بن عد

______________________________ 
نه تنها در روايت ابن سعد كه در روايت بسيارى ديگر از اهل سنت همين شب هفدهم آمده است، ولى در روايت (. 2)

 .اهل بيت و اخبار شيعيان شب نوزدهم رمضان بوده است
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، على پدر و برادر قطام را در جنگ نهروان كشته بود، عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذهل بن تيم الرباب بود ديد
قطام ابن ملجم را شيفته خود كرد، و چون ابن ملجم از او خواستگارى كرد گفت تا كابين مرا نام نبرى خود را به 

 آورم، ابن ملجم گفت هر چه از من بخواهى به تو خواهم داد، قطام گفت سه هزار درهم و كشتن على همسرى تو در نمى



بن ابى طالب، عبد الرحمن گفت به خدا سوگند تنها انگيزه من كه مرا به اين شهر كشانده است كشتن على بن ابى طالب 
 .ات را برخواهم آورد بينى كه خواسته است و بدين گونه مى

ست كه در عبد الرحمن بن ملجم با شبيب بن بجرة اشجعى ديدار كرد و او را از قصد خود آگاه ساخت و از او خوا( 2)
 .آن كار همراه او باشد و شبيب او را پاسخ مثبت داد

دارى و با اشعث بن قيس كندى  زنده خواست در سپيده دم على را بكشد در مسجد شب در شبى كه عبد الرحمن مى
 .دم رسوايت نسازد دم نزديك شد اشعث به او گفت بشتاب كه سپيده كرد و چون طلوع سپيده پوشيده گفتگو مى

اين هنگام عبد الرحمن بن ملجم و شبيب بن بجرة برخاستند و تيغهاى خود را برداشتند و آمدند و كنار درگاهى كه در 
 .آمد نشستند و كمين ساختند على از آنجا مى

كند كه چون على عليه السّلام  زيد بن على از عبيد اللّه بن موسى از گفته حسن بن كثير از پدرش روايت مى -2( 1)
ت براى نماز بامداد از خانه بيرون آيد، چند مرغابى كه در خانه بودند خود را برابر او رساندند و بانگ خواس مى

 برآوردند، ما شروع به كنار زدن آنها كرديم، فرمود رهايشان كنيد و آزادشان بگذاريد
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 «2» .اند سرايان گران و نوحه كه مويه

______________________________ 
 :اند محقق محترم در پا برگ چنين نوشته(. 2)

هاى خطى كتابخانه ظاهريه به شماره  يى كه آغاز آن كاستى دارد و در مجموعه شماره نهم نسخه اين حديث در نسخه
ايم سلسله سند افتاده است، سپس درباره كلمه عربى  الف آمده است ولى در اين نسخه كه آن را اساس قرار داده/ 171

اند به نسخه كامل دسترس پيدا  يى كامل كرده اند با همه كوششى كه براى پيدا كردن نسخه توضيحى داده و افزودهمرغابى 
چاپ اول اسد الغابة  9ج  78كنند يك يا دو برگ افتادگى دارد و سلسله سند را از ص  اند گمان مى اند و گفته نكرده
 .آوريم كه چنين است نوشته ابن اثير را كلمه به كلمه مىاند كه براى روشن شدن مطلب  اند آنگاه نوشته گرفته

ابو احمد عبد الوهاب بن على امين و چند تن ديگر از گفته ابو الفتح محمد بن عبد الباقى بن احمد بن سليمان و ابو 
ابو على بن  اند گفته الفضل بن خيرون و ابو طاهر احمد بن حسن باقلانى به طريق اجازه ما را خبر دادند كه هر دو مى

شاذان براى ما نقل كرد كه خبر زير بر ابو محمد حسن بن محمد بن يحيى بن حسن بن جعفر بن عبيد اللّه بن حسن بن 
گفته است پدر بزرگم ابو الحسين  على بن حسين بن على بن ابى طالب خوانده شد و مورد گواهى او قرار گرفت، كه مى

عيم فضل بن دكين، از عبد الجبار بن عباس از عثمان بن مغيره ما را خبر داد كه يحيى بن حسن از سعيد بن نوح، از ابو ن
فرا رسيد على عليه السّلام شبى در خانه حسن و شبى در خانه حسين و  -سال چهلم -گفته است، چون ماه رمضان مى

دارم  فرمود خوش مى و مىخورد  گشود و بيش از سه لقمه نمى روزه مى -شوهر زينب -شبى در خانه عبد اللّه بن جعفر
 .رسد شكم من خالى باشد و يكى دو شب ديگر بيشتر باقى نمانده است مى -مرگ -هنگامى كه فرمان خدا



كرد كه  و گويد پدربزرگم همچنين از گفته زيد بن على از قول عبيد اللّه بن موسى از حسن بن كثير، از پدرش نقل مى
ها به استقبال او  لام براى نماز صبح خواست از خانه بيرون آيد مرغابىگفته است در آن شب چون على عليه السّ مى

 .شتافتند

گويد، اين موضوع دليل بر آنست كه على عليه السّلام ماه و شب و ساعتى را كه در آن  ابن اثير در پى اين روايت مى
 .دانسته است كشته شده مى

  كامل خود هنگام نوشتن مرگاين موضوع را ابن اثير در كتاب  -محقق كتاب -گويم مى
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 ، از«2» حسين، از عبد اللّه، از محمد بن عمرو بن حكم، از ضحاك بن شهر -1( 2) 

______________________________ 
مروج الذهب چاپ بيروت اين موضوع را چنين  1ج  927على عليه السّلام نيز آورده است، همچنين مسعودى در ص 

فرمود  زد و مى گفته شده است كه على در آن شب نخوابيد و همواره ميان در خانه و حجره خود قدم مىآورده است، و 
اند، و چون خواست  اند امشب همان شبى است كه مرا وعده داده گويم و نه مرا دروغ گفته به خدا سوگند نه دروغ مى

ها فرياد كشيد تا  كردند يكى از ساكنان خانه بر مرغابىهايى كه از كودكان بودند شروع به فرياد كشيدن  بيرون آيد مرغابى
 .اند گران آرام گيرند، على فرمود اى واى تو آزادشان بگذار كه نوحه

اين موضوع را رشيد الدين ابن شهر آشوب هم در كتاب مناقب آورده است، و اين حديث را منابع ديگرى هم هست آن 
چنين گفته است، على عليه السّلام  1ج  121على عليه السّلام در ص  چنان كه يعقوبى در تاريخ خود ضمن شرح حال

در تاريكى آخر شب خواست از خانه بيرون آيد چند مرغابى كه در خانه بودند دوان دوان خود را به او رساندند و به 
البداية و النهايه  8 ج 27دامنش آويختند فرمود فريادزنندگانى كه مويه گرانى از پى خواهند داشت، ابن كثير هم در ص 

 .چاپ دار الفكر در پايان شرح حال حضرت امير و پيش از عنوان خلافت حسن بن على عليه السّلام چنين گفته است

و چون على خواست براى رفتن به مسجد بيرون آيد چند مرغابى بر او صيحه كشيدند خواستند آنها را آرام كنند فرمود 
، اين موضوع را حافظ ابو بكر بيهقى هم نقل كرده و گفته است با اسناد صحيح براى ما اند گران رهايشان كنيد كه نوحه

كشيدند،  روايت شده است كه چون على رضوان اللّه عليه براى نماز صبح بيرون آمد چند مرغابى پيش آمدند و صيحه مى
ب جواهر المطالب، باب پنجم آورده  17برگ اند، با عونى هم در  گران آنها را كنار زدند فرمود آزادشان بگذاريد كه نوحه

 .است

گونه در نسخه آمده است و براى چنين شخصى شرح حالى پيدا نكردم شايد اين نام به صورت ضحاك  اين نام همين(. 2)
آمده است، درباره محمد بن  9ج  997بن حمره درست باشد كه از رجال حديث ترمذى است و شرح حالش در ص 

 .او را ثقه دانسته است 7ج  213در ص  2291اگرد ضحاك است، خطيب در تاريخ بغداد به شماره عمرو بن حكم كه ش

  در بخش فضائل 13اند كه قطيعى اين حديث را به شماره  محقق محترم سپس افزوده
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 :گفته است خارجة، از حصين، از هلال بن يساف براى ما حديث كرد كه مى

فرمود نماز نماز در آن شب در همان حال  آمد و با صداى بلند مى ه پيش از نماز صبح بيرون مىعلى عليه السّلام هموار
آن دو مرد قصد جان او كردند و يكى از ايشان با شمشير ضربتى بر او زد و بيرون رفت، ابن نبّاح او را تعقيب كرد ولى 

د و ابن نباح از پيش او گريخت و برگشت ولى آن كه از مسجد بيرون رفت آن مرد با شمشير بر ابن نباح حمله كر همين
بينيم، ابن ملجم گفت همانا دو ماه همه روزه شمشير  گفتند بر على باكى نمى مرد ديگر را گرفتند، در اين هنگام مردم مى

 .سازد ام و اگر آن ضربت را ميان همه اعراب پخش كنم همه را نابود مى خود را آب زهر داده

گفتند او را باكى نيست، ابن ملجم كه نفرين  ى از بانوان شروع به گريستن كردند و گروهى ديگر مىدر اين هنگام گروه
 كنيد؟ خدا بر او باد گفت گويا بر من گريه مى

حسين از عبد اللّه، از يوسف بن موسى، از عبيد اللّه بن موسى، از حسن بن دينار براى ما حديث كرد كه حسن  -7( 2)
 .فرمود اگر امشب را به سحرگاه برسانم كشته خواهم شد على عليه السّلام آن شب بيدار ماند و مىگفته است  بصرى مى

«2» 

______________________________ 
چاپ قم و محب طبرى به نقل از مناقب احمد حنبل در بخش فضائل على  92على عليه السّلام در كتاب الفضائل ص 

نضره و حافظ عيسى بن على وزير از عبد اللّه بن محمد بغوى نقل كرده است و رياض ال 1ج  717عليه السّلام در ص 
و آنگاه متن حديث را . نقل كرده است 2929تاريخ دمشق چاپ دوم به شماره  7ج  788ابن عساكر هم در ص 

 .متن عربى مراجعه كرد 18توان به پابرگ صفحه  اند كه براى آگهى بيشتر مى آورده

 .ر المؤمنين عليه السّلام هم يكى از دلايل آگاهى آن حضرت از هنگام شهادت خود استاين گفتار امي(. 2)
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گويد و چون مؤذن آمد و على عليه السّلام را از فرا رسيدن وقت نماز آگاه كرد، آن حضرت برخاست چند گامى 
زارد، على فرمود از مرگ گريزى نيست و برداشت و برگشت، دخترش او را گفت به جعده فرمان بده كه با مردم نماز بگ

همان دم برخاست و از خانه بيرون آمد و چون از كنار قاتل خويش گذشت كه همه آن شب را نخوابيده و منتظر آمدن 
آن حضرت بود و در آن هنگام خواب بر چشمش چيره شده بود، با پاى خويش او را تكان داد و فرمود نماز، ابن ملجم 

 .ه على عليه السّلام را ديد بر او شمشير زدك برخاست و همين

 «2» .گويد، در اين صورت امير المؤمنين عليه السّلام از اين موضوع آگاه بوده است حسن بصرى مى

حسين از عبد اللّه، از عبد اللّه بن يونس بن بكير از پدرش از على بن ابى فاطمه غنوى از گفته پيرمردى از  -9( 2)
گفته است شبى كه على كه خدايش رحمت كناد ضربت خورد، ابن نباح به هنگام  ما نقل كرد كه مىخاندان حنظله براى 



دم به حضورش آمد تا او را از فرا رسيدن هنگام نماز آگاه سازد، آن حضرت كه بر پشت دراز كشيده و  بر آمدن سپيده
ان خاموش ماند و چون بار سوم بيامد، على خسته و سنگين بود خاموش ماند ابن نباح بار ديگر اعلام كرد و على همچن

 :خواند عليه السّلام از جاى برخاست و در حالى كه ميان حسن و حسين بود راه افتاد و اين دو بيت را مى

آيد، و چون مرگ بر كنار جويبار تو فرود آمد  كمربندهاى خود را براى مرگ استوار كن كه مرگ به سوى تو مى»
 «1» «تابى مكن بى

______________________________ 
 .هم آمده است توجه فرماييد 1و  8هاى  لطفا به آنچه ذيل شماره(. 2)

  مقاتل الطالبين ابو الفرج اصفهانى 28طبقات چاپ بريل و ص  7ج  11اين دو بيت در ص (. 1)
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بر جاى خود باشيد، و چون درون مسجد درآمد و چون على عليه السّلام بر در كوچك خانه رسيد به آن دو فرمود ( 2) 
گفت چه اندوهها  ابن ملجم بر او تاخت و شمشيرش زد، ام كلثوم دختر على عليه السّلام از خانه بيرون آمد و چنين مى

در نماز بامداد كشته شد و پدرم نيز  -يعنى عمر بن خطاب -كه به هنگام نماز بامداد بر من رسيد، شوهرم امير المؤمنين
 «2» .در نماز صبح كشته شد

______________________________ 
شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم، مصر با تفاوت اندكى در دو  1ج  229چاپ نجف و ص 

 .م -توان به آنجا مراجعه كرد كلمه از كلمات آمده است كه مى

ضمن شرح حال حضرت امير  2928خود از ابن ابى الدنيا به شماره اين حديث را حافظ ابن عساكر با سند (. 2)
على بن فاطمه عترى گويد اصبغ حنظلى »تاريخ دمشق آورده است و سند او چنين است  7ج  788المؤمنين در ص 

 .«براى من چنين روايت كرد

ف با اين اسناد آورده است، كه ابن ال 11كتاب جواهر المطالب، برگ  83باعونى همين حديث را از ابن ابى الدنيا در باب 
 ...كرد  گويد پدر بزرگم از عبد اللّه بن يونس از اصبغ حنظلى چنين روايت مى ابى الدنيا مى

توان به آن اعتماد كرد، ممكن  آنچه در خور توجه است ضعيف بودن اين حديث به ويژه بخش پايانى آن است كه نمى
اند و  شد كه پيرو مرجئة و از چاكران حكومت بوده و برخى او را زنديق دانستهاست آن بخش را يونس بن بكير افزوده با

 .شود تهذيب التهذيب ديده مى 22ج  978اين موضوع در شرح حال او در ص 

ايم كه عبد  اند، و نيز كسى را نيافته اند ناشناخته وانگهى على بن ابى فاطمه و شيخى كه در سلسله اسناد اين حديث آمده
سر يونس بن بكير را موثق بشمرد، ضمن شرح حال پدرش همين اندازه نوشته شده كه از راويان پدر خود بوده و اللّه پ

 .اين مقدمه براى موثق بودن او كافى نيست



اگر فرض شود كه منظور از شيخى كه ابن ابى فاطمه از او روايت كرده اصبغ بن نباته باشد چون خود اهل سنت او را 
 .دانند حديث ضعيف و غير قابل قبول است ز به پيشوايان خود مىتو رافضى و كينه

 91:ص

گفته است پدرم كه خدايش رحمت كناد از هشام بن محمد از گفته مردى از  حسين از عبد اللّه ما را گفت كه مى -8( 2) 
 .گفته است قبيله نخع از صالح بن ميثم، از عمران بن ميثم ما را خبر داد كه مى

ليه السّلام براى نماز بامداد بيرون آمد تكبيرة الاحرام گفت و پس از خواندن حمد يازده آيه از سوره انبياء تلاوت على ع
كرد و در اين هنگام ابن ملجم از ميان صف بر فرق سر على ضربت زد، تنى چند از مردم بر او تاختند و او را گرفتند و 

همچنان بر پاى و در نماز بودند، على عليه السّلام به ركوع رفت و سجده  شمشير را از دستش بيرون كشيدند، ديگر مردم
نهاد و  ريزى سر خود را از جايى به جاى ديگر مى كرد، من بر او نگريستم كه چون سر بر سجده نهاد از شدّت خون

خواند و سلام سپس براى ركعت دوم برخاست و اندكى خميده شد و قرائت ركعت دوم را سبك خواند و نشست و تشهد 
 .داد، آنگاه پشت به ديوار مسجد داد

گفته است عمر بن  گفته است پدرم از هشام بن محمد براى ما نقل كرد كه مى حسين از عبد اللّه ما را گفت كه مى -1( 1)
بود  چون ابن ملجم على عليه السّلام را كه در نماز: مرا حديث كرد كه «2» عبد الرحمن بن نفيع بن جعدة بن هبيرة

  ضربت زد، آن حضرت از جاى خود كنار آمد و با دست به پشت جعدة بن

______________________________ 
و اگر فرض شود كه على بن ابى فاطمه همان على بن حزور است بازهم از نظر اهل سنت همچون اصبغ ضعيف و 

 .توز است كينه

ضرت امير و از ياران خردمند و دلير و بسيار نيكوكار امام عليه جناب جعدة بن هبيره پسر ام هانى و خواهر زاده ح(. 2)
 .م -الاصابة مراجعه فرماييد 2118السّلام بوده است به شماره 
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هبيره زد و او با مردم نماز گزارد، پس از نماز على فرمود آن مرد را پيش من آوريد و چون او را آوردند بدو گفت، اى 
على فرمود چه ( 2)تو نيكى و چنين و چنان مهربانى نكردم؟ ابن ملجم پاسخ داد آرى كه چنان كردى، آيا به ! دشمن خدا

چيزى ترا بر اين كار واداشت؟ گفت چهل روز شمشير خود را تيز كردم و از خداى خواستم كه با آن بدترين آفريده 
بينمت كه بدترين  شوى و مى آن شمشير كشته مى بينمت كه خود با پروردگارم را بكشم، على عليه السّلام فرمود آرى مى

 «2» .آفريده پروردگارى، و ابن ملجم با همان شمشير كشته شد

______________________________ 
كند كه على عليه السّلام در حالى كه در نماز و به  جزء سوم امالى خود روايت مى 28طوسى در حديث شماره (. 2)

 .سجده بود مضروب شد



كنز العمال چاپ دوم، روايت  28ج  232در بخش فضائل على عليه السّلام در ص  913هندى در حديث شماره متقى 
 .كند كه على عليه السّلام چون سر از ركوع برداشت، يا سر از سجده دوم ركعت اول برداشت مضروب شد مى

: چاپ قم چنين آمده است 78ل، ص بخش فضائل على عليه السّلام از كتاب فضائل احمد بن حنب 17در حديث شماره 
عبد اللّه از گفته احمد بن منصور، از يحيى بن بكير مصرى، از ليث بن سور ما را خبر داد كه عبد الرحمن بن ملجم با بيم 
و ترس بر على عليه السّلام كه در حال نماز بامداد بود با شمشيرى كه آن را زهرآلود كرده بود ضربت زد و على همان 

 .ت كرد و در كوفه به خاك سپرده شدروز رحل

از شرح حال امير  2928اين حديث را حافظ ابن عساكر هم با سند خود از عبد اللّه بن محمد بغوى ضمن حديث شماره 
 .چاپ دوم تاريخ دمشق آورده است 7ج  712المؤمنين در ص 

ت نيست كه روايات بسيارى از شيعه و سنى البته آنچه درباره كشته شدن على عليه السّلام در همان روز آمده است درس
رسيده و مورد اتفاق مسلمانان است كه حضرت پس از زخمى شدن دو روز زنده بود و در شب سوم به جنان جاويد 

 .خراميد
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از زياد بن گفته است سعيد بن يحيى اموى از عبد اللّه بن سعيد،  حسين از گفته عبد اللهّ ما را حديث كرد كه مى -3( 2) 
گفته است، ابن بجرة اشجعى و ابن ملجم كه هر يك شمشيرى  عبد اللّه، از مجالد بن سعيد براى ما حديث كرد كه مى

همراه داشتند آمدند و كنار در مسجد نشستند و چون على كه خدايش از او خشنود باد بيرون آمد و نداى نماز داد آن دو 
رت فرو آوردند، يكى از آن دو خطا كرد و شمشيرش به ديوار بر خورد كرد و پيشى گرفتند و هر دو شمشير بر آن حض

گريختند از مسجد بيرون رفتند، ابن بجرة از درى  شمشير ديگرى بر تارك على عليه السّلام خورد، آن دو در حالى كه مى
ند و او را گرفتند و پيش على كه به سوى محله كنده بود بيرون شد و ابن ملجم از سوى بازار گريخت، به ابن ملجم رسيد

 .كه خدايش از او خشنود باد آوردند، فرمود او را بازداشت كنيد

حسين بن صفوان برذعى ما را حديث كرد و گفت عبد اللّه بن ابى الدنيا از گفته سعيد بن يحيى اموى از عبد اللّه  -8( 1)
 :گفته است كه مى بن سعيد از زياد بن عبد اللّه از عوانة بن حكم ما را خبر داد

______________________________ 
 7ج  81ابن عبد البر در پايان شرح حال على عليه السّلام در كتاب استيعاب كه در حاشيه اصابه چاپ شده است در ص 

اگر نويسد در چگونگى گرفتن ابن ملجم اختلاف نظر است و چون او را گرفتند على فرمود او را به زندان بازداريد  مى
مردم او را بكشيد و او را مثله مكنيد و اگر نمردم براى قصاص يا عفو كردن كار بر عهده خود من است، در اين باره هم 
اختلاف است كه آيا به على عليه السّلام در نماز يا پيش از نماز ضربت زده است و اينكه آيا خود نماز را تمام فرموده يا 

بيشتر را عقيده بر اين است كه جعدة بن هبيره را مأمور فرموده است و او با مردم نماز كسى را بر آن كار گماشته است و 
 .صبح را خوانده است
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سه تن با يكديگر پيمان بستند بر كشتن على و معاويه و عمرو عاص، يكى از ايشان به سوى عمرو عاص رفت، ديگرى 
د و از بنى صريم بود آهنگ معاويه كرد، سومى كه ابن ملجم بود آهنگ كه نامش برك و از قبيله تيم و شاخه خاندان سع

 .على كرد

ابن ملجم به كوفه آمد و از قطام كه از قبيله تيم بود و انديشه خوارج بر سر داشت خواستگارى كرد، او به ابن ملجم گفت 
كشتن على بن ابى طالب، ابن ملجم  و -درهم -آورم مگر به كابين سه هزار به خدا سوگند خود را به همسرى تو در نمى

 .اين تعهد را به او داد و با او عروسى كرد

حسين بن صفوان برذعى ما را حديث كرد و گفت سعيد بن يحيى از عبد اللّه بن سعيد اموى از زياد بن عبد اللّه  -1( 2)
ابن ملجم از هنگام نماز : گفته است مىكرد كه  بكايى از عوانة بن حكم كلبى و او از مزاحم بن زفر تيمى از وجيه نقل مى

كردند او خاموش  نشست و در همان حال كه آنان با هياهو گفتگو مى آمد ميان قوم خود مى بامداد تا گاهى كه روز بر مى
آورد، و به من خبر رسيده است كه ابن ملجم روزى در حالى كه شمشيرى بر دوش  ماند و يك كلمه هم بر زبان نمى مى

كردند، ابن ملجم گفت  بردند كه مسلمانان و روحانيان مسيحى آن را تشييع مى يى را مى ازار نشسته بود جنازهداشت در ب
اى واى شما اين ديگر چيست؟ گفتند پيكر ابجر بن حجار عجلى است كه پسرش سالار قبيله بكر بن وائل است، 

حى مرده است در پى تابوت اويند، ابن ملجم گفت مسلمانان به لحاظ موقعيت پسرش و مسيحيان از اين لحاظ كه او مسي
 به خدا سوگند اگر نه اين است كه خود را
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 «2» .افتادم دارم با شمشير ميان ايشان مى براى كارى كه در پيش خدا پاداش بزرگترى دارد نگاه مى

بد اللّه بن سعيد از زياد بن عبد اللّه نقل حسين ما را خبر داد و گفت عبد اللّه براى ما از سعيد بن يحيى از ع -22( 2)
گفته است كه قطام به ابن ملجم گفته است اينك كه از خواسته خود آسوده شدى مرا  كرد كه از گفته عوانة بن حكم مى

ام آسوده ساز، ابن ملجم از خانه بيرون آمد و آهنگ مسجد كرد، قطام هم خيمه خود را در مسجد زد و  هم از خواسته
و سلاح بر ابن ملجم پوشاند، و چون على عليه السّلام بيرون آمد و نداى اى مردم نماز نماز برداشت، ابن ملجم با جامه 

شمشير چنان بر بالاى پيشانى على زد كه پس از شكافتن سر آن حضرت به ديوار خورد و در آن رخنه پديد آورد، ابن 
اند يك ماه آن  شتن شمشير پرهيز كنيد كه زهرآلود است و گفتهملجم آنگاه شمشير را بيفكند و به مردم گفت از بردا

 .كرد، ابن ملجم دستگير شد و على عليه السّلام را به خانه بردند شمشير را همه روز زهرآلود مى

______________________________ 
 2ج  977الاشراف ص شرح حال امير المؤمنين در كتاب انساب  813اين موضوع را بلاذرى در حديث شماره (. 2)

 .چاپ اول از ابو مسعود كوفى و ديگران از عوانه روايت كرده است 1ج  919نسخه خطى و ص 

 .تاريخ چاپ جديد بيروت نقل كرده است 8ج  298طبرى هم آن را در ص 

بير خود نسخه معجم ك 2ب ج / 22طبرانى هم آن را با سندى ديگر در شرح حال امير المؤمنين عليه السّلام در برگ 
 .آورده است



افزاييم كه دينورى هم در اخبار الطوال اين موضوع را گوياتر از ديگران و  اند مى فزون بر آنچه محقق محترم مرقوم داشته
 2719ترجمه اخبار الطوال به قلم بنده، تهران نشر نى  112با تفصيل بيشترى آورده است، لطفا براى آگهى بيشتر به ص 

 .دشمسى مراجعه فرمايي
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گفته است پدرم كه خدايش رحمت كناد از هشام بن محمد مرا  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -22( 2) 
گفته است مردى از قبيله نخع از صالح بن ميثم براى او گفته است دو شب پيش از شب واقعه در همان  حديث كرد كه مى

كرد ناگاه ابن ملجم پيش او آمد و  مردم را براى نماز بامداد از خواب بيدار مى حال كه على بن ابى طالب عليه السّلام
يى در هم پيچيده به او داد كه در آن على را به توبه كردن فرا خوانده بود و نوشته بود در غير آن صورت با او جنگ  نامه

آن را نخواند و آن را نگاه داشت و پس از و ستيزه خواهد كرد، على عليه السّلام نامه را گشود ولى آن چنان كه بايد 
خوانم و در غير آن صورت  خواندن نماز نامه را گشود و خواند و در آن چنين آمده بود، ترا به توبه كردن از شرك فرا مى

على عليه السّلام  «2» «رساند پيشگان را به سرانجام نمى سازى خيانت كه خداوند فريب»دهم  با تو اعلان جنگ مى
كس او را پاسخ نداد، على بر آن نامه آب دهان افكند و نوشته آن را پاك  د صاحب و نويسنده اين نامه كيست؟ هيچپرسي

 .كرد و دور انداخت و فرمود نفرين خدا بر نويسنده و صاحب اين نامه باد

ايش رحمت كناد از گفته است پدرم كه خد حسين بن صفوان برذعى از گفته عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -21( 1)
 -گفته هشام بن محمد ما را خبر داد كه ابو عبد اللّه جعفى از گفته جابر و او از گفته ابو جعفر محمد بن على بن حسين

  كه چون خداوند متعال اراده: گفته است مى -يعنى امام باقر عليه السّلام

______________________________ 
 .سوره يوسف برگرفته است 81سوره انفال و آيه  88ار خود را از آيه ابن ملجم نفرين شده و گفت(. 2)
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فرمود على را به دست ابن ملجم كرامت رسيدن به شهادت دهد و ابن ملجم خود تباه و بدبخت شود، ابن ملجم كه در 
حله قبيله كنده كوچ كرد، يك هاى م يى از خانه يكى از مسجدهاى بنى اسد پنهان بود چون شب او را فرو گرفت به خانه

هفته پيش از آن روز جمعه على عليه السّلام براى سخنرانى به منبر رفت و ضمن آن فرمود همانا پروردگار از جمله 
چيزها كه بر زبان پيامبر امّى كه درود بر او باد مقرر فرموده و بيان داشته است، اين است كه آن حضرت مرا گفته است 

و بدون شك آن كس كه گناه كند و دروغ بندد  «2» «دارد دارد و كافر ترا دوست نمى دشمن نمى اى على مؤمن ترا»
همانا ديشب به خواب ديدم كه شيطانى ضربتى بر سرم زد كه ريشم از خون خضاب شد و به خون تازه . شود نوميد مى

 .رنگين گرديد و آن كار مرا ناخوش نيامد

اللّه عليه و آله را ديدم و از آنچه امتش بر من روا داشتند به حضورش شكايت  و در همان خواب رسول خدا صلّى( 2)
: «اى على بدان و ترديد مكن كه به خواست خداوند تو كشته خواهى شد»بردم، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مرا فرمود 

  اينك



______________________________ 
از حضرت ختمى مرتبت صلّى اللّه عليه و آله است، و اسناد آن بسيار فراوان  تر سخنان نقل شده اين حديث از ثابت(. 2)

كتاب خصائص  283ص  222و مصادر آن بسيار استوار است، و ما بسيارى از آنها را در توضيحى كه بر حديث شماره 
مير المؤمنين على و احاديث پس از آن در بخش شرح حال ا 181امير المؤمنين تأليف حافظ نسابى و بر حديث شماره 

 .ايم ايم آورده تاريخ دمشق چاپ دوم نوشته 1ج  212 -122عليه السّلام در صص 

كتاب ارزشمند فضائل الخمسه من الصحاح السته،  1ج  122/ 112اند لطفا به صص  فزون بر آنچه محقق محترم نوشته
 -ق مراجعه فرماييد 2717چاپ سوم بيروت  تأليف فقيد سعيد سيد مرتضى حسينى فيروزآبادى رضوان اللّه تعالى عليه،

 .م
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آنگاه دست راست خود را نخست بر ! سازد؟ تر اين امت منتظر چيست و چرا اين را از اين به خون رنگين نمى بدبخت
 «2» .ريش و سپس بر سر خود كشيد و از منبر فرود آمد

ها برگرد او  براى نماز عشاء از خانه بيرون آمد مرغابى و چون شبى كه در آن شب كشته شد فرا رسيد هنگامى كه( 2)
  شروع به فرياد كشيدن

______________________________ 
 28ابو بكر احمد بن عمرو بن ابى عاصم نبيل ضمن بيان فضائل على عليه السّلام در كتاب الآحاد و المثانى برگ (. 2)

 :ب چنين آورده است

گفته است، على كه  ، از ابو حنيفه يمامى، از عمير بن عبد الملك ما را حديث كرد كه مىحسن بن على از هيثم بن اشعث
خدايش از او خشنود باد بر منبر كوفه براى ما سخنرانى كرد و ريش خود را به دست گرفت و فرمود چه هنگامى 

يش از اين حديث با اسناد خود شود تا اين ريش را از خون اين سر رنگين كند، او پ تر اين امت برانگيخته مى بدبخت
 .تر امت آخر كشنده على عليه السّلام است كند كه بدبخت حديث ديگرى نقل مى

شواهد التنزيل چاپ  1ج  778/ 797اين هر دو حديث را حافظ حسكانى با سند در تفسير سوره و الشمس در صص 
 .اول آورده است

شرح حال على عليه السّلام در تاريخ  2711دارد حديث شماره و از احاديثى كه با بخش نهايى اين حديث تناسب 
 :گويد چاپ دوم كه ابن عساكر مى 7ج  791دمشق ابن عساكر است ص 

ابو الغنائم محمد بن محمد بن احمد براى من نوشت و ابو الحجاج يوسف بن يوسف مكّى، از ابراهيم بن عمر برمكى، از 
ز ابو جعفر محمد بن عمرو بخترى، از احمد بن وليد عجّام، از وليد بن صالح ابو حفص عمر بن احمد از هارون آجرى، ا

گفته است على عليه السّلام را بر منبر ديدم  از ابو ليلى خراسانى از ابى حرير براى من حديث كرد كه سعيد بن مسبب مى



پيشانى خود كرد و گفت چه شك اين از خون اين رنگين خواهد شد و با دست خود اشاره به ريش و  فرمود بى كه مى
 .تر اين امت را از اين كار بازداشته است چيزى بدبخت

كند ولى چون همانگونه كشته شد دانستم كه از آن آگاه بوده  گفته است با خود گفتم على ادعاى علم غيب مى سعيد مى
 .است
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 .دهد گر را نشان مى زنندگان و آواى زنان مويه كردند، فرمود آرى صيحه

كرد، و چون در آن شب ساعت بيرون آمدن على فرا رسيد ابن ملجم  گويد، آن تبهكار از رويارويى با على دورى مى( 2)
كه امير المؤمنين براى نماز بيرون آمد ابن ملجم يك ضربت بر او زد، قضا را محمد  آمد و كنار در كمين ساخت و همين

م برجستند تا ابن ملجم را بكشند على عليه السّلام به مردم فرمود آرام گيريد بن حنفيه نزديك او بود و او را گرفت مرد
تا هنگامى كه من زنده باشم نبايد او را آزار داد و شكنجه كرد، اگر زنده ماندم ممكن است او را قصاص كنم يا در راه 

 «2» .خدا آزاد سازم و ببخشم و اگر مردم جان در برابر جان است

______________________________ 
تاريخ طبرى آورده و  8ج  291نزديك به همين عبارت را طبرى در بخش پايان زندگانى على عليه السّلام در ص (. 2)

 .گفته است

گفته است، به خدا سوگند در شبى كه على عليه السّلام ضربت خورد من در  اند كه مى از گفته محمد بن حنفيه آورده
و همگان در حال  -يعنى نافله شب -گزارديم يارى ديگر از مردان نزديك درگاه نماز مىمسجد بزرگ كوفه همراه بس

قيام يا ركوع و سجود بودند و از آغاز تا پايان شب بدون خستگى همچنان به نماز مشغول بودند، هنگامى كه على عليه 
رست نفهميدم كه آيا از درگاه بيرون آمده و السّلام براى نماز بامداد بيرون آمد و شروع به ندا دادن نماز نماز فرمود، د

داورى كردن از خداوند است »: صدايش را بلند كرده بود يا نه، كه ناگاه درخشش شمشيرى را ديدم و شنيدم كسى گفت
نخست يك شمشير و سپس شمشيرى ديگر ديدم، آنگاه شنيدم كه على فرمود اين مرد از دست « نه از آن تو و يارانت

مردم از هر سو بر او تاختند هنوز از جاى خود حركت نكرده بودم كه ابن ملجم را گرفتند و پيش على  شما نگريزد و
فرمود جان در برابر جان، اگر  عليه السّلام بردند، من هم همراه ديگران به درون خانه على عليه السّلام رفتم و شنيدم مى

 .اش خواهم انديشيد ماندم دربارهمن مردم او را بكشيد همانگونه كه مرا كشت و اگر زنده 
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گفته است عبد اللّه بن يونس بن بكير از پدرش از عبد الغفار بن قاسم  حسين از عبد اللّه ما را خبر داد كه مى -27( 2) 
گفتند در شب حادثه ابن ملجم پيش اشعث بن قيس بوده كه چون  براى ما حديث كرد و گفت از چند تن شنيدم كه مى

دم رسيدى، حجر بن عدى كندى كه مؤذن بوده براى اذان  گفته است به سپيده دم شده است اشعث به او مى نزديك سپيده
گفتن بيرون آمده است و همان دم صداى خبر دهنده كشته شدن على عليه السّلام را شنيده است و از همان فراز مناره 

 .رد يك چشم به كشتن داد يعنى اشعث بن قيس كه يك چشم بودكشيده است كه على عليه السّلام را اين م فرياد مى



 «2» .على عليه السّلام او را بوى ناخوش دوزخ نام نهاده بود

______________________________ 
كننده حديث كس ديگرى غير از محمد بن حنفيه  چگونگى عبارت بخش ميانى و پايانى حديث نشان از آن دارد كه نقل

 .ى جز پسر امير المؤمنين مشهور به ابن حنفيه نيستاست و كس ديگر

كننده به صورت محمد  چاپ نجف آورده و در آن نام نقل 133مناقب خود ص  11اين موضوع را خوارزمى هم در فصل 
 .ام بن حنيف آمده است و براى او شرح حالى پيدا نكرده

 .ننده را به صورت عبد اللّه بن محمد ازدى نقل كرده استك مقاتل الطالبين آورده و نام نقل 79ابو الفرج اصفهانى در ص 

 .متن عربى مراجعه فرماييد 71براى آگهى از اختلافات لفظى اندكى كه وجود دارد به پابرگ، صفحه 

در شرح حال امير المؤمنين در  871و  818هاى  بلاذرى هم نزديك به اين حديث و حديث پس از آن را به شماره(. 2)
مقاتل  77ابو الفرج اصفهانى در ص . آورده است 917/ 919/ 911صص  1و ج  977ص  2الاشراف ج كتاب انساب 

گويد، احمد بن عيسى از حسين بن نصر، از نويد بن معذل  الطالبين ضمن شرح چگونگى كشته شدن على عليه السّلام مى
 از يحيى بن شعيب از ابو مخنف از
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گفته است، پدرم از هشام بن محمد، از عوانة بن حكم براى ما  ه ما را حديث كرد كه مىحسين از عبد اللّ -29( 2) 
كه  بود در آن شب همين -در محله كنده -گفته است، حجر بن عدى كندى امام جماعت مسجد اشعث حديث كرد كه مى

گفتند امير المؤمنين سحرگاه  مى گشتند شنيد نماز صبح را سلام داد از مردمى كه از مسجد كوفه پس از نماز بامداد برمى
مضروب شد، حجر بن عدى به اشعث نگريست و گفت مگر من ديشب ابن ملجم را همراه تو نديدم كه با او آهسته سخن 

سازد؟ به خدا سوگند اگر به حقيقت آن پى برده بودم بيشتر از موهايت بر تو ضربت  گفتى كه بشتاب صبح رسوايت مى مى
 «2» .ات تباه شده است پاسخ داد تو پيرمرد انديشهزدم، اشعث به او  مى

گويد بامداد شبى كه على عليه السّلام مضروب شده بود، اشعث بن قيس پسر خود را به خانه على عليه السّلام فرستاد و 
! به دقت بنگر كه امير المؤمنين چگونه است، قيس پسر اشعث رفت و نگريست و برگشت و گفت پدر جان! گفت پسركم

  شمهايش را ديدم كه گود شده و ميان سرش فرو رفتهچ

______________________________ 
اند ابن ملجم در شب واقعه پيش اشعث بن قيس بود كه نفرين خدا بر هر  گفته گفته اسود و احلج مرا خبر داد كه هر دو مى

گويد، بشتاب بشتاب براى  ن ملجم مىاشعث در ناحيه دورترى از مسجد بود، حجر بن عدى شنيد اشعث به اب. دو باد
سازد، حجر به اشعث گفت اى مرد لوچ يك چشم على را به كشتن دادى،  دم رسوايت مى انجام خواسته خود كه سپيده

حجر شتابان بر مركب خود زين نهاد كه سواره خود را به حضور على عليه السّلام برساند، ابن ملجم بر او پيشى گرفته و 
 .گفتند امير المؤمنين كشته شد سّلام ضربت زده بود و حجر هنگامى رسيد كه مردم مىبر على عليه ال



 .طبقات آورده است 7ج  73اين حديث را محمد بن سعد بن منيع در ص (. 2)
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 .ديده است بود، اشعث گفت به خداى كعبه سوگند چشمهاى كسى است كه مغزش آسيب

گفته است عبد اللّه بن يونس بن بكير از پدرش از محمد بن ربيعه از  را حديث كرد كه مىحسين از عبد اللّه ما  -28( 2)
دم از خانه خود بيرون آمدم و چون كنار در مسجد يعنى  گفته است، سپيده نافع بن عقبه مهلبى براى ما حديث كرد كه مى

مسجد بيرون آمد، عباى خود را بر سرش  درى كه به سوى كنده بود رسيدم ناگاه مردى را ديدم كه با شمشير آخته از
كشان به  انداختم و روى او را پوشاندم و او را گرفتم و شمشير را از دستش بيرون آوردم، و او را همچون شتر نرى كشان

كشيدند كه امير المؤمنين كشته شد، او را جلو بردم و گفتم همين مرد  مسجد در آوردم هياهويى شنيدم و مردم فرياد مى
كه او را در حال بيرون شدن از مسجد با شمشير آخته گرفتم، ابن ملجم را پيش على بردند، او كه درود خدا بر او  است

باد گفت اينك او را به زندان داريد اگر از اين زخم درگذشتم او در دست شماست، جانى در برابر جانى بكشيدش، و اگر 
 .شيداش خواهم اندي بهبود يافتم و زنده ماندم درباره

گفته است پدرم كه خدايش رحمت فرمايد از هشام بن محمد از گفته  حسين از عبد اللهّ ما را حديث كرد كه مى -21( 1)
 ، پس از اينكه مردم از نماز«2»  گفته است مردى از قبيله صالح بن ميثم از پدرش براى من نقل كرد كه مى

______________________________ 
حديثى را كه بسيار نزديك با اين  71اصفهانى در بخش مقتل امير المؤمنين كتاب مقاتل الطالبين، ص ابو الفرج (. 2)

حديث است با اين اسناد آورده است، ابو مخنف گويد يكى از ياران من از گفته صالح بن ميثم از برادرش عمران براى 
 ...من گفت 
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تاختند و  گرفتند و همچون ددان بر او مى ملجم را با دندانهاى خود گاز مى بامداد آسوده شدند آنان را ديدم كه ابن
گفتند اى دشمن خدا ديدى كه چه كردى؟ امت را تباه ساختى و بهترين مردم را كشتى، و او خاموش بود و هيچ  مى
 «2» .گفت نمى

عبد اللّه بن سعيد از زياد بن عبد اللّه گفته است سعيد بن يحيى، از  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -23( 2)
و چون على عليه السّلام را مضروب  «1» گفته است، ابن ملجم مرادى از شام آمد براى ما گفت كه ابن اسحاق مى

ساخت، ام كلثوم دختر على بن ابن ملجم گفت، اى دشمن خدا امير المؤمنين را كشتى، گفت نه كه كسى جز پدرت را 
گفت به خدا سوگند اميدوارم او را از اين ضربت باكى نباشد، ابن ملجم گفت در اين صورت بر من گريه نكشتم، ام كلثوم 

كنى؟ و سپس افزود كه به خدا سوگند يك ماه آن شمشير را زهرآلود كردم اگر مرا به هدف كارساز نيايد خدايش دور  مى
 «7» .و نابود سازد



گفته است عباس بن هشام بن محمد از پدرش از ابو المقوم يحيى بن  كه مى حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد -28( 1)
  از عبد الملك بن «9»  ثعلبه انصارى

______________________________ 
 .م -يى را توضيح داده است كه در ترجمه از آن بهره بردم ابن ابى الدنيا در متن كلمه(. 2)

 .ام ديگرى آن را نديدهدر اين روايت اين چنين است در جاى (. 1)

ق نظير اين  2788مقاتل الطالبين، چاپ كاظم المظفر، افست از چاپ نجف، قم  17ابو الفرج اصفهانى هم در ص (. 7)
 .روايت را آورده است

  لسان الميزان اين راوى را به صورت يحيى بن ثعلبه بن المقوم 1ج  199ابن حجر در ص (. 9)
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گفته است هنگامى كه ابن ملجم را در بامداد شبى كه على عليه السّلام ضربت خورده بود پيش  داد كه مىعمير ما را خبر 
گريست، چون به ابن ملجم نگريست از گريه خوددارى كرد و  او آوردند، ام كلثوم دختر على كنار بالين پدر بود و مى

د كه بر امير المؤمنين باكى نيست، ابن ملجم گفت خاموش ماند، سپس به ابن ملجم گفت، اى دشمن خدا، به خدا سوگن
همانا سوگند به پروردگار كه شمشير را سخت تيز كردم و هر سستى را منكر شدم و بيم را از ميان برداشتم و شتاب را 

گويا در انداخت و  زدم همه را از پاى مى هاى ربيعه و مضر مى برانگيختم و چنان ضربتى بر او زدم كه اگر بر افراد قبيله
 «2» ؟!كنى اين صورت بر من گريه مى

گفته است منذر بن عمار كاهلى، از ابن ابى حثحاث عجلى از گفته  حسين از عبد اللّه براى ما حديث كرد كه مى -21( 2)
 كرد كه ابن گفته است، على عليه السّلام سحرگاه بيرون آمد و مردم را براى نماز بيدار مى پدرش مرا حديث كرد كه مى

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسهَُ ابْتغِاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ » ملجم با شمشيرى كوچك با او روياروى شد و اين آيه را خواند
« فروشند و خداى بر بندگان مهربان است و برخى از مردم در جستجوى خشنودى خدا خويش را مى» «رَؤُفٌ بِالْعِبادِ

  على عليه السّلام پنداشت كه او اين آيه را خوانده

______________________________ 
 .استآورده و او را از راويان حكم بن عبد اللّه برشمرده و افزوده است كه دارقطنى او را ضعيف دانسته 

بخش شرح حال امير المؤمنين على عليه السّلام كتاب  872بلاذرى هم حديثى نزديك به اين حديث به شماره (. 2)
 .چاپ اول آورده است 918 1و ج  977ص  2انساب الاشراف ج 
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اى گروه » «ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا» است تا او دنباله آيه را تلاوت فرمايد و چنين تلاوت فرمود
 .و همين هنگام ابن ملجم بر جلو سر آن حضرت شمشير زد «2» «گروندگان همگان به صلح درآييد



گفته است هارون بن ابى يحيى از گفته شيخى از مشايخ قريش براى  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -12( 2)
سوگند به « فزت و رب الكعبة»ملجم على عليه السّلام را ضربت زد، آن حضرت فرمود  من حديث كرد كه چون ابن

 «1» .خداى كعبه رستگار شدم

گفته است عبد اللّه بن يونس بن بكير از گفته پدرش از ابى اسحاق  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -12( 1)
  گفته است، ابن ملجم هنگامى كه على را ضربت زد لبه مختار، از ابى مطر تيمى براى من حديث كرد كه مى

______________________________ 
دردا و دريغا كه مزدوران معاويه و دين به دنيا فروختگان حديث  -بقره -سوره دوّم 128و  123هاى شماره  آيه(. 2)

شرح نهج البلاغه ابن ابى  9ج  37ص جعل كردند كه آيه نخست در شأن ابن ملجم نازل شده است، براى آگهى بيشتر به 
جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه به قلم بنده،  1ج  192ق و ص  2731الحديد، چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم، مصر 

 .م -ش مراجعه فرماييد 2718تهران نشر نى 

تاريخ دمشق و ابن  7ج  713در ص  2919اين حديث را ابن عساكر هم به سند خود از ابن ابى الدنيا به شماره (. 1)
چنين روايت  897انساب الاشراف به شماره  1ج  911اند بلاذرى در ص  الامامة و السياسة آورده 212قتيبه در ص 

مدائنى از يعقوب بن داود ثقفى از حسن بن بزيع مرا حديث كرد كه على عليه السّلام شبى كه در سپيده دمش : كرده است
كمر بندهاى خود را براى مرگ استوار ساز كه مرگ ترا »خواند  آمد اين دو بيت را مىمضروب شد چون از خانه بيرون 

 «تابى مكن ديداركننده است، و چون مرگ كنار جوى بار تو فرود آمد بى

  اشدد حيازيمك للموت فات الموت لاقيك»
 

 «و لا تجزع من الموت اذا حلّ بواديك

 .مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يرهو سخن پايانى او اين آيه بود فمن يعمل 
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تيز شمشير بر سر على عليه السّلام نشست و ميانه شمشير بر در فرو شد و على عليه السّلام فرمود اين مرد را بگيريد اگر 
 -زخمى در برابر زخمى -مردم بكشيدش و اگر زنده ماندم زخمها را بايد قصاص كرد

گفته است عبد اللّه بن يونس از گفته پدرش از ابان بجلى، از ابى بكر  حسين از عبد اللهّ ما را حديث كرد كه مى -11( 2)
 -پس از ضربت زدن -گفته است در كوفه حاضر بودم كه ابن ملجم را ما را خبر داد كه مى «2»  بن حفص، از ابن عباس

ام چنين است كه  فرمايى؟ شنيدم فرمود انديشه درباره اين اسير چه مى! به حضور على آوردند و گفتند اى امير المؤمنين
مردم پس از مرگ من يك ساعت هم او را مهلت شود، اگر  اينك از او به نيكى پذيرايى كنيد تا ببينيد حال من چگونه مى

 .مدهيد

گفته است عبد الرحمن بن صالح، از عمرو بن هشام، از اسماعيل بن  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -17( 1)
زننده  ابى خالد، از عامر شعبى مرا حديث كرد كه چون ابن ملجم آن ضربت را بر على زد، على عليه السّلام پرسيد ضربت



ايم، فرمود از خوراك من و از آشاميدنى من او را بخورانيد و بياشامانيد اگر زنده  بر من چه شد؟ گفتند او را دستگير كرده
  ماندم

______________________________ 
امير  مقصود عبيد اللّه بن عباس است كه از سوى على عليه السّلام والى يمن بود و در ماههاى پايانى خلافت(. 2)

كرد، بسر بن ارطاة سركش  فرستاد و حمله مى هاى مسلمانان لشكر مى المؤمنين عليه السّلام كه معاويه بر اطراف سرزمين
كه بسر نزديك يمن رسيد  را به يمن گسيل داشت كه همه پيروان على عليه السّلام را در آن منطقه از پاى در آرد، همين

بزدل بود و گريخت و خود را به كوفه رساند و تا هنگام به شهادت رسيدن امير  عبيد اللّه بن عباس كه سخت ترسان و
 .المؤمنين على عليه السّلام همانجا مقيم بود
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 .اش انديشه خواهم كرد و اگر مردم تنها بر او يك ضربت بزنيد و چيزى بر آن ميفزائيد درباره

 يحيى بن سعيد، از سفيان، از عمران بن طيبان، از حكيم بن سعد ابى تحياحسين از عبد اللّه از ابو خثيمه، از  -19( 2)
گفته است به على عليه السّلام گفتند اگر قاتل ترا بگيريم خاندانش را تارومار و ريشه كن  ما را خبر داد كه مى «2»

 .چه ستمى كه شما را خواهد بود، جان در برابر جان! به خواهيم ساخت، فرمود به

حسين از عبد اللّه، از يوسف بن موسى، از ضحاك بن مخلد، از سفيان، از عمران بن طيبان، از حكيم بن سعد  -18( 1)
 گفته است به على عليه السّلام گفتند اگر قاتل ترا بشناسيم خاندانش را ريشه كن و تار و مار براى ما حديث كرد كه مى

______________________________ 
گونه اختلافى او را مورد اعتماد  ز مشايخ و رجال حديث بخارى و نسايى است و گروهى بدون هيچحكيم بن سعد ا(. 2)

و اين حديث را احمد بن حنبل . تهذيب التهذيب آمده است 1ج  987اند و اين موضوع در شرح حال او در ص  دانسته
چاپ دوم مسند نقل كرده  1ج  17چاپ اول ص  2ج  17در ص  327هم در اوائل مسند على عليه السّلام به شماره 

 .است

چاپ دوم آورده  7ج  711در ص  2917ابن عساكر هم از احمد بن حنبل در بخش شرح حال امير المؤمنين به شماره 
 .همان جلد از كس ديگرى غير از احمد بن حنبل نقل كرده است 783در ص  2922است، همچنين به شماره 

مجمع الزوائد آورده و افزوده است كه عمران بن  1ج  298مد بن حنبل در ص هيثمى هم اين حديث را به نقل از اح
 .ظبيان را ابن حبان موثق دانسته و ديگر راويان هم مورد اعتمادند

 .مستدرك اين حديث را نقل كرده است 7ج  299حاكم نيشابورى هم در بخش فضائل على عليه السّلام در ص 

تعليقاتى  227در ص  33به شماره « سرانجام ابن ملجم و كشته شدن او»با عنوان ما درباره اين حديث و احاديث ديگر 
 .ايم نوشته
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 «2» .نه نخست او را بكشيد و سپس پيكرش را بسوزانيد! به چه ستمى كه شما را خواهد بود خواهيم كرد فرمود به

گفته است على  طر، از ابو الطفيل ما را حديث كرد كه مىحسين از عبد اللّه، از خلف بن سالم، از ابو نعيم، از ف -11( 2)
عليه السّلام مردم را براى بيعت فرا خواند، عبد الرحمن بن ملجم مرادى آمد، على عليه السّلام دو بار او را رد كرد بار 

يا خضاب سوم بيعت او را پذيرفت و فرمود چه چيزى بدبخت تر اين امت را از آنكه ريش مرا از خون سرم رنگين 
 :سازد بازداشته است، و سپس به اين دو بيت تمثل جست

كمربندهاى خود را براى مرگ استوار كن كه مرگ ترا ديداركننده است و چون مرگ كنار جوى بار تو فرود آمد »
 «1» .«تابى مكن بى

______________________________ 
 .م -به همين صورت در متن عربى آمده است« به به»تركيب (. 2)

ترين آخران ياد شده است بسيار زياد  اخبار نقل شده از حضرت ختمى مرتبت كه در آن از ابن ملجم به بدبخت(. 1)
آورده  31كتاب فضائل در بخش فضائل امير المؤمنين به شماره  91است، از جمله روايتى كه احمد بن حنبل در ص 

 .است و چنين است

گفته است پيامبر صلّى اللّه عليه  پدرش از ضحاك بن مزاحم براى من حديث كرد كه مىوكيع از قتيبة بن قدامة رواسى از 
دانى بدترين مردم پيشين چه كسى است؟ احمد بن حنبل افزوده است وكيع از ضحاك از على  و آله به على فرمود آيا مى

پيشين چه كسى است؟ گفتم خدا و ترين مردم  دانى بدبخت كند كه گفته است پيامبر مرا فرمود اى على مى هم نقل مى
 ترين آخران كيست؟ دانى بدبخت پيامبرش داناترند، فرمود آن كسى است كه ناقه را پى زد و كشت، آنگاه فرمود آيا مى

 .همان پاسخ را دادم، فرمود قاتل تو

ت، كه ابو الطفيل معرفة الصحابة اين حديث را آورده اس 17حافظ ابو نعيم هم در فضائل على عليه السّلام در برگ 
  گفته است پيش على عليه السّلام بودم، عبد الرحمن بن ملجم مرادى آمد، على مى
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گفته است، ابن  حسين از عبد اللّه، از خلف بن سالم، از عبد الرزاق، از معمر، از ايوب ما را حديث كرد كه مى -13( 2) 
 :خواند ديد اين بيت را مى جم را مىگفت هرگاه على عليه السّلام ابن مل سيرين مى

  اريد حباءه و يريد قتلى
 

 «2» عذيرك من خليلك من مرا

 «1» «خواهم و او آهنگ كشتن مرا دارد پوزش خواه از سوى اين دوست مرادى تو كجاست من پاداش دادن او را مى»



خدايش رحمت كناد از هشام بن محمد از گفته است، پدرم كه  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -18( 1)
 :گفته است پدرش براى من نقل كرد كه مى

چون ابن ملجم على عليه السّلام را ضربت زد ابن اثير كندى را كه پزشك بود بر بالين على فرا خواندند، او رگى را 
  گرفت و به درون زخم سر على عليه السّلام

______________________________ 
ترين اين امت را از اينكه ريش مرا به خون سرم  اد مقررى او را بپردازند و سپس فرمود چه چيزى بدبختدستور د

 .خضاب بندد بازداشته است و سپس همان دو بيت را خواند

اند كه چون مكرر است از  محقق محترم موارد ديگرى هم از طبقات و انساب الاشراف و تاريخ دمشق و اغانى آورده
 .توانيد به متن عربى مراجعه فرماييد وددارى شد و براى آگهى از آن مىترجمه آن خ

يى كه اين  سراينده اين بيت عمرو بن معدى كرب است كه دليرى و شكيبايى خود را ستوده است يازده بيت از قصيده(. 2)
 .م -تآمده اس 2198عقد الفريد چاپ احمد امين و ديگران مصر  2ج  212/ 212بيت در آن است در صص 

طبقات با اسناد خود به نقل از محمد بن سيرين و بلاذرى  7ج  79ابن سعد هم در شرح حال على عليه السّلام ص (. 1)
 .اند انساب الاشراف نقل كرده 1ج  821بخش شرح حال على عليه السّلام در ص  288هم به شماره 

 .م -رماييدهم مراجعه ف 2927ارشاد شيخ مفيد چاپ قم  21ص  2لطفا به پابرگ 
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اى امير مؤمنان وصيت خود و : هاى مغز على عليه السّلام همراه آن رگ بيرون آمد، ابن اثير كندى گفت كشيد، پاره
 «2» .فرمانهاى خويش را بيان كن و بفرماى كه خواهى مرد

د بن عبد اللّه ما را خبر داد كه از گفته حسين از عبد اللّه، از سعيد بن يحيى قرشى، از عبد اللّه بن سعيد، از زيا -11( 2)
 :گفته است مجالد چنين مى

يى را خواست و برش باريك و  بزغاله -كندى را كه پزشك بود بر بالين على عليه السّلام فرا خواندند، او جگر سپيد
ر آن كشيد و بيرون بلندى از آن را كه همراه با رگ بود جدا كرد و اندكى در آن دميد و برجاى زخم نهاد و آهسته ب

هاى مغز سر على عليه السّلام بر آن چسبيده بود، كندى گفت اى امير مؤمنان وصيت فرماى كه زخمى همانند  آورد، پاره
 .ناپذير است زخم تو علاج

و  در اين هنگام على عليه السّلام فرمود اگر من بر اثر اين ضربت او در گذشتم او را بكشيد كه جان در برابر جان است،
 «1» .اگر زنده ماندم به زودى درباره او خواهم انديشيد



______________________________ 
ق نجف آورده است و  2788مقاتل الطالبين چاپ  17اين موضوع را ابو الفرج اصفهانى به تفصيل بيشترى در ص (. 2)

وشته است و او را از استادان صاحب كرسى تفاوتهايى دارد از جمله آنكه نام پزشك را اثير بن عمرو بن هانى سكونى ن
كننده زخمها دانسته است، روايت بعدى ابن ابى الدنيا به روايت ابو الفرج نزديك تر است، مرحوم محدث قمى  و معالجه

 .م -منتهى الامال چاپ گراورى به خط مرحوم طاهر خوشنويس از ابو الفرج نقل كرده است 2ج  211هم در ص 

الاصابة ابن  7ج  11عبد البر در اواسط شرح حال على عليه السّلام در كتاب الاستيعاب در حاشيه ص ابو عمر بن (. 1)
احمد بن عمر از گفته على بن عمر از احمد بن محمد بن سعيد، : حجر روايتى نزديك به اين روايت آورده كه چنين است

  از حسن بن همدان بن ثابت، از على بن ابراهيم بن
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 وصيت امير مؤمنان على بن ابى طالب كه خداى متعال او را غريق رحمت بدارد( 2) 

گفته است عبد اللّه بن يونس بكير از گفته پدرش، از ابو عبد اللّه جعفى،  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -72
مرا خبر داد كه امير المؤمنين على عليه  -يعنى امام باقر عليه السّلام -از محمد بن على «2»  از جابر بن يزيد جعفى

 «1» :السّلام به حسن عليه السّلام چنين وصيت فرمود

______________________________ 
 :گفته است معلّى، از زيد بن عمرو بن بحترى، از غياث بن ابراهيم، از ابو روق، از عبد اللّه بن مالك ما را خبر داد كه مى

لام زخمى شد پزشكان را بر بالين او فراخواندند و گرد آمدند، اثير بن عمرو سكونى كه از هنگامى كه على عليه السّ
پزشكان درگاه خسرو ساسانى بوده و از همگان داناتر و پزشكى نامور بوده است و صحراء اثير هم منسوب به نام 

م سر على در آورد و اندكى در آن هموست، جگر سپيد ميشى را خواسته و رگى از آن را بيرون آورده و آن را ميان زخ
 .دميد و سپس آن را بيرون آورد

 .هاى مغز على بر آن چسبيده بود و معلوم شد كه شمشير به ژرفاى سر رسيده است سپيدى

 .اثير بن عمرو سكونى گفت اى امير مؤمنان وصيت كن كه خواهى مرد

گوياتر همراه وصيت امير مؤمنان على عليه السّلام  مقاتل الطالبين با سندى ديگر و 78ابو الفرج اصفهانى هم در ص 
 .آورده است

يى از خاورشناسان مغرض است از ياران گزيده امام باقر و امام  مهرى پاره جناب جابر يزيد جعفى كه مورد بى(. 2)
و از آورندگان اصولى است  هجرى و از نخستين مفسران شيعه و از فراهم 271يا  218صادق و در گذشته به سال 

مورخان ارزنده شيعى كه درباره جنگهاى جمل و صفين و نهروان و مقتل امير المؤمنين على عليه السّلام و مقتل حضرت 
الفهرست  37ق و ص  2923رجال نجاشى، چاپ جامعه مدرسين قم  218سيد الشهداء كتاب نوشته است، لطفا به ص 



 -ق مراجعه فرماييد 2782رجال طوسى چاپ نجف  222و ص  2782طوسى چاپ مرحوم دكتر محمود راميار مشهد 
 .م

 را طبرى هم در پايان زندگى حضرت امير در 77و  71هاى  اين حديث و احاديث شماره(. 1)
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كند، نخستين سخن او گواهى  اين وصيتى است كه على بن ابى طالب به آن سفارش مى: بسم اللّه الرحمن الرحيم»( 2) 
انباز وجود ندارد و اينكه محمد كه درود خدا بر او باد بنده و  است كه خدايى جز پروردگار يكتاى بىدادن به اين 

ها پيروز بدارد هر چند  فرستاده كردگار است كه او را همراه هدايت و آيين حق گسيل فرمود تا آن را بر همه آيين
 .مشركان را ناخوش آيد

ى و زندگى و مرگ من براى خداى پروردگار جهانيان است كه او را انبازى همانا نماز و پرستش و فرمانبردار»و سپس 
ترا و همه فرزندان و همسران ! اينك اى حسن «2» «نهندگانم نيست و بدين كار مرا فرمان دادند و من نخستين گردن

كنم كه از خداوندى كه پروردگار شماست بپرهيزيد و بايد  خود و هر كه را كه اين دست نبشته من به او برسد سفارش مى
  كه نميريد جز آنكه مسلمان باشيد، همگى به ريسمان خداى دست يازيد و پراكندگى مياوريد كه

______________________________ 
چاپ قديم آورده است و براى اين احاديث مصادر ديگرى  2ج  7912تاريخ طبرى چاپ بيروت و ص  8ج  291ص 

 .هم وجود دارد

تاريخ  7ج  732بخش زندگى امير المؤمنين على عليه السّلام در ص  2918حافظ ابن عساكر هم ضمن حديث شماره 
 .ى متن وصيت را نياورده استدمشق با همين اسناد موضوع را نقل كرده است ول

أ كتاب معرفة الصحابة خود به / 12حافظ ابو نعيم اصفهانى هم با اسناد ديگرى ضمن بيان فضائل امير المؤمنين در برگ 
تاريخ  7ج  732بخش زندگى امير المؤمنين ص  2911اين موضوع اشاره كرده است و ابن عساكر در حديث شماره 

 .هانى آورده استدمشق از گفته ابو نعيم اصف

آمده است كه با « من»سوره ششم انعام، در متن به جاى كلمه اول كه در آيه است كلمه  217بخشى از آيه مباركه (. 2)
 .م -توجه به متن آيه ترجمه شد

 18:ص

اليانه است و تيرگى گفت آشتى دادن ميان مردم برتر از نماز و روزه س من خود از پيامبر كه درود خدا بر او باد شنيدم مى
 .و دشمنى ميان مردم مايه تباهى آيين است و توانى جز به يارى خدا وجود ندارد

 .خويشاوندان خود را كه ارحام شمايند بپاييد و از ايشان مگسليد تا خداوند حساب را بر شما آسان و سبك فرمايد( 2)



 .غفلت ورزيد و مبادا كه نزد شما ضايع شوند -ايشان خوراك -خدا را خدا را درباره يتيمان، مبادا كه از دهان آنان

شدگان پيامبر خدايند، كه درود و سلام حق بر او و آل او باد، او  خدا را خدا را درباره همسايگانتان كه ايشان سفارش
 .فرمود تا آنجا كه گمان برديم آنان را در ميراث شريك خواهد فرمود همواره ما را درباره آنان سفارش مى

 .دا را خدا را درباره قرآن مبادا كه كسى جز شما در عمل كردن به احكام آن از شما پيشى گيردخ

 .خدا را خدا را درباره نماز كه ستون بنياد آيين شماست

ايد آن را خالى مگذاريد كه اگر چنان شود از عذاب خدا مهلت  خدا را خدا را درباره خانه پروردگارتان تا هرگاه كه زنده
 .خواهيد شدداده ن

 .خدا را خدا را در پاس داشتن ماه رمضان كه روزه گرفتن در آن براى شما سپر از آتش است

 .ها و زبانهايتان خدا را خدا را درباره پيكار در راه خدا با دستها و مال

 .كند خدا را خدا را در پرداخت زكات كه شعله خشم خدا را خاموش مى

 .فرزندزادگان پيامبرتان مبادا ميان شما بر آنان ستم شودخدا را خدا را درباره فرزندان و 
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 .خدا را خدا را درباره كنيزكان و بردگانتان

بنگريد كه در راه خدا از هيچ سرزنش بيم مداريد تا خداى شر هر كس را كه آهنگ شما و نيت ستم بر شما را داشته ( 2)
مان داده است با مردم خوش گفتار باشيد، امر به معروف و نهى از منكر را باشد كفايت فرمايد، همانگونه كه خدايتان فر

كنند و براى  رها مسازيد تا در نتيجه بدسرشتان شما فرمان روايى را عهده دار گردند و در آن هنگام نيكان شما دعا مى
 .شود آنان برآورده نمى

م و بر حذر باشيد از گسستن و به يكديگر پشت كردن و بر شما باد به پيوستن به يكديگر و بخشيدن نسبت به ه! پسرانم
ورزى از يارى يكديگر خوددارى كنيد، و از  پراكنده شدن، بر نيكى و پرهيزكارى يكديگر را يارى دهيد و بر بزه و ستم

 .خداى بپرهيزيد كه خداى سخت شكنجه است

 .شما محفوظ بدارد خداوند شما خاندان را حفظ فرمايد و آيين و حرمت پيامبرتان را ميان

 «2» .كنم فرستم و رحمت خدا را براى شما آرزو مى سپارم و بر شما درود مى شما را به پروردگارتان مى

پس از آن هيچ سخنى جز لا اله الا اللّه بر زبان نياورد، تا آنكه خداوند او را در نخستين شب از واپسين دهه ماه ( 1)
 .حق بر او باد رمضان به پيشگاه خود فرا گرفت، درود



______________________________ 
ميان اين متن وصيت كه ابن ابى الدنيا آورده و آنچه كه ابو الفرج اصفهانى در مقاتل الطالبين و طبرى در تاريخ و (. 2)

ود كه ش ها اندكى ديده مى اند تفاوتها و فزونى و كاستى ها آورده بخش نامه 93سيد رضى در نهج البلاغه به شماره 
توانند به آنها مراجعه فرمايند و به هر صورت بايد به ارزش قدمت زمانى ابن ابى الدنيا توجه  خوانندگان ارجمند مى

 .م -داشت
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گفته است پدرم كه خدايش رحمت فرمايد از گفته هشام بن محمد  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -72( 2) 
گفته است على بن ابى طالب  جعفى، از جابر جعفى مرا خبر داد كه ابو جعفر محمد بن على عليه السّلام مىاز ابو عبد اللّه 

به هنگام رحلت خود به مطالب فوق وصيت فرموده است و عبيد اللّه بن ابى رافع دبير آن حضرت آن را كه على عليه 
 «2» .كرده نوشته است السّلام املاء مى

گفته است پدرم كه خدايش رحمت كناد از هشام بن محمد از ابى  اللّه ما را حديث كرد كه مىحسين از عبد  -71( 1)
گفته است، چون هنگام رحلت على عليه  جناب كلبى، از ابو عون ثقفى، از ابو عبد الرحمن سلمى مرا حديث كرد كه مى

 .السّلام فرا رسيد به پسر خود حسن بن على چنين وصيت فرمود

  كنم به تقواى الهى و برپا داشتن نماز و پرداخت به را وصيت مىت «1» !پسركم»

______________________________ 
تاريخ آورده  8ج  297/ 298اين موضوع را طبرى هم زير عنوان سبب كشته شدن على عليه السّلام در صص (. 2)

 .نى از اسماعيل بن راشد نقل كرده استاست و آن را از موسى بن عثمان بن عبد الرحمن مسروقى از عبد الرحمن حراّ

 .مقاتل الطالبين با اسناد ديگرى از گفته عمر بن تميم و عمرو بن ابى بكار آورده است 78ابو الفرج اصفهانى هم در ص 

روايت كرده است و براى « البداية و النهاية» 3ج  778ابن كثير هم در بخش پايانى شرح حال امير المؤمنين در ص 
و ص  3ج  281توان به بخش وصيتهاى نهج السعادة ص  اند مى اسناد و منابع ديگرى كه اين وصيت را آوردهآگهى از 

 .چاپ اول مراجعه كرد 8ج  938

خوانندگان گرامى توجه دارند كه اينگونه تصغير لفظى براى بيان محبت و نمودارى از مهرورزى نسبت به مخاطب (. 1)
  اسماعيل و حضرت است، حضرت ابراهيم نسبت به حضرت
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موقع زكات و نيكو وضو گرفتن و پايدارى و شكيبايى بر آن كه نماز جز به طهارت نخواهد بود، و از آن كس كه از 
را ببخشى و به فرو خوردن  -مردم -كنم كه گناه پرداخت زكات خوددارى كند نماز پذيرفته نخواهد شد، و سفارشت مى

در برابر نادان، و نيك انديشيدن و آموختن احكام دين و  -همراه خردمندى -و بردبارىخشم و رعايت پيوند رحم 



پايدارى در كار و تازه كردن پيمان با قرآن و خوبى در همسايگى و امر به معروف و نهى از منكر و دورى گزيدن از همه 
 .«ها به ويژه در آنچه سركشى از فرمان حق در آن نهفته باشد ها و زشتى پليدى

گفته است پدرم كه خدايش رحمت كناد از هشام بن محمد از گفته  حسين از عبد اللّه براى ما حديث كرد كه مى -77( 2)
گفته است براى آنكه  كرده كه مى پيرمردى از قبيله ازد براى من نقل كرد كه عبد الرحمن بن جندب از گفته پدرش نقل مى

تم و چون دخترش ام كلثوم پشت پرده بود همچنان بر پاى ايستاده ماندم و آرامشى يابم به حضور على عليه السّلام رف
اميدوارم هرگز ترا از دست ندهيم ولى اگر چنان شد آيا با حسن بيعت كنيم؟ فرمود نه شما را بر آن ! گفتم اى امير مؤمنان

 «2» م و او همانگونه پاسخ داد،دارم، پس از اندكى دوباره گفته خود را بازگفت دهم و نه از آن بازمى كار فرمان مى

______________________________ 
 -سوره صافات مراجعه فرماييد 221سوره يوسف و آيه  8اند به آيه  گونه فرموده يعقوب نسبت به حضرت يوسف همين

 .م

  دهم كه به اعتقاد مسلّم و صحيح شيعيان امامت ائمه درباره اين حديث توضيح مى(. 2)
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 :سپس دو پسرش حسن و حسين را فراخواند و به آن دو چنين فرمود( 2) 

كنم و اينكه به جستجوى دنيا مپردازيد هر چند دنيا در جستجوى شما باشد، و بر  شما را به بيم از خدا سفارش مى»
يارى دهيد و براى  چيزى از آن كه از شما كرانه گيرد مگرييد، سخن حق را بگوييد و بر يتيم مهر ورزيد و درمانده را

سراى ديگر كار كنيد، همواره دشمن ستمگر و ياور ستمديده باشيد و به آنچه در كتاب خداست عمل كنيد و در راه خدا 
 «كننده شما را بازندارد سرزنش هيچ سرزنش

 :آنگاه به پسر خود محمد بن حنفيه نگريست و فرمود

______________________________ 
صلوات اللّه عليهم اجمعين، منصوص از ناحيه حضرت بارى و وجود مقدس پيامبر صلّى اللّه عليه و آله  گانه شيعه دوازده

كتاب عيون اخبار الرضا تأليف گران قدر شيخ  2ج  92است، براى اطلاع بيشتر در اين باره به حديث لوح در ص 
همراه با ترجمه و شرح مرحوم ( ره)كلينى  اصول كافى تأليف 1ج  81تا  92صدوق و به احاديث فراوانى كه از صفحه 

حاج سيد جواد مصطفوى چاپ علميه اسلاميه تهران مراجعه فرماييد و براى آگهى از منابع اهل سنت كه درباره اسامى 
كتاب ينابيع  998/ 992كتاب فرائد السمطين حمّونى از سده هشتم هجرى و به صفحات  81اند به ص  ائمه تصريح كرده

در كتاب شريف ( ره)ق مراجعه فرماييد، شيخ حرّ عاملى  2788وزى چاپ سيد محمد مهدى خرسان نجف الموده قند
ق از مناقب خوارزمى و كتاب ابن  2789چاپ نجف  727/ 111الجواهر السنية فى الاحاديث القدسيه در صفحات 
هى درباره حضرت مجتبى و حضرت توان به آنجا مراجعه كرد، وانگ مردويه در اين مورد چند حديث آورده است كه مى

مناقب با استناد به احاديث نقل شده در مسند احمد  7ج  719سيد الشهداء عليهما السّلام به گفته ابن شهر آشوب در ص 
اين دو »اند  بن حنبل و سنن ترمذى و سنن ابن ماجه و ابانه ابن بطّة و فضائل سمعانى حضرت ختمى مرتبت فرموده



يعنى در همه حال منصب امامت به آن دو بزرگوار مفوض « ود چه قيام كنند و چه بر جاى بنشينندپسرم امام خواهند ب
  م -.است
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ترا هم همانگونه وصيت ! پسركم آيا آنچه را به دو برادرت سفارش كردم فهميدى؟ گفت آرى پدر جان، فرمود پسركم
و بزرگداشت حق و به كار بستن فرمان ايشان و هيچ كارى را بدون كنم به احترام نهادن به آن دو  كنم و سفارشت مى مى

 .تصويب آنان برش مده

 :آنگاه به حسن و حسين فرمود

دارد  دانيد كه پدرتان او را دوست مى كنم كه برادر شما و پسر پدرتان است و به خوبى مى و به شما درباره او سفارش مى
 .پس شما هم دوستش بداريد

از يزيد بن هارون، از محمد بن عبيد  «2»  عبد اللّه ما را حديث كرد و گفت محمد بن عباد بن موسىحسين از  -79( 2)
گفته است چون على عليه السّلام محتضر شد پسران  ما را حديث كرد كه مى -امام باقر عليه السّلام -اللّه از ابو جعفر

 :خويش را فراخواند و به آنان چنين فرمود

تر مهرورزى كند، و همچون تخمهاى شتر مرغ رها  به ديگرى الفت كند، بايد بزرگتر شما به كوچكهر يك ! پسران من»
باكى كه غرق لذتهاى  كرده در بيابان نباشيد، واى بر جوجگان، جوجگان آل محمد صلّى اللّه عليه و آله از فرد پليد و بى

ام  همانگونه سوگند به خدا كه در عالم حضور داشته اين جهانى است و فرزندان من و نيز فرزندزادگان مرا خواهد كشت،
 .«ام و بدون ترديد خداوند نعمت خود را نسبت به شما كه اهل بيت رسول خداييد تمام خواهد كرد و رسالات را شنيده

______________________________ 
خص معروف به سندول و از مردم نويسد كه اين ش مى 881تاريخ بغداد به شماره  1ج  737خطيب بغدادى در ص (. 2)

 .كوفه و ساكن بغداد بوده و آگاه به اخبار و جنگهاست
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گويد  محمد بن عباد در توضيح اين گفتار على كه فرموده است همچون تخم شتر مرغ رها كرده در بيابان نباشيد مى( 2) 
شوند، امير  آيند پراكنده مى جوجگان از تخم بيرون مى كه كند و همين نهد و از آن نگهبانى مى شتر مرغ در صحرا تخم مى
 «2» .گويد پس از مرگ من پراكنده مشويد المؤمنين به فرزندان خود مى

از پدرش،  «1»  حسين از عبد اللّه، از على بن جعد، از قاضى ابو يوسف، از عبيد اللّه بن محمد بن عمر بن على -78( 1)
 .مرقوم فرموده است -درباره اموال خود -على عليه السّلام اين وصيت رااز پدر بزرگش ما را حديث كرد كه 

دهد، ينبع را به صورت وقف و صدقه قرار  اين دستورى است كه على بن ابى طالب درباره دارايى خود به آن فرمان مى
  ار خير چهجويد، درآمد ينبع در راه خدا و براى هر ك دهد و در اين كار فقط راه و خشنودى خدا را مى مى



______________________________ 
نهج البلاغه اين عبارت به گونه ديگرى آمده است كه همراه با توضيح بيشترى است شماره  219در خطبه شماره (. 2)

است و براى  218اين خطبه در نهج البلاغه مرحوم فيض الاسلام و نيز در ترجمه استاد محترم دكتر سيد جعفر شهيدى 
 .م -شتر به آنها مراجعه فرماييدآگهى بي

هاى قيض و دحا و دواء و اوه و ترف از اين گفتار  اند كه ابن اثير در كتاب نهاية در ماده محقق محترم متن مرقوم فرموده
نهج البلاغه هم به گونه ديگر آمده است، سليم بن قيس هلالى در  228على عليه السّلام شاهد آورده است و در خطبه 

 .اند بحار الانوار چاپ نخست آورده 8ج  317پ دوم و مجلسى در ص چا 278ص 

عمر بن على يعنى عمر اطرف پسر حضرت امير المؤمنين على عليه السّلام مادر عبيد اللهّ بن محمد خديجه دختر (. 1)
حترم دكتر المجدى چاپ استاد م 182حضرت سجاد است، عبيد اللّه مردى بخشنده و خردمند و گرامى بوده است به ص 

 .م -ق مراجعه فرماييد 2921احمد مهدوى دامغانى، قم 
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 .جنگ و چه صلح و سپاهيان و ارحام دور و نزديك هزينه شود و هرگز فروخته و به ميراث برده نخواهد شد

سه تن  -مدر گذشت -همه متعلقات من در ينبع در حكم وقف و صدقه است جز آنكه اگر براى من حادثه پيش آمد( 2)
كس را بر ايشان اختيارى  باشند آزاد و از وابستگان من خواهند بود و هيچ «2» از بردگانم كه رباح و ابو نيزر و جبير

 .نيست

شان را از درآمد آن بردارند، اين فرمانى است كه  ايشان بايد پنج سال در مزرعه ينبع كار كنند و هزينه خود و خانواده
 .دهم و از اين پس چه زنده باشم و چه بميرم وقف قطعى است در ينبع مىهاى خود  درباره دارايى

همراه با آن اموال و متعلقات من در وادى القرى اعم از مزارع يا بردگان نيز وقف خواهد بود چه زنده باشم و چه مرده، 
 .ر همان حكم استد -بردگانى كه به كار اشتغال دارند -همچنين مزرعه ادينة و مزرعه درعه و كارگران آنها

همان امتيازى كه براى ابو نيزر و رباح و جبير نوشتم خواهد بود، خداوند  -نام يكى از بردگان است -و براى زريق
پذيراى آنها و گروگيرنده باشد، اين نوشته سندى است كه ميان خودم و خداى نوشتم و از فرداى امروز كه به ناحيه 

 .رده به قوت خود باقى خواهد بودام چه زنده باشم و چه م مسكن آمده

هايى كه در راه خدا و  و همانا درآمد مزرعه و دارايى من در مناطق وادى القرى و اذينيه و درعة و در مورد هزينه( 1)
هايى سياه و  براى جلب رضاى خداوند مصرف شود هزينه خواهد شد تا اندوخته براى روزى باشد كه در آن روز چهره

  خواهد شد اين اموال نبايد فروخته و به كسىهايى سپيد  چهره

______________________________ 
 .م -دعائم الاسلام به صورت حبتر آمده است 1ج  791نام اين شخص در ص (. 2)
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رى است شود و فقط ذات پروردگار پذيراى آن و ميراث بر اين اموال خواهد بود، اين قرا بخشيده شود و به ارث برده نمى
انجام اين فرمان كه على « ام چه زنده باشم و چه مرده از فرداى روزى كه به مسكن آمده»ام  كه ميان خويش و خدا نهاده

 .بن ابى طالب درباره دارايى خويش نوشته است به طور قطع واجب خواهد بود

م خواهد كرد و چون او درگذرد بر عهده حسن بن على عليه السّلام تا هنگامى كه زنده باشد در انجام اين كار اقدا( 2)
تر و  حسين بن على خواهد بود كه تا هرگاه زنده باشد بر آن قيام خواهد كرد و چون او درگذرد بر عهده شايسته

تر و صالح تر پسران من با رعايت مراتب شايستگى ايشان خواهد بود، كسى كه در آن كار دادگرى كند و به  سالخورده
 .مند دارد از سويى زشت و از سويى همراه با اسراف نباشد فرزندان مرا بهرهروش پسنديده كه 

كنند  ها كشت كنند و درخت بنشانند و همانگونه كه اموال خود را بررسى و اصلاح مى داران اين كار در زمين و بايد عهده
 .آن را هم اصلاح نمايند

ونهال فروخته شود تا چنان آكنده از نخل گردد كه كار بر هاى چهارگانه حتى يك ن هاى اين دهكده و نبايد از خرمابن
 .بيننده مشتبه شود

ها  من اين وقف و صدقه را براى همه مؤمنان از آغاز تا پايان قرار دادم و به هر كس از مردم كه سرپرست اين مزرعه
 .ر دست دارد كوشا باشدآورم كه كوشش و خيرخواهى كند و در حفظ و توسعه امانتى كه د شود خدا را فرا يادش مى

  اين دست نبشته على است كه خداى بر او رحمت آورد كه به دست
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به طور قطع و حتم وقف در راه  «2»  دانيد كه فقيرين خويش به هنگامى كه به مسكن آمده نوشته است، و خود مى
 .خداست

اى حق براى خويشاوندان و بينوايان و درويشان و درآمد اوقاف محمد نبى كه درود خدا بر او باد در راه خدا و رض
ماندگان بايد هزينه شود بزرگترين پسران فاطمه با امانت و به قصد اصلاح همانگونه كه در دارايى خود رفتار  درراه

 .كند آن را سرپرستى خواهد كرد بايد در آن كشت كند و درخت بنشاند و كوشا و خير خواه باشد مى

كه على بن ابى طالب كه خدايش رحمت آورد درباره اين اموال در اين دست نبشته نوشته است، و  اين وصيتى است( 2)
در همه حال بايد از خداوند يارى خواست و براى هر كس كه سرپرست و داور اين اموال باشد روانيست كه به جز آنچه 

 .ام رفتار كند دستور داده

يى از ايشان فرزند دارند كه فرزند  ام، نوزده تن هستند، پاره ده و درآميختهو سپس در مورد كنيزكانم كه با ايشان بو( 1)
يى ديگر بدون فرزندند،  برخى از ايشان بار دارند و پاره -سهم ميراث فرزند محفوظ است -در اختيار ايشان خواهد بود



كانى كه فرزند ندارند و آبستن كنم كه اگر در اين جنگ براى من حادثه پيش آمد، كنيز دهم و وصيت مى اينك دستور مى
  كس را بر آنان حقى نيست، و هر يك از ايشان كه هم نيستند در راه خدا آزاد خواهند بود و هيچ

______________________________ 
اند،  بخشيدهاين كلمه به صورت تثنيه است نام دو قطعه زمين است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به على عليه السّلام (. 2)

و ياقوت حموى ذيل كلمه فقير در معجم  27238كتاب المصنف ذيل حديث شماره  21ج  781ابن ابى شيبه در ص 
 .اند البلدان اين موضوع را از امام صادق عليه السّلام آورده
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بهره فرزند بشمرند و اگر  داراى فرزند است يا باردار است به شيوه پسنديده همراه فرزندش نگهدارى بشود و او را
كس را بر او حقى و حكمى نيست، اين وصيتى است كه على درباره  فرزندش بميرد و كنيز زنده باشد آزاد است و هيچ

 .نوزده كنيز خود نموده است

در دهم  اند كه اصل آن را على بن ابى طالب به دست خود عبيد اللّه بن ابى رافع و هياج بن ابى هياج گواه اين نامه( 2)
 .ماه جمادى الاولى به سال سى و نهم نوشته است

نامه و كشته شدن على عليه السّلام چهار ماه و سيزده روز  گويد فاصله ميان نوشتن اين وصيت عبيد اللّه بن ابى رافع مى
 «2» .بود

گفته است در  كرد كه مى حسين از عبد اللّه، از اسحاق بن اسماعيل، از سفيان از عمرو بن دينار ما را حديث -71( 1)
  سند صدقات على بن ابى طالب عليه السّلام چنين نوشته شده است، اين اموالى در منطقه ينبع است كه على براى كسب

______________________________ 
لام قاضى دهم كه متن اين وصيت با آنچه در منابع كهن ديگر مانند دعائم الاس براى خوانندگان گرامى توضيح مى(. 2)

چاپ اول و كافى كلينى  3ج  188و ص  22ج  738و مصنف عبد الرزاق ص  2189به شماره  1ج  792نعمان ص 
چاپ استاد دكتر جعفر شهيدى  188نهج البلاغه ابن ابى الحديد و ص  19و نامه شماره  3ج  91بخش وصايا ص 

متن در پابرگيها و ابن ابى الحديد در شرح و جناب تفاوت فراوان دارد، اين بنده ضمن ترجمه به افاضات محقق محترم 
ام درست ترجمه شود، با اين همه از خوانندگان عزيز استدعا  ام و كوشيدم تا آنجا كه فهميده دكتر شهيدى توجه داشته

به ها نارساست از راهنمايى خوددارى نكنند تا  دارم از مراجعه به منابع خوددارى نفرمايند و اگر در مواردى جمله
اگر تاريخ اين وصيت دهم جمادى الاولاى سال سى و نهم باشد . خواست خداوند متعال در چاپهاى بعد اصلاح شود

 .م -اش تا رحلت حضرت على يك سال و چهار ماه و يازده روز خواهد بود فاصله
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يز و حنا حدود چهار هزار شتر هاى نخل و مو خشنودى خداى وقف كرده است، و محصول آن از گندم و جو و فراورده
شود و به طور قطعى صدقه در راه خداوند است كه نه فروخته و نه  هايى سياه مى براى روزى كه چهره «2» .بار است

 «1» .شود شود و نه به ميراث برده مى بخشيده مى

 .و على عليه السّلام دو چشمه را كه به دست خويش پديد آورده بود وقف فرمود

گفته است در وصيت  سين از عبد اللّه از اسحاق بن اسماعيل از عمرو بن دينار براى ما حديث كرد كه مىح -73( 2)
على عليه السّلام چنين آمده است، رباح و جبير و ابو نيزر در مزرعه كار خواهند كرد و همه دارايى من در ينبع براى همه 

ها  با اين كار مرا به بهشت برد و در آن روز كه برخى از چهره مؤمنان از آغاز تا پايان وقف است كه خداى به لطف خود
 .شود آتش را از چهره من و چهره مرا از آتش بركنار دارد سپيد مى

گفته است در وصيت على  حسين از عبد اللّه، از اسحاق، از سفيان، از عمرو بن دينار ما را حديث كرد كه مى -78( 1)
 .عليه السّلام چنين آمده بود

يى از ايشان داراى فرزندند، كه  ام و شمارشان نوزده تن است، پاره سپس درباره كنيزكانم كه با آنان بوده و درآميختهو 
كنم كه اگر در  فرزندانشان زنده و همراه آنانند و برخى از ايشان بار دارند و برخى ديگر بدون فرزندند، اينك وصيت مى

 يى پيش آمد، اين جنگ براى من حادثه

______________________________ 
كلمه وسق كه در متن آمده به معنى يك شتر بار است، اين منظور در لسان العرب در اين باره به تفصيل سخن گفته (. 2)

 .م -است

 8ج  917در  19اين بخش از وصيت را اسناد و منابع ديگرى هست كه به بسيارى از آنها ضمن شرح نامه شماره (. 1)
 .ام اشاره كرده نهج السعادة
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كس را بر ايشان حقى نيست، و هر يك از آنان كه فرزند  آنهايى كه فرزند ندارند و باردار نيستند در راه خدا آزادند و هيچ
دارند همراه فرزندشان نگهدارى شوند و مادر بهره فرزند است، هر يك از آنان كه باردار است به صورت پسنديده 

 .هرگاه فرزند يكى از ايشان بميرد و او خود زنده باشد در راه خدا آزاد است نگهدارى شوند و

و عبيد اللّه  «2»  گانه من است و در همه حال بايد از خداوند يارى جست ابو هياج اين وصيت من درباره كنيزكان نوزده
 .بن ابى رافع گواهند و اين نوشته را عبيد اللّه نوشته است

اللّه ما را حديث كرد و گفت ابو على احمد بن حسن ضرير، از هارون، از ابن زبار كلبى، از نافع،  حسين از عبد -71( 2)
 :گفته است از علاء بن عبد الرحمن براى ما حديث كرد كه مى



چون ابن ملجم على را كه خدايش رحمت كناد ضربت زد و او را به خانه بردند و ديدار كنندگان به ديدار على آمدند، 
 :خداى را سپاس گفت و ستايش كرد و سپس بر پيامبر كه درود خدا بر او باد درود فرستاد، آنگاه چنين گفتنخست 

و مدت زندگى آدمى ميدان رانده شدن به سوى آن است و  -مرگ -گريزد همه كس ديداركننده چيزى است كه از آن مى
  اين كار پوشيده سپرى كردم گريز از مرگ رسيدن به آن است، چه بسيار كه روزگار را در جستجوى

______________________________ 
ابو هياج كنيه عبد اللّه بن ابى سفيان بن حارث بن عبد المطلب است كه داماد امير المؤمنين على عليه السّلام و (. 2)

ه به تفصيل به صورت اشاره ن 1ج  822شوهر رمله بوده است، اين وصيت را فسوى در كتاب المعرفة و التاريخ ص 
 .آورده است و گفته است گواه اين وصيت پسر ابو هياج بوده است
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 .و به اين سو و آن سو راندم و خداى جز پوشيده نگه داشتن آن را نخواست، هيهات كه پوشيده دانشى است

زيد و محمد كه درود خدا بر و اينك وصيت من شما را اين است كه خدا را شرك مياوريد و چيزى را با او انباز مسا( 2)
او باد و بر خاندانش سنت او را تباه مداريد و اين دو ستون را برپا داريد و هرگاه پراكنده نشويد نكوهشى بر شما نخواهد 

 .بود، هر يك از شما به اندازه توان بكوشد و از نادانان درگذرد، پروردگارى مهربان و آيينى استوار و پابرجاى

ران و وزشگاه نسيمهاى وزان و زير سايه ابر بوديم كه جايگاهش از ميان رفت و نشانش از زمين رخت ما بر سر شاخسا
 .بربست

روزها و شبهاى پياپى همسايه و همنشين شما بودم و به زودى از من پيكرى خالى كه پس از حركت آرام گرفته و پس 
 .از گفتگو به خاموشى گراييده خواهيد يافت

گيرندگان از هر سخن رسايى  حركت شدن دست و پايم شما را پند دهد كه براى عبرت و بى بايد كه آرميدن من
بينيد و رازهاى  فردا روزگار خالى از مرا مى. گويم بدرود كسى كه آماده ديدار است تر است، شما را بدرود مى پنددهنده

 .شود درونى من براى شما آشكار مى

فرمود مگر آنكه باتقوا به پيشگاهش روم و از لغزشهايى كه خود وعده فرموده  خداى با من هرگز رو در بايستى نخواهد
 .است درگذرد

بر شما درود باد، اگر زنده ماندم خودم صاحب خون خويشتنم و اگر مردم مرگ  -رستخيز -تا روز پيوستن به يكديگر
 .ميعاد من است
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داريد  اهد بود، ببخشيد تا خدايتان شما را ببخشايد مگر دوست نمىعفو كردن براى من مايه قربت و براى شما حسنه خو
 «2» .كه خداى شما را بيامرزد

 رحلت امير مؤمنان على بن ابى طالب كه رحمت حق بر او باد

حسين، از عبد اللّه از سعيد بن يحيى بن سعيد اموى از گفته پدرش از محمد بن اسحاق ما را حديث كرد كه  -92( 2)
 .ست، على در نوزدهمين شب ماه رمضان سال چهلم مضروب شد و در شب بيست و يكم ماه رمضان درگذشتگفته ا مى
«1» 

______________________________ 
اند به آگهى  فزون از آنچه كه محقق محترم در پابرگها درباره اختلاف برخى از واژگان و عبارات متن فوق نوشته(. 2)

نهج  291هاى اين وصيت كه ابن ابى الدنيا آورده است در خطبه شماره  كه بيشترين جملهرسانم  خوانندگان ارجمند مى
البلاغه كه خوشبختانه در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد و ترجمه فارسى قرن پنجم يا ششم آن كه به همت آقاى دكتر 

عفر شهيدى هم همين شماره را دارد جوينى منتشر شده است و در ترجمه مرحوم فيض الاسلام و ترجمه استاد دكتر ج
ام، جمله پايانى اين وصيت كه ابن ابى الدنيا آورده و سيد رضى نقل  شود و اين بنده در ترجمه از آنها بهره برده ديده مى

نفرموده است عظمت روح آن امام معصوم را كه پس از وجود مقدس حضرت ختمى مرتبت از همگان بدون هيچ استثنا 
 .م -پايان حق بر آن بزرگوار باد دهد درودهاى بى نشان مى برتر بوده است

تر روايتى است كه شيعيان بر آن معتقدند و به چند طريق از حريث بن مخشن كه  تر و درست همين روايت شهره(. 1)
آمده است، نقل شده است، حاكم هم با سند خود از  2ج  113كتاب الحرج و التعديل ص  2237شرح حالش به شماره 

 .مستدرك آورده و آن را صحيح دانسته است و ذهبى هم آن را مورد تأييد قرار داده است 7ج  291حريث در ص 

احمد بن . ب نقل كرده است/ 219در برگ  879محمد بن سليمان كوفى هم در كتاب مناقب على عليه السّلام به شماره 
  كتاب 73فضائل على عليه السّلام ص  13جعفر قطيعى هم در حديث شماره 
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گفته است عمرو بن محمد از گفته ابو  حسين از عبد اللّه از گفته ابو عبد اللّه عجلى ما را حديث كرد كه مى -92( 2) 
گفته است على كه خدايش رحمت كناد در سيزده روز باقى مانده از ماه رمضان سال  معشر براى ما حديث كرد كه مى

 .لرحمن بن ملجم مرادى كشته شدچهلم در كوفه به دست عبد ا

گفته است محمد بن عمرو بن حكم از ابو عبد الرحمن طايى نظير  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -91( 1)
 .همين روايت را براى من نقل كرد و افزود كه او را عبد الرحمن بن يحيى بن عمرو بن ملجم مرادى كشت

گفته است خلف بن سالم از ابو نعيم از سليمان بن قاسم براى ما از  ا حديث كرد كه مىحسين از عبد اللهّ ما ر -97( 7)
ريختم ناگاه  گفته است در حالى كه آب بر دست على مى گفته مادرش نقل كرد كه ام جعفر كنيز على عليه السّلام مى



ام . به خون آغشته خواهى شدريش خود را گرفت و به سوى بينى خود بلند كرد و فرمود اى واى تو كه روز جمعه 
 «2» .گويد هنوز يك جمعه نگذشته بود كه به روز جمعه مضروب شد جعفر مى

حسين از عبد اللهّ از گفته پدرش كه خدايش رحمت كناد از هشام بن محمد از گفته پيرمردى از قبيله ازد از  -99( 9)
  عبد الرحمن بن جندب از پدرش

______________________________ 
تاريخ دمشق بخش شرح حال على عليه السّلام از حديث  7ج  927الفضائل چاپ قم آورده است ابن عساكر هم در ص 

اند بايد صحيح تر  نقل كرده است، روايتى را كه اين همه از حريث نقل كرده 2812/ 2819و ديگران ضمن احاديث 
 .روايت دانست

 1ج  822شرح حال على عليه السّلام در كتاب انساب الاشراف ص  در بخش 893اين حديث را بلاذرى به شماره (. 2)
طبقات چاپ بيروت از ابو نعيم نقل كرده است، و  7ج  78چاپ نخست آورده است و نيز محمد بن سعد بن منيع در ص 

 .پيش از آن با سندى ديگر نيز آورده است
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مت كناد به روز يكشنبه يازده شب باقى مانده از ماه رمضان گفته است على كه خدايش رح براى ما حديث كرد كه مى
 .سال چهلم درگذشت

گفته است عبد اللّه بن يونس بن بكير از گفته پدرش، از ابو عبد اللّه  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -98( 2)
اند على  گفته اند كه مى گران روايت كردهجعفى از جابر مرا حديث كرد كه ابو الطفيل و زيد بن وهب و محمد بن على و دي

 .عليه السّلام هيجده روز از ماه رمضان گذشته ضربت خورد و در نخستين شب از واپسين دهه رمضان رحلت فرمود
«2» 

حسين از عبد اللّه، از هارون بن معروف، از جرير بن عبد الحميد، از اعمش، از سالم بن ابى جعد، از عبد اللهّ  -91( 1)
گفته است به على عليه السّلام گفته شد اى امير مؤمنان آيا كسى را به جانشينى خود  سبيع ما را روايت كرد كه مىبن 
؟ گفتند هنگامى كه !گذارم گمارى؟ فرمود نه و شما را بر همان حال كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله رها فرمود وامى نمى

 گويى؟ خدا را ديدار كنى چه مى

م، پروردگارا تا آنجا كه خود مصلحت دانستى مرا ميان مردم باقى گذاردى و سپس روزگار مرا سر آوردى گوي گفت مى
  و من ترا ميان ايشان نهادم

______________________________ 
اين حديث موافق با سخن شيعيان اهل بيت است كه ضربت خوردن على عليه السّلام را در شب نوزدهم ماه رمضان (. 2)

 .دانند مى



/ 29ابو بكر احمد بن عمرو بن ابى عاصم نبيل هم در بخش فضائل على عليه السّلام در كتاب الآحاد و المثانى برگ 
گويد كه على عليه السّلام در شب بيست و يكم ماه رمضان سال چهلم هجرت حضرت ختمى مرتبت  الف چنين مى

 .شنبه رحلت فرموددرگذشته است او سحرگاه جمعه ضربت خورد و به روز يك

الف كتاب معرفة الصحابة خود در بخش فضائل على عليه السّلام همين حديث را از / 12حافظ ابو نعيم هم در برگ 
 .احمد بن عمرو بن ابى عاصم آورده است
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 «2» .اگر خواهى ايشان را تباه فرماى و اگر خواهى آنان را به صلاح آور

 طالب كه خدايش رحمت فرمايدميزان سنّ على بن ابى 

حسين از عبد اللّه، از سويد بن سعيد، از سفيان بن عيينة، از جعفر بن محمد عليهما السّلام از پدرش ما را  -93( 2)
على عليه السّلام به پنجاه و هشت سالگى و حسين عليه السّلام نيز به پنجاه و هشت : گفته است حديث كرد كه مى

 .بن حسين عليهما السّلام و پدرم محمد بن على هم در همان سنّ درگذشتند سالگى شهيد شدند، على

گفته است خود  حسين از عبد اللّه، از حسين بن على عجلى، از حسين بن على جعفى ما را حديث كرد كه مى -98( 1)
ه شد چه اندازه بود؟ شنيدم كه سفيان از جعفر بن محمد عليهما السّلام پرسيد سن على عليه السّلام به روزى كه كشت

 .فرمود پنجاه و هشت سال

گفته است محمد بن عمرو بن حكم از ابو عبد الرحمن طايى از جعفر بن  حسين از عبد اللّه ما را حديث كه مى -91( 7)
ج گفته است على عليه السّلام به پنجاه و هفت سالگى كشته شد پن محمد عليهما السّلام از پدرش براى ما نقل كرد كه مى

  سال

______________________________ 
اين حديث هم از لحاظ سند و هم از لحاظ معنى و متن سست است، سستى معناى آن در تناقضى است كه با (. 2)

 .احاديث انذار و غدير و وصيت دارد كه ميان همه مسلمانان به صورت متواتر نقل شده است

تاريخ دمشق ضمن شرح حال على عليه السّلام از جرير  7ج  772ص  در 2738اين حديث را ابن عساكر هم به شماره 
بن عبد الحميد با دو سند يكى از اعمش و ديگرى از عبد اللّه بن داود خريبى از اعمش آورده است، محمد بن سعد هم 

 .از گفته وكيع از اعمش از سالم از عبد اللّه بن سبيع روايت كرده است
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 .ساله بود گامى كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به رسالت برانگيخته شد على هفتحكومت كرد و هن



گفته است، واقدى از گفته على بن عمر بن على بن  حسين از عبد اللّه، از محمد بن سعد ما را حديث كرد كه مى -82( 2)
ه گفتم عمر پدرت هنگام كشته شدن چه گفته است به محمد بن حنفي حسين، از عبد اللّه بن عقيل ما را خبر داد كه مى

 «2» .قدر بود؟ گفت شصت و سه سال

گفته است ابو بكر بن محمد بن هانى، از احمد بن حنبل، از عبد  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -82( 1)
مرا خبر داد كه على بن ابى طالب  «1»  گفته است عمر بن محمد بن على الرزاق، از ابن جريج ما را حديث كرد كه مى

 عليه السّلام در

______________________________ 
محمد : گويد طبقات چاپ بيروت مى 7ج  78محمد بن سعد ضمن شرح حال امير مؤمنان على عليه السّلام در ص (. 2)

گفته است در  ما را خبر داد كه مى بن عمر واقدى از على بن عمر و ابو بكر بن ابى سيرة از عبد اللّه بن محمد بن عقيل
ساله شدم و عمر من  گفت اينك شصت و پنج سال سيل حجاف در آغاز سال هشتاد و يكم از محمد بن حنفيه شنيدم مى

از عمر پدرم فزونى گرفت، پرسيدم عمر پدرت كه خدايش رحمت فرمايد به هنگام كشته شدن چند سال بود؟ گفت 
 .شصت و سه سال

 .است در نظر ما همين شصت و سه سال درست و ثابت است گفته واقدى مى

يى از كلمات  با اختلاف اندكى در پاره 871انساب الاشراف چاپ اول در حديث شماره  1ج  918بلاذرى هم در ص 
تاريخ بغداد همين حديث را از گفته ابن ابى الدنيا با اندك تلخيصى در  2ج  271نقل كرده است، خطيب هم در ص 

 .ند آورده استرجال س

تاريخ دمشق چاپ دوم به اين صورت كه  1ج  712در ص  29913ابن عساكر هم از گفته خطيب ضمن حديث شماره 
 .عمرو از محمد بن على مرا خبر داد نقل كرده است

  تاريخ 7ج  712ص  29913گونه است، ابن عساكر در حديث شماره  در اين نسخه همين(. 1)
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 .شصت و چهار سالگى و نزديك به اين سن و سال در گذشته است شصت و سه يا

گفته است پدرم از هشام بن محمد از پدرش مرا حديث كرد كه  حسين از عبد اللهّ ما را حديث كرد كه مى -81( 2)
ال و گفته است محمد بن عمر بن على بن ابى طالب مرا خبر داد كه على عليه السّلام به هنگام رحلت شصت و دو س مى

 .نيم داشته است

گفته است پدرم براى من از شبابة بن سوار، از قيس بن ربيع، از  حسين از عبد اللهّ ما را حديث كرد كه مى -87( 1)
عمرو بن قيس، از ابو صادق نقل كرد كه على عليه السّلام فرموده است به خدا سوگند از بيست سالگى در جنگ در آمدم 

 «2» .ارمو اينك فزون بر شصت سال د



______________________________ 
دمشق چاپ دوم حديث را آورده و گفته است عمرو از محمد بن على روايت كرده است و در دو حديث ديگر كه پس از 

 .آن آورده گفته است محمد بن عمر بن على مرا خبر داد

مقاتل الطالبين به اين  13عليه السّلام در ص ابو الفرج اصفهانى هم در اوائل شرح كشته شدن امير المؤمنين على (. 2)
اند محمد بن حسان ازرق از شبابة بن سوار از قيس بن ربيع  صورت آورده است كه عباس بن على نسايى و جز او گفته

كرده است كه چون خبر شبيخون بردن غامدى بر انبار به آگهى على عليه  از عمرو بن قيس ملائى از ابو صادق روايت مى
قريش گفته است پسر ابو طالب مردى دلير است ولى او را دانش به »لام رسيد برخاست و اين خطبه را ايراد فرمود السّ

فنون جنگ نيست واى بر ايشان آيا ميان ايشان كسى استوارتر از من نسبت به جنگ بوده است به خدا سوگند از بيست 
« شصت سال دارم ولى آن را كه فرمان نبرند رايى نيستسالگى پاى در ركاب و ميدان جنگ نهادم و اينك فزون بر 

چاپ اول  1ج  81كتاب نهج السعادة ص  728و  13توان به خطبه شماره  براى آگهى از اسناد و مدارك اين خطبه مى
 .مراجعه كرد

 88:ص

لّه بن بكير از ليث بن سعد از حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد و گفت فزون بر اين از گفته يحيى بن عبد ال -89( 2) 
 .گفته است على در هشت سالگى مسلمان شد ابو الاسود، از عروة بن زبير هم مرا خبر دادند كه مى

گفته است اگر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله پيش از هجرت سيزده سال در مكه مانده باشند و سپس به مدينه  ابن بكير مى
السّلام شصت و يك سال بوده است و اگر حضرت ختمى مرتبت ده سال پس از بعثت رفته باشند مدت عمر على عليه 

 «2» .در مكه مانده باشند عمر على پنجاه و هشت سال خواهد بود

 سيماى على بن ابى طالب كه رحمت خدا بر او باد

حسين بن محمد، از جرير بن گفته است ابراهيم بن سعيد جوهرى، از  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -88( 1)
 حازم از ابو رجاء عطاردى مرا

______________________________ 
آورده است و ما در پابرگها از مدارك ديگر  81چاپ دوم به شماره  2ج  92اين حديث را ابن عساكر هم در ص (. 2)

 .ايم هم نقل كرده

رت منحرف بوده است بايد او را با آنچه از راويان و چون عروة كه راوى اين حديث است از اهل بيت عصمت و طها
 -92در صص  292و  12هاى  مورد اعتماد نقل شده است مقايسه كرد به عنوان مثال بايد با آنچه ابن عساكر به شماره

چاپ دوم تاريخ دمشق آورده سنجيد، همچنين بايد با آنچه محمد بن سليمان كوفى يمنى از دانشمندان قرن سوم و  221
نسخه خطى آورده است مقايسه  19 -83كتاب مناقب على عليه السّلام برگهاى  112 -218هارم هجرى به شماره چ

 .كرد و اين كتاب به خواست خداوند متعال آماده چاپ است



گويد  دهم كه يحيى پسر عروة مى اند توضيح مى فزون بر آنچه كه محقق محترم كتاب درباره انحراف عروة بن زبير نوشته
كرد  نشست از على عليه السّلام بدگويى مى داد، عروة هرگاه با زهرى مى برد او را دشنام مى رگاه پدرم نام على را مىه

جلوه تاريخ در شرح نهج  1ج  132نهج البلاغه آمده است و به ص  81لطفا در اين باره به آنچه كه در شرح خطبه 
 .البلاغه مراجعه فرماييد
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 :گفته است ه مىحديث كرد ك

اش را پوشانده بود،  على بن ابى طالب را ديدم مردى ميانه بالا و داراى شكم ستبر و ريش بسيار بزرگى بود كه همه سينه
اش موى فراوان رسته بود آن چنان كه  اش به نسبت ناتوان و موهاى جلو سرش كاملا ريخته روى دوشها و سينه ديده
 «2» .كشيده است پنداشتى پوست گوسپندى بر تن مى

گفته است ابراهيم بن سعيد، از عفان، از ابو عوانة از مغيره، از  حسين براى من از عبد اللّه حديث كرد كه مى -81( 2)
و داراى  -چهار شانه -گفته است على عليه السّلام ستبر شكم و ستبر شانه قدامة بن عتاب مرا حديث كرد كه مى

 «1» .زو و ساق بود ولى مچهاى دست و پايش باريك بودهاى بزرگ و پيچيده در با ماهيچه

از يزيد بن هارون از اسماعيل بن  «7»  گفته است ابو هريره صيرفى حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -83( 1)
  ابى خالد، از شعبى مرا حديث كرد كه

______________________________ 
ج  78در بخش شرح حال على عليه السّلام ص  78م از ابن ابى الدنيا به شماره اين حديث را حافظ ابن عساكر ه(. 2)
 .اند كه در ترجمه به آن توجه شد تاريخ دمشق آورده است، محقق محترم درباره برخى از لغات توضيح داده 2

ن و سند آورده و اين حديث را محمد بن سعد هم ضمن شرح حال على عليه السّلام در طبقات از عفان با همين مت(. 1)
يى  در پايان آن افزوده است كه روزى زمستانى او را در حال سخنرانى ديدم پيراهنى پشمينه و دو ازار قطرى و عمامه

ترجمه طبقات به قلم اين بنده هم  7ج  21شود بر تن داشت، لطفا به ص  كتانى از همين نوع كه در عراق شما بافته مى
 .مراجعه شود

چاپ  2ج  71در ص  87را حافظ ابن عساكر هم در شرح حال امير المؤمنين عليه السّلام به شماره همچنين اين حديث 
 .اول تاريخ دمشق آورده است

چاپ دوم تاريخ دمشق  2ج  78در اين نسخه كلمه صيرفى روشن نيست ولى اين حديث را ابن عساكر در ص (. 7)
 .آورده است و آنجا صيرفى ضبط شده است
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كرد ديدم موهاى سر و رويش سپيد و شكمش  گفته است على عليه السّلام را در حالى كه براى مردم سخنرانى مى مى
اش را آكنده بود موهاى جلو سرش ريخته بود و بر جاى ديگر سرش موهاى نرم و  ستبر بود، ريش او ميان دو شانه

 .شد نورسته ديده مى

گفته است ابو خيثمه از جرير، از عبد الملك بن عمير براى ما نقل  يث كرد كه مىحسين براى ما از عبد اللّه حد -88( 2)
 .گفته است على عليه السّلام را ديدم كه ريش او سپيد بود كرد كه مى

حسين از عبد اللّه، از عبد الرحمن بن صالح از يونس بن بكير از عنبسة بن از هر كه از خاندان عامر بن ذهل و  -81( 1)
داشت اين  گفته است آنچه على عليه السّلام را از خضاب كردن ريش او بازمى ان بود ما را خبر داد كه مىقاضى گرگ

گفتار حضرت ختمى مرتبت صلّى اللّه عليه و آله بود كه دست خود را بر فرق سر على نهاد و فرمود اين ريش از خون 
 «2» .سر خضاب خواهد شد

  ى اللّه عليه و آله على عليه السّلام را به بهشت آمده استآنچه درباره مژده دادن رسول خدا صلّ

گفته است ابو عبد الرحمن قرشى از عبد الرحمن بن محمد محاربى،  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -12( 7)
  از محمد بن اسحاق از گفته

______________________________ 
در نهج  918دهم كه خود امير المؤمنين على عليه السّلام ضمن حكمت شماره  براى خوانندگان ارجمند توضيح مى(. 2)

شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد در پاسخ كسانى كه پيشنهاد كردند كه  938البلاغه چاپ مرحوم فيض الاسلام و شماره 
اريم يعنى به سبب آن حضرت موهاى سپيد خود را رنگ كند فرموده است خضاب مايه آرايش است ولى ما قومى سوگو

جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه چاپ  1ج  183به ص . رحلت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در سوگوارى هستيم
 .م -ق بيروت مراجعه فرماييد 2711مكارم الاخلاق طبرسى چاپ  87و هم به ص « نى»تهران نشر  2739
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گفته است در دامن مادربزرگ پدرى خودم كه دختر سعد بن  ديث كرد كه مىسعد بن عبد الرحمن بن ابى ايوب ما را ح
بينم كه  آورم و گويى هم اكنون خود را همانجا مى گفت به ياد مى ربيع و همسر زيد بن ثابت بود نشسته بودم و شنيدم مى
م خدا بر او باد با تنى است بوديم و پيامبر كه درود و سلا «2»  دخترك جوانى بودم در مزرعه خودمان كه در اسواف

آيد كه اهل بهشت است، آنگاه  چند از يارانش پيش ما بودند، ناگهان رسول خدا فرمود هم اكنون مردى پيش شما مى
و فرمود به خواست خدا على باشد، در  -كه بيرون را بهتر ببيند -هاى خود را خم كرد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله شانه

زد تا عبور كند، و سوگند به كسى كه جان ام سعد در  السّلام آشكار شد كه شاخ و برگ را كنار مىاين هنگام على عليه 
 .«1» دست قدرت اوست، چهره على همچون ماه شب چهاردهم بود

______________________________ 
است براى آگهى بيشتر به ص نام مزرعه و نخلستان زيد بن ثابت است كه در حريم مدينه و كنار بقيع بوده  -اسواف(. 2)

 .م -ميلادى مصر مراجعه فرماييد 2121معجم البلدان ياقوت چاپ  2ج  198



اين حديث را طبرى با سند ديگرى از ام خارجه از ام مرثد ذيل عنوان احاديثى كه زنان عربى كه پس از پيامبر (. 1)
منتخب  181در كتاب ذيل المذيل آورده است و در ص اند  صلّى اللّه عليه و آله زنده بوده و از آن حضرت روايت كرده

 :آن كتاب چنين آمده است

ابراهيم بن سعيد جوهرى، از محمد بن وهب بن ابى كريمه حرانى، از محمد بن مسلمه، از ابو عبد الرحيم بن علاء از 
كننده با رسول  كه از بانوان بيعتمحمد بن عبد اللّه بن ابى صعصعة، از پدرش، از ام خارجة دختر سعد بن ربيع از ام مرثد 

گفته است در محضر رسول خدا بيرون رفته بوديم، فرمود نخستين كسى كه پيش شما فرا  خداست ما را حديث كرد كه مى
 .رسد مردى از اهل بهشت است همان دم على عليه السّلام آشكار شد مى
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 «2»  استآنچه درباره زيبايى چهره و قامت فرخنده او آمده 

حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه محمد بن فراس ضبعى از عبد اللّه بن داود، از ابو حجاج مدرك براى  -12( 2)
 «1» .گفته است على بن ابى طالب را در حال سخنرانى ديدم و از زيباترين مردم بود ما حديث كرد كه مى

______________________________ 
 .اند الاصابة اين حديث را آورده 9ج  991اسد الغابة و ابن حجر در ص  8ج  838ابن اثير در ص 

أ حديث را / 281اواسط جلد دوم كتاب مناقب على عليه السّلام برگ  298همچنين محمد بن سليمان در حديث شماره 
 .به اين صورت نقل كرده است

حميد، از سلمة بن فضل، از محمد بن اسحاق از سعيد بن  عثمان بن سعيد از گفته محمد بن عبد اللّه مروزى، از محمد بن
گفته است، از مادر بزرگ خودم يعنى مادر پدرم سعد بن  عبد الرحمن وابسته ابى ايوب انصارى ما را حديث كرد كه مى

م اكنون گفت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در نخلستان و مزرعه اسواف كه از ماست بودند و فرمودند ه ربيع شنيدم مى
آيد و سپس خود را از زير سايبان چنان خم كرد كه فكر كردم ريش آن حضرت به  مردى از اهل بهشت پيش شما مى

 .زمين رسيد و چهره على كه چون ماه شب چهاردهم بود از پى شاخ و برگ آشكار شد

چاپ دوم تاريخ دمشق  1ج  728و تعليقات آن در بخش شرح حال على عليه السّلام ص  877لطفا به حديث شماره 
ج  331اند حديث فوق را ابن عبد البر در كتاب الاستيعاب ص  فزون بر آنچه محقق محترم مرقوم داشته. هم مراجعه شود

 7ج  81اند و براى آگهى از دو حديث ديگر كه در اين باره آمده است به ص  آورده 1ج  228و هيثمى در مجمع ص  1
 .م -استاد فقيد سيد مرتضى فيروزآبادى مراجعه فرماييد فضائل الخمسة من الصحاح السته

 .م -اند ظاهرا اين عنوانها را محقق محترم برگزيده(. 2)

تاريخ  2ج  92در بخش زندگى امير مؤمنان على عليه السّلام در ص  83اين حديث را حافظ ابن عساكر به شماره (. 1)
 .ه از عبد اللّه بن داود مرا حديث كرددمشق آورده است ابن ابى الدنيا گفته است ابو هرير
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گفته است احمد بن يحيى از گفته بهلول كندى از ابو اسحاق مرا  حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -11( 2) 
دهم؟ يى همراه پدرم بودم، گفت دوست دارى كه امير مؤمنان على را به تو نشان  گفته است روز جمعه حديث كرد كه مى

گفتم آرى، پدر مرا بر دوش گرفت و على عليه السّلام را روى منبر ديدم كه جلو سرش بدون مو بود و شكمش ستبر 
 .شد ديده مى

حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه گفته است عباس بن هشام بن محمد از پدرش از پدربزرگش مرا خبر  -17( 1)
عبيد گفت على بن ابى طالب را مردى ديدم كه ميانه بالا و ستبر شكم و  گفته است مادرم عائشه دختر داد كه مى

 «2» .تراويد چهارشانه و داراى سر بزرگ بود، چشم او كم سو بود و از آن آب مى

گفته است محمد بن عبّاد بن موسى، از زيد بن حباب از محمد بن  حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -19( 7)
گفته است على را ديدم موهاى سر و ريش او سپيد بود پيراهنى پشمينه بر تن  يث كرد كه ابو اسحاق مىجابر مرا حد

 «1» .داشت و ازار ذبينى پوشيده بود، رداى خود را بالاى پيراهن و پيراهن را بر فراز ازار پوشيده بود

______________________________ 
 .ضرت را در حالى ديده است كه گرفتار درد چشم بوده استشود آن ح بر فرض صحت سند معلوم مى(. 2)

ظاهرا ذبيانى صحيح است كه منسوب به شهرك ذبيان است و در ناحيه اردن و كنار بلقاء قرار داشته است به ص (. 1)
 .م -ميلادى مصر مراجعه فرماييد 2121معجم البلدان ياقوت چاپ  9ج  212
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 گزاردن بر پيكر و به خاك سپارى على كه رضوان خداى بر او بادشستن و كفن كردن و نماز 

از اسماعيل بن ابى خالد  «2»  حسين از عبد اللّه، از عبد الرحمن بن صالح، از ابو مالك عمرو بن هاشم جنبى -18( 2)
 :گفته است از عامر شعبى ما را حديث كرد كه مى

هاى گران فراهم مساز كه از  يد و او را فرمود كفن را از پارچهعلى عليه السّلام به حسن سفارش كرد پيكرش را بشو
پيكرم را با  «1» «رود كفن را گران بها قرار مدهيد كه با شتاب از ميان مى»فرمود  پيامبر كه درود خدا بر او باد شنيدم مى

اهيد رساند و اگر شر و سرعت متوسط ببريد نه شتاب كنيد و نه آهسته اگر سرانجام خير باشد مرا با شتاب به آن خو
 «7» .بدى باشد مرا زودتر از دوشهاى خود بر زمين خواهيد افكند

______________________________ 
تهذيب التهذيب آمده  8ج  22اين شخص از رجال حديث بخارى و ابو داود و نسايى است و شرح حالش در ص (. 2)

 .است



در  1877از على عليه السّلام نقل كرده و سيوطى آن را به شماره  اين حديث را كه حديثى حسن است ابو داود(. 1)
 .م -جامع الصغير نقل كرده است

سالارهاى شعبى است كه از جعل كنندگان حديث بوده است  اند اين سخن شايسته محقق محترم مرقوم داشته(. 7)
رآن و اين سخن مناسب با حال كسى كه سرورانى همچون معاويه و عبد الملك بن مروان خاندان نفرين شده ايشان در ق

كننده بهشت و دوزخ و محور حق و مركز حقيقت و محبت او را ايمان و بغض او را نفاق دانسته است  خداوند او را تقسيم
آيد كه درباره ديگر  نيست و حديث به سبب ضعف و سستى شعبى سست است و در خور اعتنا نيست و لازم به نظر نمى

 .فته شودراويان آن سخن گ
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گفته است عبد اللّه بن يونس بن بكير براى من از گفته پدرش از ابو  حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -11( 2) 
گفته است از گفته جابر از محمد بن على و ابو الطفيل براى ما نقل شده است كه حسن  عبد اللّه جعفى روايت كرد كه مى

اش را از  ويش پيكر على عليه السّلام را شست و در پيراهنى و دو سراسرى او را كفن كرد و جنازهبن على به دست خ
 .جانب قبله به گور در آورد و هفت خشت بر لحد چيد

گفته است ابو عبد الرحمن قرشى از عبيدة بن اسود بن سعيد همدانى  حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -13( 1)
م بن ابى مسلّى از بيان از شعبى براى ما روايت كرد كه حسن بن على بر پيكر على عليه السّلام نماز گزارد و از عبد السلا

 «2» .چهار تكبير گفت

______________________________ 
راى شود كه ب هاى شرطيه در گفتار حضرات معصومين ديده مى خوانندگان گرامى بايد توجه داشته باشند كه اينگونه جمله

اند، نظير اين جمله دعاى ابو حمزه  تربيت شنوندگان و اعتماد نكردن به اعمال و توجه به لطف خدا بيان فرموده
ابليس خواهد بود و اگر به بهشت در آرى مايه شادى  -پروردگارا اگر مرا در آتش افكنى مايه شادى دشمن تو»

 .م -«دارى رت را بيشتر از شادى دشمن دوست مىدانم شادى پيامب پيامبرت خواهد بود و سوگند به خودت مى

اند كه چكيده و مطالب اصلى آن را با  محقق محترم پابرگى بسيار بلندى درباره نادرستى اين حديث مرقوم داشته(. 2)
كنم، نخست آنكه به سبب مجهول بودن راويان و وجود شعبى اين حديث سست و نادرست است،  حذف اسناد ترجمه مى

آيد كه شمار تكبير در نماز ميت پنج بوده و حضرت ختمى مرتبت پنج تكبير  از بيشتر احاديث اهل سنت بر مىدوم آنكه 
اند و ترمذى و ابو داود و مسلم و نسايى  اند و اين موضوع را از مسند احمد و مسند زيد از مسند احمد نقل كرده گفته مى

 اند، بيهقى در ير را آوردهو ابن ماجه هم در بخش جنائز صحاح خود همين پنج تكب
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 جاى به خاك سپارى على كه رحمت خدا بر او باد



گفته است پدرم كه خدايش رحمت كناد از هشام بن محمد از گفته  حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -18( 2)
دلة و اعمش و ديگران پرسيدم آيا كسى گفته است از ابو حصين و عاصم بن به ابو بكر بن عياش برايم حديث كرد كه مى

  به شما خبر داده است كه از نماز گزاردن بر پيكر على

______________________________ 
اند، سوم آنكه عمر بن  گونه نقل كرده سنن و نيز مؤلفان المنتقى و شرح معانى الآثار و ابن ابى شيبه در مصنف همين

المصنف و  7ج  973نج به چهار كاست و اين موضوع را عبد الرزاق در ص خطاب شمار تكبير بر جنازه را از پ
اند، چهارم آنكه بسيارى از محدثان و مورخان اهل سنت از  كتاب الاوائل و ديگران نقل كرده 2ج  192عسكرى در ص 

تبى بر پيكر پدر اند كه حضرت مج جمله طبرى در تاريخ و طبرانى در معجم كبير و ابو نعيم در معرفة الصحابة نوشته
 .بزرگوار خود نه تكبير گفت، هيثمى هم در مجمع خود اين حديث را از طبرانى آورده و آن را حديث حسن دانسته است

گويد حسن عليه السّلام پيكر  چاپ دوم تاريخ يعقوبى مى 1ج  121يعقوبى در پايان شرح حال على عليه السّلام در ص 
به دست خويش شست و بر او نماز گزارد و هفت تكبير گفت و افزود كه بر هيچ كس  امير مؤمنان على عليه السّلام را

 .پس از تو هفت تكبير گفته نخواهد شد

چاپ مصر هم نظير آن آمده است، ابو الفرج اصفهانى هم  37همچنين در باب ششم كتاب الاتحاف بحب الاشراف ص 
على عليه السّلام پنج تكبير گفت، دينورى هم در اخبار الطول  گويد حسن بر جنازه امير مؤمنان در مقاتل الطالبين مى

 .گويد گونه مى همين

بايست بر پيكرش پنج تكبير  كننده در جنگ بدر بوده مى و سرانجام چون امير مؤمنان على عليه السّلام بزرگترين شركت
اند، على بن طاووس هم در  گفته مىگفته شود كه به روزگار عمر هم به پيكر شركت كنندگان در جنگ بدر پنج تكبير 

بخش زندگى امير مؤمنان على عليه  2911پايان كتاب طرائف در اين باره بحث كرده است و به حواشى ما بر حديث 
 .چاپ دوم تاريخ دمشق مراجعه فرماييد 7ج  732السّلام در ص 
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آنگاه از پدرت يعنى محمد بن سائب پرسيدم، گفت جنازه بوده يا به هنگام خاك سپارى او حضور داشته است؟ گفتند نه، 
على عليه السّلام را حسن و حسين و محمد بن حنفيه و عبد اللّه بن جعفر و گروهى از اهل بيت خودشان شبانه بيرون 

فتار گفته است به پدرت گفتم چرا نسبت به پيكر على عليه السّلام اينگونه ر آوردند و پشت كوفه به خاك سپردند، مى
 «2» .شده است؟ گفت از بيم آنكه مبادا خوارج يا كسان ديگرى گورش را بشكافند و جسدش را بيرون آورند

______________________________ 
احمد بن سعيد از يحيى بن حسن علوى از : مقاتل الطالبين چنين آورده است 91ابو الفرج اصفهانى هم در ص (. 2)

گفته است به  براى ما حديث كرد كه مى -فروش يا نگارگر سركه -مير از حسن بن على خلّاليعقوب بن زيد از ابن ابى ع
حسن بن على عليهما السّلام گفتم امير مؤمنان را كجا به خاك سپرديد؟ فرمود شبانه پيكرش را از خانه بيرون آورديم و 

 .خاك سپرديماز كنار مسجد اشعث گذشتيم و به پشت كوفه كنار منطقه غرىّ برديم و به 



ص  2978اين روايت را همراه روايت بعدى ابن عساكر هم با اسناد خود از ابن ابى الدنيا نقل كرده است، حديث شماره 
چاپ دوم تاريخ دمشق، و همين روايت مورد اجماع ائمه اهل بيت است و آنان پشت كوفه را به نجف تفسير  7ج  731
كتاب  1ج  281اند ابو الفرج بن جوزى در ص  آن را پذيرفته و نقل كردهاند، گروهى از مورخان اهل سنت هم  كرده

نويسد ابو الغنائم به سال پانصد و ده در گذشت و  المنتظم ضمن شرح حال ابو الغنائم محمد بن على بن ميمون نرسى مى
كوفه از اهل سنت و  گفت در داران و از پارسايان اهل سنت بود كه مى زنده از محدثان بزرگ و حافظ كوفه و از شب

يك از ايشان جز گور على بن  گفت در كوفه سيصد صحابى در گذشتند و گور هيچ حديث جز من كس ديگرى نبود و مى
كنند، جعفر بن محمد صادق و  ابى طالب معروف و شناخته شده نيست و آرامگاه او همين جايى است كه مردم زيارت مى

  ند كه البته در آن تاريخ محل قبر آشكار و به اين شهرت نبودها محمد بن على باقر هم به زيارت آمده
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حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد و گفت از گفته ابراهيم بن منذر حزامى از قول حسين بن زيد هم براى  -11( 2) 
لى بر پيكر على نماز گفته است جعفر بن محمد از قول پدرش مرا حديث كرد كه حسن بن ع من نقل شده است كه مى

 «2» .گزارد و پيكر او شبانه كنار دار الاماره كوفه به خاك سپرده شد و به خاك سپارى او را پوشيده داشتند

گفته است محمد بن سعد از گفته محمد بن عمر واقدى ما را حديث  حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -32( 1)
حضرت  -گفته است به ابو جعفر عبد اللّه از قول اسحاق بن عبد اللّه ما را خبر داد كه مىگفته است ابو بكر بن  كرد كه مى

گفتم على كجا به خاك سپرده شده است؟ گفت شبانه در كوفه به خاك سپرده شد و به خاك سپارى او را پوشيده  -باقر
 «1» .داشتند

______________________________ 
بوده است، محمد بن زيد داعى سالار ديلم به عراق آمد و محل آن را آشكار ساخت، ابن است و چند خار بن بلند آنجا 

هاى ديگرى هم از معروف بودن محل مرقد على عليه السّلام را در زمانهاى گذشته در چند جاى كتاب  جوزى نمونه
 .ييدمراجعه فرما 3ج  291و ص  8ج  291و  228و  83و ص  1ج  78آورده است به ص « المنتظم»

در شرح نهج البلاغه آورده است مراجعه  11همچنين به كتاب فرحة الغرى و آنچه كه ابن ابى الحديد ذيل خطبه شماره 
 .شود

شايد جمله كنار دار الاماره قيد براى نماز گزاردن باشد وگرنه چگونه ممكن است ميان اين حديث و حديث پيش (. 2)
عيف است زيرا راوى ابراهيم بن منذر نام برده شده است و خود ابراهيم و از اين گذشته اين حديث ض. را جمع كرد

 2ج  213حزامى هم از نظر احمد بن حنبل چندان مورد اعتماد نبوده است و اين موضوع ضمن شرح حال او در ص 
 .تهذيب التهذيب آمده است

 .شود تلف كتاب طبقات ديده مىاين حديث در بخش زندگانى امير مؤمنان على عليه السّلام در چاپهاى مخ(. 1)
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حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد و گفت عبد اللّه بن يونس بن بكير از گفته پدرش از ابو عبد اللّه جعفى از  -32( 2) 
 .ابو الطفيل مرا خبر داد كه حسن بن على عليهما السّلام بر پيكر پدر نماز گزارد و او را در رحبه به خاك سپرد

گفته است پدرم كه خدايش رحمت كناد از هشام بن محمد از  حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -31( 1)
پيرمردى از قبيله ازد، از عبد الرحمن بن جندب از پدرش مرا خبر داد كه حسن بن على عليه السّلام بر پيكر على عليه 

 .ه كنده پيش از آنكه مردم از نماز بامداد پراكنده شوند به خاك سپردالسّلام نماز گزارد و او را در رحبه و كنار درواز
«2» 

گفته است حارث بن محمد تميمى از گفته داود بن  حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد و گفت عبد اللّه مى -37( 7)
بازسازى گنبدى كه كنار محبّر بن قحذم از مجالد بن سعيد، از شعبى براى ما حديث كرد كه حجاج بن يوسف فرمان به 

يى بر سر داشت و  هاى آن را كندند به پيكرى تازه برخوردند كه نشان ضربه تازه مسجد كوفه قرار داشت داد و چون پى
چون بر آن پيكر نگريستند گفتند اين جسد على بن ابى طالب است، حجاج گفت يعنى جسد ابو تراب آن را بر دار 

 !خواهم كشيد

  آورم خدا را به يادت مى! به حجاج گفت اى امير «1»  گويد ابن ام الحكم

______________________________ 
هاست در اين باره ابن منظور در لسان  كلمه رحبه به فتح ح به معنى ميدان و فضاى باز جلو مسجد و ميان خانه(. 2)

ميلادى  2121چاپ  9ج  179چاپ جامعه مدرسان قم و ياقوت حموى در معجم البلدان ص  2ج  929العرب ص 
 .م -اند مصر بحث كرده

  عبد الرحمن بن عبد اللّه ثقفى كه مادرش ام حكم دختر ابو سفيان و خواهر معاوية بن(. 1)
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ترسى؟  كه مبادا اين ستيز و دشمنى را ميان ما و برادران هاشمى ما پديد آورى، حجاج گفت در اين باره از چه چيزى مى
دارى كه پس از مرگت به جستجوى پيكرت پردازند و آن را بيرون آورند؟ فرمان بده ترا در جايى به خاك بيم آن 

دهم كه جسد من يا  بسپرند كه كسى نداند كجاست، ابن ام الحكم گفت به خدا سوگند به اين موضوع هيچ اهميت نمى
 .ن پيكر فلانى است كار دشوار خواهد بودجسد ديگرى باشد ولى هنگامى كه شناخته شود و براى تحقير بگويند اي

حجاج دستور داد همان روز چند گور حفر كردند سپس دستور داد شبانه پيكر على عليه السّلام را بر شترى بار ( 2)
كس نداند به خاك  هايى از آن در حال فروپاشى و جدا شدن بود در جاى ديگرى كه هيچ كردند و در حالى كه پاره

 «2» .سپرده شد

______________________________ 
ابى سفيان است به ابن حكم مشهور است از اميران ناستوده اموى است كه پس از مرگ زياد بن أبيه به فرمان دايى خود 

هاى او بر او شوريدند و او را از كوفه بيرون كردند، معاويه  معاويه به حكومت كوفه گماشته شد و مردم به سبب بدرفتارى



حكومت مصر فرستاد، معاوية بن خديج او را به مصر راه نداد، معاويه او را به حكومت جزيره گماشت، براى او را به 
 .م -الاعلام زركلى مراجعه فرماييد 7ج  89الاصابة ابن حجر عسقلانى و ص  1128آگهى بيشتر به شماره 

تاريخ بغداد با سندى ديگر و به  2ج  273اين روايت كه از شعبى است در خور اعتنا نيست، خطيب بغدادى در ص (. 2)
در بخش ترجمه على  2971گونه ديگرى اين موضوع را نقل كرده است كه ابن عساكر هم از خطيب گرفته و به شماره 

 .چاپ دوم تاريخ دمشق آورده است 7ج  738عليه السّلام ص 

دن آرامگاه آن حضرت از مردم است و آنچه در خور اهميت است و مورد اختلاف ميان شيعه و سنى نيست پوشيده بو
  بديهى است در اين صورت گفتار افراد خاندان امير مؤمنان
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 سرانجام ابن ملجم و كشتن او

گفته است ابو طلق على بن  حسين از عبد اللّه، از ابراهيم بن سعيد جوهرى، از ابو اسامه ما را حديث كرد كه مى -39( 2)
گفته پدرش مرا حديث كرد كه چون ابن ملجم على عليه السّلام را ضربت زد، على فرمود اينك كه حنظلة بن نعيم از 

چيزى جز زخم نيست او را به زندان بازداريد اگر بهبود يافتم قصاص خواهم كرد يا او را خواهم بخشيد و اگر هلاك 
 «2» .تر على همسر او بودشدم او را بكشيد، عبد اللّه بن جعفر را بر او گماشتند كه ام كلثوم دخ

عبد اللّه بن جعفر نخست دستهاى او را بريد و سپس چشمهايش را كند و پاهاى او را بريد و بينى او را كند، آنگاه به او 
گفت زبانت را بيرون بياور، ابن ملجم به او گفت آنچه خواستى انجام دادى و جز اين نيست كه براى پيكر خود وام 

! اما زبانم را به حال خود رها كن تا ذكر خدا گويم واى بر تو -گونه خواهند كرد نسبت به تو همين به رستخيز -گيرى مى
آورم، عبد اللّه بن جعفر فكهاى ابن ملجم را گشود و زبانش را بيرون كشيد و بريد،  هرگز زبانم را براى تو بيرون نمى

 آنگاه ميخى را در آتش سرخ كرد تا

______________________________ 
تر است و مناسب است خوانندگان گرامى براى آگهى بيشتر به كتاب ارزشمند  ها درست على عليه السّلام از همه گفته

 .م -چاپ نجف مراجعه فرمايند 117فرحة الغرى تأليف سيد بن طاووس در گذشته به سال 

ه لازم است كه عبد اللّه بن جعفر همسر شود تذكر اين نكت درباره سستى اين روايت پس از اين توضيح داده مى(. 2)
المجدى فى انساب الطالبين  28طبقات چاپ بريل و ص  8ج  792حضرت زينب است نه همسر ام كلثوم، به ص 

 .م -مراجعه شود
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 .كشى ابن ملجم او را گفت بر چشم عمويت ميل گداخته مى «2» !چشمهاى او را بيرون بكشد



به خدا سوگند ضربت تو امير مؤمنان را ! گريست پيش آمد و به ابن ملجم گفت اى پليد كلثوم كه مى در اين هنگام ام( 2)
كند و بازويم  كنى؟ به خدا سوگند شمشيرم به من خيانت نمى زيانى نرسانده است، ابن ملجم گفت گويا بر من گريه مى

 «1» .ناتوان نبوده است

______________________________ 
گويد عبد اللّه بن جعفر چشمهاى او  فرماييد كه عبارات اين روايت سخت درهم ريخته است، در آغاز مى حظه مىملا(. 2)

گويد او در پاسخ ام  گويد ميل گداخته كشيد، بريدن زبان او را چند سطر پيش نوشته و بازمى را كند و اينجا دوباره مى
ن آنكه سندى براى آن بنويسد با تفاوتهايى آورده است به هر كلثوم سخن گفته است، محمد بن سعد اين روايت را بدو

 .م -بينيد كه سستى در اين روايت بسيار روشن است حال خود مى

اند كه  محقق محترم درباره اين روايت و روايت بعد كه در آن از شكنجه دادن ابن ملجم سخن رفته است توضيح داده(. 1)
اينكه اين كارها با روحيه و تربيت اهل بيت كه آراسته به زيور بردبارى و شود، نخست  با اندكى اختصار ترجمه مى

اند به هيچ روى سازگار نيست، به ويژه كه حضرت على عليه السّلام در وصيت خود با كمال صراحت آنان را از  شكيبايى
ه روايات از سوى خوارج براى اند، دو ديگر آنكه جعل اينگون انجام اين كارها و بريدن اندامهاى ابن ملجم نهى فرموده

اعتنايى آنان به وصيت سالار  افزودن حيثيت ابن ملجم يا از سوى بنى اميه براى كاستن مقام اهل بيت و نشان دادن بى
اند امام حسن عليه  خويش بوده است، سه ديگر آنكه روايات مورخان بزرگ ديگر با اين روايت تعارض دارد كه گفته

اند آن هم پس از گفتگو كردن با او و پيشنهاد ابن ملجم كه اينك مرا آزاد بگذاريد تا  او را كشتهالسّلام به دست خويش 
به دمشق بروم و معاويه را بكشم و بازگردم، از شخص دست و پا بريده كه چشم او را كور كرده و زبان و بينى او را 

ه ميان مورخان مسلمان داراى اعتبار فراوان است بريده باشند چگونه اين گفتگو ساخته است؟ آنگاه روايت طبرى را ك
  اند كه چنين است، على عليه السّلام حسن عليه السّلام را از بريدن اندام نهى كرده و فرموده آورده
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ابن اسحاق ما حسين از عبد اللّه، از سعيد بن يحيى بن سعيد اموى، از عبد اللّه بن سعيد، از زياد بن عبد اللّه از  -38( 2) 
 :گفته است گفته است زيد بن عبد اللّه بن سعد از عبد اللّه بن ابى رافع مرا حديث كرد كه مى را حديث كرد كه مى

هايى كه خداوند آفريده است شكنجه داديم و به خدا سوگند كه صدايش  پس از رحلت على، ابن ملجم را با همه شكنجه
للّه بن ابى رافع اندكى پيش از رحلت على خريده بود به حضور آوردند، قضا را ابن در نيامد، تا آنكه غلامى را كه عبد ا

گفتيم، آن غلام كه نامش سعد بود  ملجم هم آنجا بود، على گفته بود اين چيزى جز خوك نيست و ما هم او را خوك مى
او چنان فريادى كشيد كه مثل آن  گفت مرا با ابن ملجم آزاد بگذاريد، و ناگاه از بينى ابن ملجم چنان گازى گرفت كه

 نشنيده بوديم، ما گفتيم او را با

______________________________ 
بود اى فرزندان عبد المطلب مبادا شما را ببينم كه با شعار دادن كه اى واى امير مؤمنان كشته شده است به ريختن خون 

ه شود، اى حسن بنگر و توجه داشته باش، هرگاه من از كس جز قاتل من نبايد كشت مسلمانان بپردازيد، هان كه هيچ



ضربت اين مرد در گذشتم، او را ضربتى در برابر اين ضربت بزن و مبادا اندامهاى او را ببرى كه من از رسول خدا صلّى 
 .فرمود از پاره پاره كردن حتى نسبت به سگ گزنده بپرهيزيد اللّه عليه و آله شنيدم مى

لام در گذشت حسن عليه السّلام ابن ملجم را خواست و او را آوردند و چون آمد به حسن گفت و چون على عليه السّ
ام، من  ام مگر اينكه آن را انجام داده آيا ممكن است اين پيشنهاد مرا بپذيرى؟ به خدا سوگند من هيچ عهدى با خدا نبسته

توانى مرا با  ر آن راه كشته شوم، اينك اگر بخواهى مىكنار ركن حطيم با خدا پيمان بستم كه على و معاويه را بكشم يا د
گيرم كه اگر او را نكشم يا اينكه او را كشتم و زنده ماندم پيش تو برگردم  معاويه واگذارى و من براى تو خدا را گواه مى

آورد و  و دست در دست تو بگذارم و تسليم فرمانت باشم، حسن فرمود، هرگز تا آتش دوزخ را ببينى و او را پيش
 .كشت، پس از آن مردم لاشه او را در بوريا پيچيدند و آتش زدند
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 .خوك آزاد بگذاريد

در اين هنگام عبد اللّه بن جعفر ابن ملجم را گرفت نخست دست و پاى او را بريد و سپس با ميخى آهنين بر ( 2)
كشى،  و با ميل گداخته بر چشم عموى خود ميل مىچشمهايش ميل كشيد، ابن ملجم شروع به گفتن اين جمله كرد كه ت

تابى كرد، او را گفتند اى دشمن  تابى نكرده بود بى آنگاه كوشش كردند كه زبانش را ببرند، ابن ملجم كه پيش از آن بى
تابى  تابى نكردى اينك كه آهنگ بريدن زبانت را داريم بى خدا دستها و پاهايت را بريديم و بر ديدگانت ميل كشيديم بى

 -كنم كه به اندازه يك بار شير دوشيدن تابى مى كنم، از اين بى تابى نمى كنى؟ گفت به خدا سوگند از بريدن زبانم بى مى
در دنيا باشم و نتوانم در آن مدت با زبان ذكر خدا را گويم، زبانش را بريدند و سپس او را در حالى كه زنده بود  -اندكى

 .سوزاندند

 :ن خارجى در اين باره چنين سروده استعمران بن حطّا( 1)

  انى لا ذكره حينا فاحسبه»
 

 «او فى البرية عند اللّه ميزانا

 يا ضربة من تقى ما أراد بها»
 

 «الا ليبلغ من ذى العرش رضوانا

است، خوشا ضربه پندارمش كه ترازوى او در پيشگاه خدا از همه پرتر و برتر  كنم چنين مى همانا كه هرگاه او را ياد مى»
 «2» .«آن پرهيزكار كه با آن چيزى جز رسيدن به رضوان پروردگار عرش را اراده نكرد

______________________________ 
عمران بن حطان از سران شاخه صفريه خوارج و به گفته جاحظ و مبرد از سخنوران و شاعران و فقيهان ايشان بوده (. 2)

كس از قدما همچون ابو العباس  هجرى نوشته است، هيچ 89صابه مرگ او را به سال است، ابن حجر عسقلانى در الا
 چاپ محمد« الكامل»مبرد در جلد سوم 
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 .ابن عنوة هم در اين باره اين ابيات را افزوده است: گويد

 يا نفس هل لك فى دار ترين بها»
 

 «محمدا و ابا بكر و عثمانا

 «به سرايى روى كه در آن محمد و ابو بكر و عثمان را ببينى؟اى نفس دوست ندارى »

گفتا شتاب مكنيد و در پى ! برى؟ حروريان خوارج به او گفتند چگونه عثمان را همراه رسول خدا و بوبكر نام مى( 2)
 :آن بيت چنين سرود بى

  الخير فى دفق الاخيار كلهم»
 

 «اعنى ابن مظعون لا اعنى ابن عفانا

 «2» «در مرگ نيكان همگى نهفته است، منظورم عثمان بن مظعون است نه پسر عفانخير »

______________________________ 
ابو الفضل ابراهيم درباره او و اشعارش سخن نگفته است، جاحظ هم در جلد اول و دوم البيان و التبين چاپ عبد السلام 

 .و را براى ابو بلال خارجى نقل كرده استهاى ا هايى از مرثيه نمونه 2788محمد هارون مصر 

اند، براى آگهى  فقيه طبرى و محمد بن احمد طبيب شعر عمران را پاسخ داده و ضمن آن ابن ملجم و عمران را لعن كرده
 .م -تاريخ مراجعه فرماييد الكامل مبرد چاپ محمد أبو الفضل ابراهيم، مصر بى 7ج  211بيشتر در اين باره به ص 

يك از منابعى كه شرح حال عمران بن حطان آمده بود نشانى از اين  شرح حال ابن عنوة دسترسى نيافتم و در هيچبه (. 2)
 .م -مرد نبود

ابيات عمران بن  7ج  11اند كه ابن عبد البر در استيعاب كه در حاشيه اصابه چاپ شده است ص  محقق محترم افزوده
اشعار ابو بكر بن حماد تاهرتى را كه در پاسخ عمران و اعتراض به او سروده حطان را مقدم و مؤخر آورده است و سپس 

توان براى آگهى بيشتر  اند، و مى نقل كرده است، قصيده تاهرتى شانزده بيت است و محقق محترم چهار بيت را نقل فرموده
  به همان صفحه الاصابه
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گفته است پدرم براى من اشعار زير را هم  اموى ما را حديث كرد كه مى حسين از عبد اللّه از سعيد بن يحيى -31( 2) 
 .از ابن حطان خارجى خواند كه درباره ابن ملجم سروده است

 و لم ار مهزا ساقه ذو سماحة»
 

 «كمهر قطام بين غير معجم

 ثلاثة آلاف و عبد و قينة»
 

 «و ضرب على بالحسام المصمم



 فلا مهر اغلا من على و ان غلا»
 

 «2» «و لا فتك الا دون فتك ابن ملجم

يى و كنيزكى و ضربت زدن  يى از اعراب كابينى چون كابين قطام بر دوش كشد، سه هزار و برده ام بخشنده هرگز نديده»
على با شمشير تيز و برنده، آرى هيچ كابينى هر اندازه هم گران باشد همسنگ ارزش على نيست و هيچ غافلگيرى نيست 

 .«آنكه از اين كار ابن ملجم فروتر استمگر 

______________________________ 
دهم كه تاهرتى از شعراى بزرگ و دانشمند مغرب است كه در هفده  مراجعه كرد، براى خوانندگان ارجمند توضيح مى

است و هجرى در گذشته  111سالگى براى كسب دانش به مصر آمده و سپس به وطن خود برگشته است و به سال 
 .ظاهرا نام او بكر است نه ابو بكر به الاعلام زركلى مراجعه شود

آمده است، ولى حاكم « كمهر قطام من فصيح و اعجم»در تاريخ طبرى و مقاتل الطالبين و استيعاب به صورت (. 2)
 .گونه آورده و سرودن آن را به فرزدق نسبت داده است مستدرك همين 7ج  297نيشابورى در ص 

دانند اخطب خوارزم و  افزايم كه برخى سراينده اين ابيات را خود ابن ملجم مى اند مى ر آنچه محقق محترم نوشتهفزون ب
نهاية الارب نويرى از ابن  12ج  128دانند، در پابرگ ص  ابن حجر در مناقب و صواعق اين ابيات را از فرزدق مى

البدء و التاريخ چاپ پاريس اين اشعار را از ابو الاسود  8ج  177اند، كلمان هوار در پابرگ ص  مياس مرادى دانسته
 .م -داند دؤلى مى
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گفته است ابراهيم بن سعد از فضل بن دكين از حفص بن حمزه  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -33( 2) 
پدربزرگم عبد اللّه كه مؤذن على عليه گفته است مادر بزرگم بكرة دختر كليب از گفته  قرشى مرا حديث كرد كه مى

السّلام بود مرا خبر داد كه حسن بن على عليه السّلام فرمان به كشتن عبد الرحمن بن ملجم داد او را كشتند و سپس 
 «2» .اش را در بوريا پيچيدند و آتش زدند لاشه

______________________________ 
 .در همين مقتل آورده است 18ارد از جمله آنچه ابن ابى الدنيا به شماره احاديث بسيارى همين معنى را در بر د(. 2)

گويد ابو احمد از شريك از عمران بن ظبيان  مسند چاپ اول مى 2ج  17ص  327احمد بن حنبل هم در حديث شماره 
گونه رفتار كنيد كه گفته است چون ابن ملجم على را ضربت زد على فرمود با او همان از ابى تحيا ما را خبر داد كه مى

ج  298پيامبر نسبت به كسى كه قصد جانش را داشت رفتار فرمود نخست او را بكشيد و سپس بسوزانيد، هيثمى در ص 
 2922تاريخ دمشق و هم با سندى ديگر به شماره  7ج  713ص  2917مجمع الزوائد و ابن عساكر در حديث شماره  1

كند كه به على گفته شد اگر قاتل ترا بشناسيم خاندانش را تار و مار  ت مىاز عمران بن ظبيان از حكيم بن سعد رواي
كنيم، فرمود خاموش باشيد هرگز اين كار ستم است جان در برابر جان، نسبت به او همانگونه رفتار كنيد كه با قاتل  مى



ج  17مد شاكر در پابرگى ص سوزانند، استاد احمد مح اش را مى شود و سپس لاشه شود نخست كشته مى پيامبر رفتار مى
 .مسند احمد بن حنبل اين حديث را صحيح دانسته است 1

تهذيب الآثار نقل كرده است، حاكم نيشابورى  2ج  32طبرى هم در حديث ششم كتاب مسند على عليه السّلام در ص 
از ابو اسحاق همدانى مستدرك با اسناد خود از ابى تحيا يعنى حكيم بن سعيد آورده است و نيز  7ج  299هم در ص 

سوخت، ابن ابى شيبه هم به شماره  گفته است خودم لاشه قاتل على را ديدم كه ميان نيزه داران مى نقل ميكند كه مى
گفت  المصنف آورده است كه كسى كه در زندان به ديدن ابن ملجم رفته بود مى 28ج  191بخش فتن در ص  21811
  همچون
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گفته است ابراهيم بن سعيد از ابو احمد از فطر ما را حديث كرد كه  از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مىحسين  -38( 2) 
گفته است ابو اسحاق براى او از گفته مردى كه پس از ضربت خوردن على عليه السّلام به ديدن ابن ملجم رفته است  مى

 .اش سياه بوده است نقل كرده است كه آتش گرفته و چهره

گفته است، پدرم از قول هشام بن محمد، از ابى عبد اللّه جعفى،  حسين از گفته عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -31 (1)
كرد، كه كسى به ابن ملجم آنگاه كه به حضور على بن ابى طالب عليه السّلام آمده است  از جابر جعفى چنين نقل مى

روى بود، موهاى او تا لاله گوشش  گون و گشاده چهره و گندمگفته است، كه ابن ملجم مردى خوش  نگريسته و مى
 .شد رسيد و بر پيشانيش نشان سجده ديده مى مى

گفته است عباس بن هشام از گفته پدرش از ابو بكر بن عياش برايم  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -82( 7)
كه عبد الرحمن بن ملجم هم ميان ايشان بود به مدينه آمدند و  گفته است گروهى از مردم قبيله مراد يمن نقل كرد كه مى

هايى به اين زشتى و  ايد؟ گفتند از مراد، گفت تا امروز چهره چون مقابل عمر بن خطاب ايستادند پرسيد شما از كدام قبيله
برويد و خود را به مصر ام، و اين سخن خود را چند بار تكرار كرد و سپس به آنان گفت از مدينه بيرون  ناشناسى نديده

  برسانيد، گويد سيدار بن حمرار هم ميان ايشان بود و او همان كسى است كه به روز كشته شدن

______________________________ 
 .درخت خرماى سوخته سياه شده بود

 .چون مطالب تعليقه تكرارى بود در ترجمه حذف و تلخيص صورت گرفته است
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 «2» .خانه عثمان درآمد و بر او شمشير زدعثمان به 

گفته است پسر او  حسين از عبد اللّه از منذر بن عمار بن حبيب بن ابو اشرس كاهلى ما را حديث كرد كه مى -82( 2)
به على عليه السّلام  -به كوفه -گفته است چون خبر آمدن ابن ملجم را حثحاث عجلى از گفته پدرش مرا خبر داد كه مى



كه چشمش بر او افتاد اين بيت را  اش دگرگون و دژم شد، و چون او را به حضور على آوردم همين نگ چهرهگفتم ر
 :خواند

  اريد حباءه و يريد قتلى»
 

 «عذيرى من خليلى من مرادى

من از خواهد، چه كسى پوزش خواه اين دوست مرادى  من يارى دادن و عطا كردن او را در سر دارم و او كشتن مرا مى»
 .«من است

 گويى؟ اى امير مؤمنان چرا چنين مى! ابن ملجم گفت سبحان اللّه

پرسم، آيا به روزگار كودكى خود كه همراه  فرمود همچنين است كه گفتم سپس على به او گفت سه موضوع را از تو مى
ده ناقه؟ ابن ملجم گفت كردى مردى از آنجا نگذشت و آهنگ تو نكرد و به تو نگفت اى برادر كشن كودكان بازى مى

 گويى؟ آرى، سبحان اللّه اى امير مؤمنان چرا چنين مى

 على فرمود اينك دو نشانه ديگر باقى مانده است، آيا در كودكى ترا( 1)

______________________________ 
ن به نقل از ابو لسان الميزا 7ج  992ترين بدبختان عبد الرحمن بن ملجم در ص  ابن حجر ضمن شرح حال بدبخت(. 2)

 :سعيد بن يونس در تاريخ مصر نوشته است

نوشت خانه ابن ملجم را كنار مسجد قرار بده  -كه حاكم مصر بود -و گفته شده است كه عمر بن خطاب به عمرو عاص
ديس و او را در گشايش بدار تا مردم را قرآن و فقه بياموزد، عمرو عاص چنان كرد و خانه ابن ملجم كنار خانه ابن ع

 .قرار داشت
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گفتند؟ ابن ملجم گفت آرى و سبحان اللّه چه چيزى در اين باره ترا به بيم و ترديد  چران است نمى پسر زنى كه سگ
انداخته است؟ على فرمود اينك يك نشانه ديگر باقى مانده است، به من بگو ايا مادرت به تو گفته است كه در حال 

است؟ ابن ملجم خشمگين شد و از جاى برخاست، على عليه السّلام براى او دو جامه خواست و حيض به تو باردار شده 
همراه سى درم به او بخشيد، به على عليه السّلام گفته شد چه خوب است كه او را بكشى، فرمود شگفتا مرا فرمان 

 «2» .دهيد كه قاتل خود را بكشم مى

گفته است عبد اللّه بن يونس بن بكير مرا حديث كرد و گفت پدرم از  كرد كه مىحسين از عبد اللّه ما را حديث  -81( 2)
گفته است محمد بن حنفيه به گرمابه رفت عبد  عبيد بن عتيبة، از وهب بن عبد اللّه بن كعب بن سور مرا خبر داد كه مى

 الرحمن بن ملجم هم آنجا نشسته بود، ابن ملجم به محمد



______________________________ 
اين حديث دليل بر آگهى و شناخت على عليه السّلام از قاتل خود است، ابن عبد البر هم در پايان شرح حال على (. 2)

گويد شيخ صالح خلف بن سعيد از  اصابة مى 7ج  12عليه السّلام در كتاب استيعاب كه همراه اصابه چاپ شده است ص 
، از اسحاق بن ابراهيم، از عبد الرزاق از معمر از ايوب از ابن سيرين از عبيده عبد اللّه بن محمد بن على، از احمد بن خالد

خواند، و على  ديد همان شعر را مى گفته است على كه رضوان خدا بر او باد هرگاه ابن ملجم را مى ما را حديث كرد كه مى
ترين اين امت منتظر چيست كه اين  بدبختدارد يا  ترين اين امت را از كار خود بازمى فرمود چه چيزى بدبخت همواره مى

 .ريش را از خون سرم خضاب بندد

 11همچنين اين روايت را متقى هندى از عبد الرزاق از عبيده و از وكيع در كتاب غدر و از ابن سعد در كتاب طبقات ص 
 .ه استكتاب كنز العمال در بخش فضائل على عليه السّلام آورد 28ج  232نقل كرده است و در ص  7ج 

 13دهم كه اين بيت در منابع مختلف اندك تفاوت لفظى دارد كه ضمن حديث شماره  براى خوانندگان گرامى توضيح مى
 .م -بيان شد
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اى؟ گفت مضر، پرسيد از كدام مضر، گفت از يمن، محمد پرسيد از كدام  نگريست، محمد پرسيد اى مرد از كدام قبيله
دهم، محمد سخن گفتن با او را رها كرد، و چون موضوع ضربت خوردن على عليه  و خبر نمىشاخه يمنى؟ گفت به ت

اى زندانى كردند، محمد بن حنفيه پيش او رفت و  السّلام و كشته شدن او پيش آمد، عبد الرحمن را گرفتند و در خانه
وگند امروز هم ترا بهتر از همان پرسيد تو همان مردى نيستى كه در گرمابه ديدمت؟ گفت آرى، محمد گفت به خدا س

شناسم، سپس محمد به گروهى كه همراهش بودند نگريست و گفت ما علم غيب نداريم ولى چيزهايى به ما  روز نمى
 «2» .دانيم اند و همانها را مى آموخته

لّه جعفى از جابر گفته است پدرم از هشام بن محمد از ابو عبد ال حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -87( 2)
گفته است چون على كه خدايش غريق رحمت بدارد  جعفى از ابو جعفر محمد بن على عليه السّلام مرا حديث كرد كه مى

، ضربه دوم را «1» رحلت كرد، حسن بن على فرمان داد ابن ملجم را آوردند، ضربتى بر او زد كه انگشتهاى او قطع شد
  السّلام از اينكه دو ضربه بر ابن ملجم زده بود اندوهگين و از عواقبزد و او را كشت، و چون حسن عليه 

______________________________ 
چاپ اول با اسناد ديگر و به صورتى ديگر و ابن سعد  1ج  822انساب الاشراف ص  882بلاذرى ضمن حديث (. 2)

 23تاريخ دمشق و متقى هندى در ص  7ج  711اى ديگر و ابن عساكر در ص  چاپ بيروت به گونه 7ج  78هم در ص 
شود كه مقصود از علم غيب دانشى بوده است كه بدون آموزش و فراگيرى  اند و چنين استنباط مى كنز العمال آورده 28ج 

 .داشته باشند

خود  شود كه ابن ملجم پليد براى جلوگيرى از برخورد شمشير به سر يا گردن اگر اين روايت درست باشد معلوم مى(. 1)
 .دست خويش را سپر قرار داده است
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 .«2» آن بيمناك بود پياده حج گزارد و سه بار نيمى از اموالش را در راه خدا بخشيد

گفته است، حصين از شعبى براى ما نقل كرد كه  حسين از عبد اللّه، از ابراهيم بن حاتم ما را حديث كرد كه مى -89( 2)
يس جعفى مرا حديث كرد و گفت بامداد شبى كه على عليه السّلام مضروب شد سوار بر استر گفته است زحر بن ق مى

آيى؟ گفتم از كوفه، پرسيدند  خود و روانه مداين شدم، چون نزديك مداين رسيدم مردم مرا ديدند و پرسيدند از كجا مى
 چه خبر تازه؟

مدند يكى از ايشان شمشير بر او كشيد كه خطا كرد ديگرى گفتم امير مؤمنان براى نماز صبح بيرون آمد دو مرد جلو او آ
تر از آن بميرد و گاه ممكن است از  ضربتى زد كه زخمى پديد آورد كه ممكن است انسان به ضربه و زخمى كوچك

ضربه و زخمى بزرگتر و بيشتر از آن زنده بماند، آنان ميان خود رايزنى و گفتگو كردند و به شك و ترديد افتادند و 
دانستيم كه او نخواهد مرد تا عرب را با  آوردى بازهم مى سرانجام گفتند اگر مغز سر او را در شصت كيسه براى ما مى

اى منزل كردم تا آنگاه كه نامه حسن بن على رسيد  چوبدستى خويش براند و رهبرى كند، من وارد مدائن شدم و در خانه
 .داين گفتم از خدا بترسيد و بر شما باد به سخن شنيدن و فرمانبردارىو موضوع رحلت على را نوشته بود، من به مردم م

  گويد آن دو كس كه بر على عليه السّلام ضربت زده بودند عبد الرحمن بن

______________________________ 
عليه السّلام  ظاهرا اين علت را يكى از راويان تراشيده است زيرا امام حسن كارى بر خلاف وصيت امير المؤمنين(. 2)

 .انجام نداده است كه از عواقب آن بيمناك باشد
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 .ملجم مرادى و شبيب بن بجرة اشجعى بودند، ضربت شبيب خطا كرد و شمشير ابن ملجم بر سر على خورد و او را كشت

خاندان صريم را از پرداخت و آن كس كه به معاويه ضربت زد مردى از خاندان صريم به نام برك بود و معاويه مدتى 
 .مقررى محروم ساخت

حسين از عبد اللّه، از سعيد بن يحيى قرشى، از عبد اللّه بن سعيد، از مجالد بن سعيد ما را حديث كرد كه  -88( 2)
گويد مجالد همچنين  «2»  گفته است، على كه خدايش از او خشنود باد رحلت كرد و كسى را به جانشينى نگماشت مى
شعبى مرا حديث كرد و گفت زحر بن قيس جعفى به من گفت كه على كه خدايش از او خشنود باد مرا به  گفت مى

فرماندهى چهارصد تن از مردم عراق گماشت و دستور داد كه در مدائن به حال آماده و نگهبانى مستقر شويم، و به خدا 
ردى شتابان پيش ما آمد و مركب او به عرق نشسته سوگند روزى به هنگام فرو شدن خورشيد كنار راه نشسته بوديم كه م

اى؟ گفت همين امروز، پرسيدم چه خبر  آيى؟ گفت از كوفه، گفتيم چه هنگام از كوفه بيرون آمده بود، پرسيديم از كجا مى
 تازه؟



حمله كردند و  گفت سحرگاه امروز هنگامى كه على عليه السّلام براى نماز بامداد بيرون آمد ابن بجرة و ابن ملجم بر او
 ماند و گاه از تر باشد زنده مى يكى از آن دو بر او ضربتى زد، و انسان گاهى از ضربتى كه از اين سخت

______________________________ 
هجرى است و در سال چهلم متولد نشده بوده است و اين سخن را از قول  299مجالد بن سعيد در گذشته به سال (. 2)

بوده باشد نقل نكرده است تا بتوان درباره راوى اصلى اظهار نظر كرد، وانگهى خود مجالد راوى  كسى هم كه حاضر
 .تهذيب التهذيب مراجعه شود 22ج  71اند به ص  سستى است كه بيشتر محدثان او را سست شمرده
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عبد اللّه بن وهب سبايى در حالى كه  ميرد، و سپس پى كار خود رفت در اين هنگام تر از اين باشد مى ضربتى كه ساده
شود؟ گفت اگر اين مرد به ما خبر  دستهاى خود را به آسمان برافراشته بود چند بار تكبير گفت، از او پرسيدم ترا چه مى

دانم كه او نخواهد مرد تا عرب را با چوبدستى  داد كه خودش مغز على را ديده كه از سرش بيرون ريخته بازهم مى مى
گويد، به خدا سوگند فقط همان يك شب بر ما سپرى شد و سپس نامه حسن بن على  اند و رهبرى كند، زجر مىخود بر

 .بدين شرح براى ما رسيد

، گويد به عبد اللّه بن «از بنده خدا حسن امير مؤمنان به زحر بن قيس، اما بعد از آنان كه پيش تو هستند بيعت بگير»
 .پنداشتم كه او بميرد د؟ گفت نمىگفتى چه ش وهب گفتيم سخنى كه مى

گفته است، سعيد از عبد اللّه بن سعيد از زياد بن عبد اللّه، از  حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -81( 2)
گفته است حسن بن على پس از كشته شدن  اسماعيل بن ابى خالد از ابو اسحاق، از هبيرة بن يريم مرا حديث كرد كه مى

 :سخنرانى برخاست نخست ستايش و درود بر خداى عز و جل را به جاى آورد و سپس چنين گفتپدرش براى 

ديروز مردى از ميان شما رخت بربست كه گوى سبقت از پيشينيان در ربود و پسينيان مقام او را درك ! اى مردم»
داشت و او تا  به او ارزانى مىداشت و درفش را  نكردند، رسول خدا كه سلام و درود خدا بر او باد، او را گسيل مى

گشت جبرئيل از سوى راست و ميكائيل از سوى چپ همراهش بودند،  فرمود بازنمى خداوند برايش پيروزى فراهم نمى
 هيچ زر
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خواست با آن خدمتگزارى براى  و سيمى از خود بر جا ننهاد جز هفتصد درم كه از مقررى او فزون آمده بود و مى
 «2» .خود بخرد خانواده

گفته است، عبد اللّه بن يونس بن بكير از گفته پدرش از ابو عبد اللّه  حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -83( 2)
گفته است روزى كه على عليه السّلام رحلت فرمود، حسن  جعفى از جابر جعفى از عامر شعبى مرا حديث كرد كه مى

 :ز صبح گزارد چنين فرمودعليه السّلام پس از آنكه نما



داريم و ناخوش، هرآينه ما از آن خداييم و ما به سوى او بازگردندگانيم،  سپاس فراوان خداى را بر آنچه كه خوش مى»
و اينك من سوگوار شدن خود را به از دست دادن برترين پدران پس از پيامبر كه درود حق بر او باد در پيشگاه خدا 

 .كنم حساب مى

يك از آنان كه پيش از او بودند بر او  حاضر بدانيد و بايد نيكو بدانيد كه دوش جان مردى گرفته شد كه هيچاى گروه 
 پيشى نگرفت و براى پس از خود مانندى بر جاى ننهاد، او على محبوب رسول خدا بود كه درود

______________________________ 
در  91توان آن را از متواترات پنداشت، ابن ابى شيبة ذيل شماره  ىاين حديث را چندان منبع و مأخذ است كه م(. 2)

كتاب  21ج  37بخش فضائل در ص  21289فصل مناقب و فضائل على و عبد الرزاق به نقل از او در حديث شماره 
 .المصنف چاپ اول هند از همين راويان و با همين الفاظ آورده است

 .همان كتاب و همان چاپ نقل شده است 21ج  38در ص  21281همچنين از ابن ابى شيبة به شماره 

طبقات چاپ بيروت آورده است، سيد  7ج  78محمد بن سعد در بخش پايانى شرح حال عليه السّلام با دو سند در ص 
 2918امالى خود نقل كرده است، ابن عساكر هم با اسناد بسيار ذيل حديث  291مرشد باللّه يحيى بن حسين هم در ص 

 .تاريخ دمشق چاپ دوم آورده است 928/ 718ديث پس از آن در بخش شرح حال على عليه السّلام در ص و احا
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حق بر او و خاندانش باد و برادر او بود، سوگى را كه به ويژه بر ما خاندان پيامبر و به عموم امت محمد از فقدان او 
گويم كه سوگى بزرگ بر همه بندگان و  كه اينك جز حق نمى كنيم، سوگند به خدا رسيد در پيشگاه خدا حساب مى

داريم كه بر او رحمت ارزانى دارد و  ها و درختان و جانداران رسيد، و از پروردگار بخشنده و مهربان مسألت مى سرزمين
 .اش را سخت عذاب دهد و براى ما جانشينى پس از او را نيكو فرمايد كشنده

گفته است، سكين بن  از يوسف بن موسى، از عبيد اللّه بن موسى ما را حديث كرد كه مى حسين از عبد اللّه، -88( 2)
گفته است چون على عليه السّلام كشته شد،  عبد العزيز از حفص بن خالد بن جابر از پدر بزرگش ما را خبر داد كه مى

داشت و سپس گفت، سوگند حسن بن على براى سخنرانى برخاست، نخست بر خداى عز و جل سپاس و ستايش عرضه 
به خدا كه ديشب مردى را كشتيد در شبى كه قرآن در آن نازل شد و عيسى بن مريم عليه السّلام به آسمان برده شد و در 

 «2» .موسى عليه السّلام كشته شد -جانشين -آن شب يوشع بن نون جوانمرد

______________________________ 
ابر را در كتابهاى تعجيل المنفعة در تاريخ بخارى بنگريد كه بخشى از اين حديث شرح حال حفص بن خالد بن ج(. 2)

با اسناد خود از حفص بن  1873كشف الاستار چاپ مصر به شماره  182در هر دو كتاب آمده است، بزاز هم در ص 
لام كشته شد حسن عليه هايى روايت كرده است كه گفته است چون على عليه السّ خالد از ابو خالد بن جابر با افزونى

السّلام براى سخنرانى برخاست و گفت به خدا سوگند كه ديشب مردى را كشتيد كه در همان شب قرآن نازل شده است و 



يك از  عيسى بر آسمان برده شده و يوشع كشته شده است و توبه بنى اسرائيل پذيرفته شده است، سوگند به خدا هيچ
 يك از كسانى كه پس از اويند به مقام او پيشى نگرفتند و هيچ كسانى كه پيش از او بودند از او
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گفته است، شريك از عاصم بن نجود از ابو رزين  حسين از عبد اللّه، از على بن جعد ما را حديث كرد كه مى -81( 2) 
 .فه براى ما سخنرانى فرمودگفته است حسن بن على پس از رحلت پدرش در جامه سياه بر منبر كو ما را خبر داد كه مى

«2» 

گفته است از  حسين از عبد اللّه از ابو سلم عبد الرحمن بن يونس از عبد اللّه بن ادريس ما را حديث كرد كه مى -12( 1)
  اسماعيل بن ابى خالد شنيدم كه اين

______________________________ 
داشت در حالى كه جبرئيل از سوى راست و  جنگى گسيل مى اند به خدا سوگند كه پيامبر او را به مأموريت نرسيده

كردند، به خدا سوگند كه هيچ زر و سيمى جز هشتصد يا هفتصد درم بر جاى  ميكائيل از سوى چپ او را همراهى مى
 .ننهاد كه آن را هم براى خريدن خدمتگزارى فراهم كرده بود

اين اسناد كه همه پسنديده است اين روايت را نقل كرده باشد  شناسيم كه با گويد كسى جز حسن بن على را نمى بزاز مى
مورد ديگرى هم كه مشابه به همين مورد است در . شناسيم كه آن را از حفص روايت كرده باشد و كسى جز سكين را نمى

كتاب پابرگ آمده است كه ترجمه نشد، ضمنا احمد بن حنبل هم اين حديث را به اختصار در بخش مسند اهل بيت از 
 .نقل كرده است 2ج  211مسند ص 

هاى بسيار از ابو الطفيل عامر بن واثله كه از اصحاب است نقل كرده است و هيثمى  اين حديث را طبرانى با فزونى(. 2)
مستدرك نزديك به اين  7ج  231مجمع الزوائد آورده است، حاكم هم در ص  1ج  291در بخش فضائل على در ص 

چاپ اول كتاب فضائل در بخش فضائل على  11د نقل كرده است، احمد بن حنبل هم در ص حديث را از امام سجا
كتاب الثقات  1ج  729كتاب المعمرون و الوصايا و ص  281آورده است، در تعليقات مربوط به اين حديث آن را از ص 

 .اند ابن حبّان نيز نقل كرده

كتاب خصائص امير  18ص  11اهد نص حديث را به شماره اند، هر كه بخو حديث را ابن حبّان و نسايى هم آورده
 .المؤمنين عليه السّلام تأليف نسايى چاپ محقق محترم ملاحظه كند
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دانم كه  گفته است من راوى اين حديث را فقط هبيرة بن يريم مى كند، ابن ادريس مى حديث را از ابى اسحاق نقل مى
 :گفته است مى



لام رحلت فرمود، حسن بن على سخنرانى كرد، خداى عز و جل را سپاس و ستايش گفت و سپس چون على عليه السّ
 :چنين بيان داشت

آمدگانند مقام او را  كه پيشينيان بر او پيشى نگرفتند و آنان كه از پى -رحلت فرمود -همانا ديروز مردى از شما جدا شد
رفت و جبرئيل از سوى  سپرد و او مى يه و آله درفش را به او مىاند، او چنان بود كه پيامبر صلّى اللّه عل درك نكرده

ماند تا خداى عز و جل فتح را بر او ارزانى  راست و ميكائيل از سوى چپ او ياورش بودند و برجاى چندان استوار مى
 .ر گذاشته بوديى جز هفتصد درم بر جاى ننهاد كه آن را هم براى خريد خدمتگزارى كنا داشت، هيچ زرينه و سيمينه مى

گفته است، پدرم از هشام بن محمد از ابو عبد اللّه جعفى مرا خبر  حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -12( 2)
 -گفته است، حسن بن على عليهما السّلام گفته است عروة بن عبد اللّه از زحر بن قيس مرا حديث كرد كه مى داد كه مى

مرا به مدائن كه حسين بن على عليه السّلام آنجا بود گسيل فرمود، چون به حضور  -پس از رحلت امير مؤمنان على
ات گرفته و دژم است؟ گفتم امير المؤمنين را در حالى رها كردم كه در واپسين  چرا چهره! حسين رسيدم پرسيد اى زحر

 .ام السّلام را براى تو آورده روز زندگى اين جهانى و نخستين روز زندگانى آن جهانى بود و اينك نامه حسن عليه

چون سوگ على عليه السّلام را به حسين عليه السّلام گزارش دادم فرمود اى واى بر تو چه كسى او را : گويد زحر مى
  كشته است؟ گفتم تبهكار از دين برون
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گفتم آرى نخست تكبير گفت و سپس  يى از قبيله مراد به نام عبد الرحمن بن ملجم، گفت آيا آن مردك كشته شد؟ رفته
انا للّه و انا اليه راجعون بر زبان آورد و پس از آن گفت سپاس و ستايش ويژه خداى پروردگار جهانيان است، واى چه 

 :سوگ گرانى؟ آرى با آنكه پيامبر كه درود خدا بر او و خاندانش باد فرموده است

ا فرا ياد آورد كه هرگز سوگى به بزرگى و مانند آن به كسى هرگاه كسى از شما به سوگى گرفتار آيد، سوگ مر»
كس به  و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله راست و درست فرموده است ولى پس از مصيبت رسول خدا هيچ« رسد نمى

و  چنين سوگى آزمون نشده است و من هم در بازمانده عمر خود هرگز به چنين مصيبتى گرفتار نخواهم آمد، آرى آزمون
 .رسد و از خداى بايد يارى جست گرفتارى شتابان به خاندان ما مى

زحر به حسين عليه السّلام گفت، اينجا كسانى هستند كه معتقد به مرگ او نيستند و عقيده دارند كه او نخواهد مرد تا ( 2)
 .سّلام را بر آنان بخوانمترسم آنها را پيش من جمع فرماى تا نامه حسن عليه ال پيروز شود و من از آنان بر تو مى

ميان مردم ندا داده شد و فراهم آمدند و حسين عليه السّلام هم حاضر شد، من برخاستم و نامه را بر مردم خواندم، مردى 
گفتند گفت به خدا سوگند اگر امير مؤمنان را ميان  به نام عبد اللّه بن سبا كه از همدان بود و به او ابن السوداء هم مى

 .رود تا پيروز شود دانم كه او از اين جهان هرگز نمى نم بازمىگورش ببي

هر كس خردمند بود بانگ انا للّه و انا اليه راجعون برداشت و صداى گريه برخاست و شروع به آمرزش خواهى براى 
  گويى على عليه السّلام و تسليت
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 «2» .مردم به كوفه برگشت به حسين عليه السّلام كردند و حسين عليه السّلام ميان

  هايى كه درباره على صلوات اللّه عليه انجام پذيرفت ها و ستايش گرى مويه

گفته است، حسين بن عبد الرحمن، از محمد بن ايوب تميمى، از  حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -218( 2)
 :موسى بن مغيره، از ضحاك بن مزاحم براى من حديث كرد كه

  از رحلت على بن ابى طالب عليه السّلام، پيش ابن عباس كه خدايش رحمتپس 

______________________________ 
در چاپ مرحوم فيض  282اين حديث مايه تأييد چيزى است كه سيد رضى رضوان اللّه تعالى عليه در پايان خطبه (. 2)

است  281و در نهج البلاغه چاپ استاد دكتر شهيدى  287الاسلام كه شماره آن در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 
نوشته است كه نوف بكايى گفته است امير مؤمنان عليه السّلام براى امام حسين عليه السّلام درفشى بر فرماندهى ده هزار 

و  تن بست و براى قيس بن سعد بن عبادة و ابو ايوب انصارى و جز ايشان هم درفش فرماندهى بر ده هزار تن بست
على عليه السّلام آهنگ برگشتن به صفين داشت و هنوز هفته تمام نشده بود كه ابن ملجم نفرين شده كه نفرين خدا بر او 
باد او را ضربت زد و لشكرها برگشتند و ما چون گوسپندانى بوديم كه شبان خود را از دست بدهند و از هر سو گرگها 

 .آنها را در ربايند

گونه تصريحى از مورخ  ام و به هيچ د كه به محدثان ديگرى كه اين مطلب را آورده باشد دست نيافتهان محقق گرامى افزوده
ام و بيشتر اخبار مورخان دلالت بر آن دارد كه به هنگام مضروب  مورد اعتمادى كه اين موضوع را گفته باشد برنخورده

عليه السّلام در كوفه و بر بالين پدر بزرگوار خود شدن حضرت امير عليه السّلام تا هنگام رحلت آن حضرت امام حسين 
 .اند حضور داشته

دهم كه ابن ابى الحديد هم در شرح خود در اين باره  اند براى خوانندگان توضيح مى فزون بر آنچه محقق محترم نوشته
ن مقتل آمده است در همي 77چيزى ننوشته است و بايد توجه داشت وصيت امير المؤمنين عليه السّلام كه به شماره 

و ابن ابى الدنيا خود نوشته است كه دو پسر خود حسن و حسين را . اش بوده است مايه خطاب به هر دو پسر گران
كنم، و اين خود از دلائل روشن حضور حضرت سيد الشهداء  فراخواند و فرمود شما دو تن را به ترس از خدا سفارش مى

 .م -عليه السّلام بر بالين پدر است
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دردا و دريغا بر ابو الحسن، سوگند به خدا به پادشاهى رسيد و هيچ : كناد نام على عليه السّلام برده شد، ابن عباس گفت
چيز را دگرگون نكرد و خود دگرگون نشد و هيچ كوتاهى نفرمود نه مالى اندوخت و نه مقررى كسى را بازداشت و هيچ 

تر از بند كفش او بود، در جنگ  ارزش را بر ديگرى رجحان نداد، دنيا به ديده او بىكس  چيز براى خود برنگزيد يا هيچ



شكن و در انجمن درياى دانش بود، آرى او حكيم حكيمان بود، هيهات كه به درجات بالا بر شد و مسكن  شير سپه
 .گزيد

مرا حديث كرد كه پيرمردى از قبيله  گفته است، محمد بن ابى يحيى حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -17( 2)
اش ابو الوليد بود آنان را حديث كرده و گفته است عبد الواحد بن ابى عمرو اسدى مرا گفت كه معاويه به  ضبة كه كنيه

مردى از كنانة گفته است على را براى من توصيف كن، او پاسخ داده است كه مرا از اين كار معاف دار، معاويه گفته است 
 .گويم كه به خدا سوگند على چنين بود دارم، آن مرد پاسخ داده كه چون گريزى نيست مى معافت نمىهرگز 

كرد، دانش از همه سو  فرمود و به دادگرى داورى مى پايان و سخت نيرومند بود، سخن حق و برنده مى در پسنديدگى بى
ى آن گريزان و همدم شب و تاريكى آن بود، به خدا ها تراويد و سراپاى گفتارش حكمت بود، از گيتى و فريبنده از او مى

ساخت،  گرداند و خويشتن را مخاطب مى اش بلند بود، كف دستش را به سوى چهره بر مى سوگند اشكش ريزان و انديشه
 .پسنديد نان خورش را مى از لباس آنچه را كه كوتاه بود و از خوراك نان خشك بى
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رفتيم او آغاز سخن  داد و چون پيش او مى پرسيديم پاسخ مى چون يكى از ما بود، هرگاه از او مى به خدا سوگند كه با ما
داد، با اين همه احساس نزديكى و  پذيرفت و پاسخ مى خوانديم مى و هرگاه او را فرا مى -پرسيد حال ما را مى -فرمود مى

تيم و به پاس بزرگ منشى او ما آغاز سخن گف نزديك ساختن او خود را به ما، هرگز از پاس حرمتش سخن نمى
 .شد زد دندانهايش چون رشته مرواريد آشكار مى كرديم، اگر لبخند مى نمى

انداخت و  نوايان را دوست، نيرومند را در چيز نادرست درباره خود به طمع نمى داشت و بى او دين داران را بزرگ مى
 .فرمود ناتوان را از دادگرى خود نوميد نمى

هايش ديدم، شبى كه دامن تاريكى بر همه جا فروهشته بود  گيرم كه شبى او را در يكى از عبادتگاه خداى را گواه مى( 2)
يى  و ستارگانش فرو شده بود و ناپيدا، او در محراب خود ايستاده و ريش خود را در دست گرفته بود و چون مار گزيده

گير آيا  از من كناره! گفت، اى دنيا اى دنيا شنوم كه مى كنون آوايش را مىگريست، گويى هم ا كرد و با اندوه مى تابى مى بى
 اى؟ خود را براى من آراسته

دارى؟ هرگز هنگام توجه به تو فرا نرسد، هيهات جز مرا بفريب كه من ترا  اى و خود را بر من عرضه مى و شيفته من شده
ارزش و قدر تو اندك است،  ار تو سخت كوتاه و زندگى تو بىام و مرا هرگز بازگشتى به تو نيست، روزگ سه طلاقه كرده

 «2» .آه از اندكى توشه و دور و درازى سفر آن جهانى و بيم راه

______________________________ 
  اين حديث در مصادر و منابع بسيارى آمده است، ابن عبد البر در پايان زندگى على عليه السّلام به(. 2)
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يد، معاويه و آنان كه حاضر بودند بگريستند، سپس معاويه گفت خداى ابو الحسن را رحمت كناد كه سوگند به خدا گو
  گونه بود، اينك همين

______________________________ 
آورده است، همچنين سيد مرشد باللهّ  7ج  97صورت مسند در الاستيعاب كه در حاشيه اصابه چاپ شده است ص 

چاپ مصر آورده و گفته  291حسين شجرى در بخش فضائل على عليه السّلام از كتاب ترتيب امالى خود ص  يحيى بن
است آن شخص ضرار بن مرّه كنانى بوده است كه چون پيش معاويه رفت، معاويه او را گفت على را براى من وصف كن، 

 .ضرار گفت عذر بپذير و مرا معاف دار و او نپذيرفت

الف / 271اوائل جزء پنجم كتاب مناقب على عليه السّلام برگ  871كوفى زيدى هم در حديث شماره  محمد بن سليمان
خواهد ارزش اين حديث را از لحاظ صحت مصادر و اسناد بشناسد به تعليقات ما بر حكمت  آورده است و هر كس مى

 .باب سوم نهج البلاغه مراجعه كند 33

بن جوين عرنى از امير المؤمنين عليه السّلام كرده است به نقل از كتاب الدر النظيم آنگاه محقق محترم توصيفى را كه حبة 
توان به توصيف حضرت باقر از  توان به آنجا مراجعه كرد، و نيز مى اند كه براى آگهى از آن مى ب نقل فرموده/ 287برگ 

 .است مراجعه كردمناقب آل ابى طالب ابن شهر آشوب آمده  9ج  127جد بزرگوار خويش كه در ص 

نهج البلاغه چاپ استاد دكتر جعفر  33دهم كه در حكمت شماره  اند توضيح مى فزون بر آنچه محقق گرامى مرقوم فرموده
شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد  38در نهج البلاغه چاپ مرحوم فيض الاسلام، و شماره  39شهيدى و حكمت شماره 

يا ضرار بن حمزه نسبت داده شده است و پيش از سيد رضى بسيارى از محدثان  اين موضوع آمده و به ضرار بن ضمرة
 .شود اند كه به برخى از ايشان اشاره مى و مورخان بزرگ هر دو گروه در آثار خود آن را آورده

 2ج  288/ 218كتاب مروج الذهب كلينى در ص  7ج  977كتاب امالى، مسعودى در ص  1ج  297قالى در ص 
كتاب  9ج  12توان به ص  كتاب امالى و براى آگهى بيشتر از نام و نشان منابع مى 732صدوق در ص  اصول كافى،

كتاب  187ق و ص  2718ارزنده مصادر نهج البلاغه و اسانيده تأليف استاد فقيد سيد عبد الزهراء خطيب چاپ بيروت 
  م -.مراجعه كرد 2718د دشتى چاپ قم هاى تحقيق در اسناد و مدارك نهج البلاغه تأليف استاد محترم محم روش

 219:ص

به من بگو اندوه تو بر او چنان است؟ گفت اندوه مادرى كه يگانه فرزندش را در دامنش سر بريده باشند و اشكش 
 .گيرد خوشد و اندوهش آرام نمى نمى

  يى و صفات ستوده بر ايشاناعتراف ستيزگران و دشمنان على عليه السّلام به برترى او از جهات دانش و پارسا

گفته است، خبر رحلت على  حسين از عبد اللّه، از يوسف بن موسى، از جرير، از مغيره ما را حديث كرد كه مى -19( 2)
بن ابى طالب عليه السّلام به روزى گرم و تابستانى به آگهى معاويه رسيد و او در آن هنگام، با همسرش كه دختر قرظة 

معاويه انا للّه و انا اليه راجعون بر زبان آورد و گفت دريغا كه مسلمانان چه دانش و  «2» نيمروزى بودبود در استراحت 



زدى و امروز در مرگ او انا للّه بر زبان  فقه و فضيلت و خير را از دست دادند، همسرش گفت ديروز بر چشمش نيزه مى
دادن دانش و فضيلت و سوابق او چه چيزى را از دست  دانى مسلمانان با از دست آورى؟ گفت واى بر تو كه نمى مى

 «1» .اند داده

______________________________ 
نويسان معاويه در آن هنگام سخت زخمى و بسترى بوده  خوانندگان گرامى توجه دارند كه به گفته بيشتر تاريخ(. 2)

 .م -است

بخش شرح حال على عليه السّلام به  7ج  928الدنيا در ص اين خبر را حافظ ابن عساكر هم به نقل از ابن ابى (. 1)
ص  291آورده است، محقق گرامى سپس به نقل مطالب مرحوم خويى در منهاج البراعه در شرح خطبه  2821شماره 

  چاپ اول 1ج  921چاپ دوم و مطالب ص  1ج  213
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بن طلحه قنّاد، از اسباط بن نصر، از سماك از حجار بن ابجر حسين از عبد اللّه، از يوسف بن موسى، از عمر  -18( 2) 
 :گفته است ما را حديث كرد كه مى

بينم، معاويه گفت اى كاش  اند و اينك بر تن اين مرد مى مردى به داورى پيش معاويه آمد و گفت، اين جامه مرا دزديده
 «2» .داشت براى اين داورى على بن ابى طالب حضور مى

از عبد اللّه، از عبد الرحمن بن صالح، از يونس بن بكير، از عنبسة بن ازهر، از سماك بن حرب ما را  حسين -11( 1)
يى را كه حكم آن را  هرگاه عمر بن خطاب رضى اللّه عنه از على عليه السّلام مسأله: گفته است حديث كرد كه مى

 :گفت ، مىگشود پرسيد و على عليه السّلام مشكل كار او را مى دانست مى نمى

______________________________ 
 18و گفته ابو الفرج اصفهانى در ص  7ج  83كتاب تشييد المطاعن و گفته راغب و ابن عبد البر در استيعاب حاشيه ص 

 7ج  92بغداد و گفته محمد بن سعد در ص  2كتاب الموفقيات چاپ  272مقاتل الطالبين و گفته زبير بن بكّار در ص 
هايى از شادى معاويه و عائشه را در شهادت على عليه السّلام نشان  اند كه در آنها نمونه اپ بيروت پرداختهطبقات چ

توانند براى آگهى بيشتر به منابع مذكور مراجعه  اند كه در واقع خلاف و نقض اين حديث و خوانندگان گرامى مى داده
 .فرمايند

شرح حال حجار بن ابجر كه به جرو نصرانى هم مشهور است آورده كه گفته ابن عساكر هم نظير اين روايت را در (. 2)
است پيش معاويه بودم دو مرد پيش او داورى آوردند يكى گفت اين جامه من است و دليل آورد ديگرى گفت من اين 

من حكم على را داشت، گفتم  ام معاويه گفت كاش پسر ابى طالب حضور مى شناسم خريده جامه را از مردى كه او را نمى
يى مانند اين شاهد بودم، معاويه پرسيد چگونه حكم كرد؟ گفتم جامه را به صاحبش كه دليل آورده بود پس داد  در مسأله

 .اى و به ديگرى گفت پول خود را تباه ساخته
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 «2» .خداى مرا پس از تو زنده نگذارد! اى ابا حسن

ى بن حفص، از عبيدة بن سليمان، از عبد الملك ابن ابى سليمان ما را حديث كرد كه حسين از عبد اللّه، از مهد -13( 2)
تر از على بن ابى طالب بوده است؟  گفته است به عطا گفتم آيا كسى از اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فقيه مى

 «1» .شناسم گفت نه به خدا سوگند من كسى را نمى

از احمد بن حاتم طويل، از محمد بن حجاج، از شعبى ما را حديث كرد كه از گفته قبيصة  حسين از عبد اللّه، -18( 1)
 .ام گفته است در جهان پارساتر از على عليه السّلام نديده بن جابر روايت كرده كه مى

پيش  گفت گفته است از حسن بن حى شنيدم مى حسين از عبد اللّه، از على بن جعد ما را حديث كرد كه مى -11( 7)
عمر بن عبد العزيز درباره زهد اصحاب حضرت ختمى مرتبت گفتگو شد، يكى از حاضران گفت زاهدترين ايشان عمر 
بن خطاب بوده است و كس ديگرى گفت فلان كس زاهدتر بوده است، عمر بن عبد العزيز گفت زاهدتر همگان على عليه 

 «7» .السّلام بوده است

گفته است ابو حفص صيرفى، از يحيى بن سعيد قطان مرا حديث  را حديث كرد كه مىحسين از عبد اللّه ما  -222( 9)
  گفته است عبد العزيز بن كرد كه مى

______________________________ 
هاى على عليه السّلام از عمر و اظهار داشتن چنين مطلبى از سوى عمر بسيار است و شايسته تأليف  گشايى گره(. 2)

 .ى استجداگانه و مستقل

چاپ دوم تاريخ  7ج  18و ابن عساكر در ص  21288المصنف به شماره  21ج  38ابو بكر بن ابى شيبه در ص (. 1)
 .اند آورده 2218دمشق به شماره 

 .تاريخ دمشق آورده است 1چاپ  7ج  181ابن عساكر با اسناد ديگرى در بخش زندگى على عليه السّلام در ص (. 7)
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! گفته است كنار خانه على عليه السّلام به كوفه رفتم و صدا زدم اى امير مؤمنان گفته ابو راشد مرا خبر داد كه مى سياه از
 «2» .اى امير مؤمنان، پاسخ داد گوش به فرمانم گوش به فرمانم

حمد بن يحيى بن گفت ابو غسان م گفته است، ابو زيد نميرى مى حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -222( 2)
به يزيد بن معاويه كه  «1»  على كنانى از گفته عبد العزيز بن عمران زهرى مرا حديث كرد كه محمد بن على عليه السّلام

 :از على عليه السّلام سخن به ميان آورد چنين گفت



كه گريبان و گلوى آنان را همانا على تيرى از كمان خداى عزّ و جلّ بر دشمنان خدا بود ! اى يزيد پسر معاويه پسر صخر
آور كرده بود و آنان را از هر خوراك ناروايى بازداشته بود و به سختى معيشت  گرفته و فشرده و خوراك ايشان را تهوع

تر از كنيزك زرخريد شد، ناچار تهمتهاى ناروا و دروغهاى  انداخته بود آن چنان كه زندگى در نظر بزرگان آنان فرومايه
ند، و ما اينك ميان فرمان او و در ديدگاه كارهاى او هستيم، و بر جايگاه به كار بستن دستورهاى اوييم به ياوه بر او بست

از شما براى ما حمله آورند كه در آن  -سپاهى -همراهى برگزيدگان انصار و ياران ديگر و اين از بيم آن است كه دولتى
 كنيم، كشتارگاه آشكار از بن ويران مىشكنيم و كار شما را  حال استخوانهاى شما را درهم مى

______________________________ 
 .طبقات چاپ بيروت آورده است 7ج  171هايى ضمن شرح حال ابو راشد در ص  ابن سعد اين حديث را با فزونى(. 2)

 .م -منظور جناب محمد بن حنفيه سومين پسر حضرت امير المؤمنين است(. 1)
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ها، عاريت است و ما را در برابر مرگها و سرنوشتها چاره نيست، و ستمگران به زودى خواهند دانست  و پوشش ها و پرده
 «2» .گردند به كدام بازگشتگاه بازمى

گفته است  حسين از عبد اللّه، از ابراهيم بن بشّار، از نعيم بن مورع، از هشام بن حسان ما را حديث كرد كه مى -221( 2)
دارى؟ حسن  پندارند كه تو على عليه السّلام را دشمن مى بصرى بوديم، مردى آمد و از او پرسيد مردم مىپيش حسن 

گفت خداى على را رحمت فرمايد كه تيرى استوار از خداى عز و جل بر دشمنان خدا بود، در پايگاه دانش از همه برتر 
به اموال خدا خيانت پيشه و در اجراى فرمان پروردگار تر و رهبان اين امت بود، نسبت  و به پيامبر از همگان نزديك

آلوده نبود، فرمانهاى استوار قرآن را نيكو انجام داد چه به سود او بود و چه به زيانش، و بدين سان به  سست و خواب
 «1» .على اين چنين بود! هاى روشن دست يازيد، اى فرومايه افزا و نشانه بوستانهاى شادى

گفته است، ابو على احمد بن حسن ضرير از هشام بن محمد، از  عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى حسين از -227( 1)
  وليد بن وهب حارثى، از بريد بن

______________________________ 
 .م -الشعراء -آيه آخر سوره بيست و ششم(. 2)

، ضمن شرح حال على عليه السّلام از تاريخ اين موضوع را ابن عساكر با سندى ديگر از همين ابراهيم بن بشار(. 1)
 :آورده است 2132چاپ دوم به شماره  7ج  187دمشق ص 

رسانم كه به نقل ابن ابى الحديد ضمن شرح  اند به اطلاع خوانندگان گرامى مى فزون بر آنچه محقق گرامى مرقوم فرموده
ها و تفاوتهاى اندك لفظى آورده است  صرى را با فزونىنهج البلاغه، ابن عبد البر در استيعاب اين گفتار حسن ب 81خطبه 
 .م -شرح نهج البلاغه چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم مصر مراجعه فرماييد 9ج  18به ص 
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عمرو تميمى مرا حديث كرد و گفت چون على بن ابى طالب عليه السّلام رحلت فرمود، مردى از بنى تميم كه فرمانده 
 .د كوفه بود برخاست و اين پس از نمازگزارى بر پيكر آن بزرگوار بود و چنين گفتنگهبانان مسج

ها و مايه بسته شدن همه بديها  خدايت رحمت كناد، همانگونه كه زندگى تو كليد گشايش همه نيكى! اى امير مؤمنان( 2)
شناختند، دردا و دريغا  از بدى مى بود و براى مردم درفش هدايت بودى كه بدان وسيله هدايت را از گمراهى و خوبى را

كه از دست دادن تو همه اندوه و پشيمانى است، ! كه از دست شدن تو مايه گشايش بدى و بسته شدن خير است، هان
شدند ولى آنان  مند مى پذيرفتند، از فراز سر و زير پاى خود بهره آرى اگر مردمان رهنمودهايت را آن چنان كه بايد مى

ت برگزيدند و پس از تو در جستجوى راه سعادت سرگشته شدند بدبختى بر ايشان چيره شد و گرفتار درد دنيا را بر آخر
درمان شدند، و چون ريسمان گسسته كه تابهاى آن گشوده شود شدند، مرگ و درماندگى بر آنان باد كه فرومايه را  بى

روختند، خداى جايگاه آن جهانى ترا گرامى و پذيرا شدند و چيز بسيار را به چيزى اندك و گران سنگ را به سبك ف
 «2» .پاداش ترا فزون فرمايد و بر تو باد درود و رحمت و بركتهاى كردگار

______________________________ 
تاريخ، اين موضوع را مختصرتر آورده و گفته  1ج  127يعقوبى هم در پايان شرح حال على عليه السّلام در ص (. 2)

اى : مؤمنان به خاك سپرده شد قعقاع بن سعيد بن زرارة كنار آرامگاه آن حضرت برخاست و چنين گفت است، چون امير
  امير مؤمنان رضوان خدا بر تو باد، سوگند به پروردگار كه
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محمد بن حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه گفته است عبد الرحمن بن صالح، از ابراهيم بن هراسة از  -229( 2) 
گفته است به هنگام رحلت على بن ابى طالب عليه السّلام ام العريان اين ابيات را در  سلمه نصيبى مرا حديث كرد كه مى

 .سوگ او سرود

 الا عيننى فاحتفلا سنينا»
 

 «و بكّينا امير المؤمنينا

 .سالها گرد هم نشينيد و براى ما بر امير مؤمنان گريه كنيد! اى ديدگان من

 الا يا خير من ركب المطايا»
 

 «و ذللها و من ركب السفينا

 .اند كننده اسبهاى بارگى و برترين كسانى كه بر كشتى سوار شده دريغا بر بهترين سوار كار و رام

  يقيم الحدّ لا يرتاب فيه
 

 «و يقضى بالفرائض مستبينا

 .كرد داشت و احكام دشوار ميراث را به روشنى صادر مى برپا مىاو كه بدون آنكه ترديد به خود راه دهد اجراى حد را 



 كانّ الناس مذ فقدوا عليا»
 

 «نعام جال فى بلد سنينا

 «.اند اند، چونان شتر مرغان سرگشته در سرزمين قحطى زده گويى مردم از آنگاه كه على را از دست داده»

  فلا تشمت معاوية بن حرب»
 

 «فانّ بقية الخلفاء فينا

______________________________ 
شدند، ولى آنان نعمت را خوار  مند مى شدند از هر سو بهره ها بود و اگر مردم ترا پذيرا مى زندگى تو كليد همه نيكى

 .شمردند و اين جهان را بر سراى ديگر برگزيدند
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 .بازمانده خليفگان راستين ميان ما هستنددلخوش مباش و سرزنش مكن كه ! هان اى معاويه پسر حرب

 و كنّا قبل مقتله بخير»
 

 «نرى مولى رسول اللّه فينا

 «2» .ديديم ما پيش از كشته شدن او در خير و نيكى بوديم كه بهترين دوست و وابسته پيامبر خدا را ميان خود مى

سليمان بن ابى شيخ مرا گفت كه محمد بن حكم اين ابيات حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه گفته است،  -228( 2)
 .را كه ابو زبيد طايى در سوگ على عليه السّلام سروده است براى من خواند

  حمت ليدخل جنّات ابو حسن»
 

 «و اوقدت بعده للقاتل النار

  ما ذا اراد بخير الناس كلّهم»
 

 «دينا و اهداهم للحق ان حاروا

  النبىيقول ما قال عن قول »
 

 «فما يخالف الجهر منه فيه اسرار

 تزوره ام كلثوم و نسوتها»
 

 «لا كالمزور و لا كالزور زوار

  يبكين اروع ميمونا نقيبته»
 

 «يحمى الذمار اذا ما معشر جاروا

 .«شدگاه آن فرا رسيد كه ابو الحسن عليه السّلام به بهشت در آيد و پس از او براى قاتل او آتش برافروخته »

______________________________ 
چاپ مصر  7ج  11اين ابيات را ابن عبد البر در كتاب الاستيعاب كه در حاشيه كتاب اصابة ابن حجر عسقلانى ص ( 2)

بيت است آورده است و نخست آن را به ابو  29هايى كه در جمع  تر است با فزونى چاپ شده با اختلاف لفظى كه صحيح



سبت داده و سپس گفته است بيشتر راويان اين اشعار را از ام هيثم دختر عريان كه از قبيله نخع بوده است الاسود دولى ن
 .اند نسبت داده

 111بيت در ص  72رسانم كه اين قصيده در  اند، به اطلاع خوانندگان ارجمند مى فزون بر آن چه كه محقق گرامى نوشته
 .م -اند لثوم يا ام هيثم يا ابو الاسود دانستهبحار الانوار آمده و آن را از ام ك 91ج 
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 .«خواهد تر آنان به راه حق به هنگامى كه سرگردان شوند، چه مى او نسبت به بهترين همه مردم از لحاظ دين و رهنمون»

 .«گويد از گفته پيامبر است و آشكار او مخالف با نهان نيست هر سخنى كه مى»

 .«كنند همراهش به راستى و حقيقت نه همچون زائران دروغگو از او ديدار مىام كلثوم و بانوان »

 «2» .«دارد گريند، همو كه هرگاه گروهى بر او پناه برند از تعهد خود پاس مى آنان بر آن دلير فرخنده سرشت مى»

گفته است ابو طلق قرشى مرا  حسين از عبد اللّه، از احمد بن حنبل، از محمد بن ربيعه ما را حديث كرد كه مى -221( 2)
 «1» .كرديم گرى مى گفت كه مادر بزرگم به من گفت من و ام كلثوم دختر على عليه السّلام بر سوگ على مويه

______________________________ 
لمان ابو زبيد طائى كه اين ابيات را سروده است از شاعران مسيحى دوره جاهلى است كه اسلام را درك كرده و مس(. 2)

سال داشته است، شرح حال او در بسيارى از منابع كهن همچون طبقات  282نشده است و از كسانى است كه عمر دراز، 
الشعر و الشعراء ابن قتيبه چاپ بيروت  2ج  121الشعراء ابن سلّام و اغانى ابو الفرج آمده است براى آگهى بيشتر به ص 

 .م -ميلادى و پابرگهاى آن مراجعه شود 2111

تر است محمد بن ابى بكر تلمسانى شاعر و نويسنده قرن  اين ابيات را با تفاوتهاى لفظى و معنوى كه ظاهرا بسيار صحيح
آورده است، كتاب جوهره را استاد محترم دكتر فيروز حريرچى ترجمه  228هفتم هجرى در كتاب جوهرة خود ص 

تاب چند مرثيه ديگر هم در سوگ حضرت امير المؤمنين سلام اند و مؤسسه امير كبير منتشر كرده است و در آن ك كرده
 -موجود است 218مراجعه شود و ابيات ابو زبيد طايى با ترجمه در ص  228/ 271اللّه عليه آمده است لطفا به صص 

 .م

  طبقات 7ج  78اين حديث را محمد بن سعد بن منيع ضمن شرح حال على عليه السّلام در ص (. 1)
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 آيت كردگار كه هنگام شهادت امير مؤمنان على عليه السّلام در آفاق آشكار شد



حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه گفته است قاسم بن خليفه خزاعى براى من، از ابو يحيى تيمى، از عمر  -223( 2)
و گفت نشانه كشته شدن على عليه بن عبد اللّه از زهرى روايت كرد كه گفته است، عبد الملك بن مروان مرا فراخواند 

هيچ  «2»  السّلام در بامداد روزى كه كشته شد چه بود؟ گفتم نشانه كشته شدنش در آن بامداد اين بود كه در منطقه جابيه
 !سنگى از جاى برداشته نشد مگر اينكه زير آن خون تازه بود

 «1» .است كه اين موضوع را بداند كس جز من و تو نمانده عبد الملك به من گفت آرى درست گفتى و هيچ

______________________________ 
گفته است من و ام كلثوم  آورده و گفته است محمد بن ربيعه كلابى از طلق از گفته مادر بزرگش ما را خبر داد كه مى

 .كرديم گرى مى دختر على عليه السّلام بر او مويه

كتاب انساب الاشراف آورده  1ج  918ص  892السّلام در حديث شماره بلاذرى هم در پايان شرح حال على عليه 
 .است

هايى كه براى على عليه السّلام سروده شده بسيار است گروهى از صحابه حضرت ختمى مرتبت او را مرثيه  مرثيه
و ص  اغانى 28ج  222الكامل مبرد و ص  2ج  211الاصابة و ص  7ج  18اغانى و ص  22ج  118اند، به ص  گفته
 .الغدير هم ملاحظه شود 2ج  711خزانة الادب و ص  8ج  782

يى از اعمال  اند و نام دهكده كرده معنى آن در لغت گودال و استخرى است كه براى شتران در آن آب اندوخته مى(. 2)
 2121 معجم البلدان ياقوت حموى چاپ 7ج  77دمشق است و در ناحيه جولان قرار دارد براى آگهى بيشتر به ص 

 .م -ميلادى مصر مراجعه فرماييد

هاى نبوت دانسته است،  اين حديث را منابع بسيارى است، ابو نعيم اصفهانى آن را در دلائل النبوه آورده و از نشانه(. 1)
  بيهقى هم آن را در كتاب دلائل النبوه خود آورده است، حاكم
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ث كرد و گفت ابراهيم بن عبد اللّه از هيثم از ابو معشر نجيح بن عبد الرحمن از حسين از عبد اللّه، ما را حدي -228( 2) 
گفته است عبد الملك بن مروان از من پرسيد نشانه  محمد بن عبد اللّه بن سعيد بن عاص، از زهرى ما را خبر داد كه مى

داشتند مگر اينكه زير آن خون تازه روز كشته شدن على عليه السّلام چه بود؟ گفتم هيچ سنگى را در بيت المقدس بر ن
 «2» .ايم يافتند، عبد الملك گفت فقط من و تو درباره اين حديث بازمانده

______________________________ 
كتاب مستدرك آورده است، حموّنى هم  7ج  227در مناقب على عليه السّلام در ص  12نيشابورى هم آن را به شماره 

 .فرائد السمطين نقل كرده است 2ج  781در ص  718به شماره  32م نيشابورى در باب آن را با دو سند از حاك



شود كه عبد الملك او را از نقل آن منع كرده است و اين موضوع در  از گفتگوى عبد الملك با زهرى چنين استنباط مى
صحابة به روشنى آمده است كه ب كتاب معرفة ال/ 21روايت حافظ ابو نعيم در بخش فضائل على عليه السّلام در برگ 

گويد يعقوب بن سفيان، از سعيد بن عفير، از حفص بن عمران بن وسّام از سرى بن يحيى از ابن شهاب براى ما حديث  مى
يى  گفته است به قصد شركت در جهاد به دمشق آمدم و پيش عبد الملك رفتم كه بر او سلام و هم زير خيمه كرد كه مى

ن از قامت شخص ايستاده بلندتر بود نشسته بود و دو فرش گرانبها زير او بود سلام دادم و نشستم، بر تختى كه بلنداى آ
دانى بامدادى كه على عليه السّلام كشته شد در بيت المقدس چه رخ داد؟ گفتم آرى،  آيا مى! به من گفت اى ابن شهاب

او رساندم صورتش را به سوى من برگرداند  گفت برخيز و جلو بيا، برخاستم از پشت سر مردم خود را به پشت سر
سرش را خم كرد و گفت چه بوده است؟ گفتم هيچ سنگى را در بيت المقدس برنداشتند مگر آنكه زير آن خون بود، گفت 

كس نبايد اين سخن را از تو بشنود و من تا هنگامى كه عبد  كس جز من و تو نمانده است كه اين را بداند، هيچ آرى هيچ
 .زنده بود آن را نقل نكردمالملك 

 بينم به آگهى خوانندگان گرامى برسانم كه موضوع نشانه شهادت دو شهيد مناسب مى(. 2)
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 فرزندان على بن ابى طالب كه درود بر او و ايشان باد

يى كه به من داد و  ضمن اجازه «2» گفته است، زبير بن ابى بكر حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -221( 2)
 :توانى از گفته من روايت كنى درباره فرزندان امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام چنين گفت گفت مى

 :فرزندان على عليه السّلام عبارتند از

عليه و آله او را  حسن بن على عليه السّلام به نيمه ماه رمضان سال سوم هجرت متولد شد و رسول خدا صلّى اللّه -2
 حسن نام نهاد و به روز سوم از ماه ربيع الاول سال پنجاهم هجرى رحلت فرمود؛

______________________________ 
گران قدر حضرت امير و حضرت سيد الشهداء صلوات اللّه عليهما در شعر شاعران از ديرباز آمده است، ابو العلاء معرّى 

و على الدهر من دماء »اى چنين سروده است  اش گفته شده است ضمن قصيده و عقيدهبا همه سخنانى كه درباره او 
 .«از خون دو شهيد، على و پسرش بر چهره روزگار دو نشانه است« »الشهيدين على و نجله آيتان

جعه كرد و توان به سقط الزند مرا ابياتى از اين قصيده زيوربخش گنبد حسينيه ارشاد تهران است و براى آگهى بيشتر مى
 .م -از چيرگى آن شاعر تيره چشم روشن بين در ستايش آن دو امام معصوم آگاه شد

هجرى در هشتاد و چهار سالگى و در حالى كه از سوى عباسيان قاضى مكه  181يعنى زبير بن بكّار كه به سال (. 2)
يان خود را هم نگفته است كه بتوان درباره بوده و در آن شهر درگذشته است، خود او معاصر على عليه السّلام نبوده و راو

اين حديث قضاوت كرد و در اين صورت اين حديث مرسل است و راويان آن شناخته نيستند، وانگهى معاصران او مانند 
 .اند احمد بن حنبل و بخارى و مسلم و ابى داود از او در كتابهاى خود چيزى نقل نكرده و ظاهرا به او اعتماد نداشته



رسانم كه براى آگهى بيشتر از شرح حال و آثار او  اند به اطلاع خوانندگان ارجمند مى ر آنچه محقق گرامى نوشتهفزون ب
 .م -ش مراجعه فرمايند 2739چاپ قم  28/ 11به مقدمه كتاب اخبار الموفقيات او صص 
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م هجرت متولد شد و به روز جمعه روز عاشورا حسين بن على عليهما السّلام كه به روز پنجم شعبان سال چهار -1( 2) 
 .در ماه محرم سال شصت و يك به شهادت رسيد

سنان بن انس نخعى كه نفرين خدا بر او باد او را از پاى در آورد و خولّى بن يزيد اصبحى از قبيله حمير كه نفرين خدا 
 «2» .بر او باد سرش را جدا كرد

 .السّلام كه براى عبد اللّه بن جعفر بن ابى طالب فرزند آورده استزينب كبرى دختر على عليه  -7( 1)

 .ام كلثوم كبرى كه براى عمر بن خطاب فرزند آورده است ولى فرزندى از ام كلثوم براى عمر باقى نمانده است -9( 7)
«1» 

______________________________ 
انساب الاشراف  1ج  281منان على عليه السّلام در ص بخش زندگانى امير مؤ 177بلاذرى هم در حديث شماره (. 2)

 .چاپ اول آورده است

هجرى هم در اوائل جزء پنجم از كتاب مناقب امير  722محمد بن سليمان كوفى يمنى از درگذشتگان پس از سال 
 .آورده است 878ب در حديث / 219المؤمنين برگ 

ترند و بدين  تولد و رحلت افراد خاندان هر كس از ديگران آگاهخوانندگان گرامى توجه دارند كه درباره سال و روز 
سبب بايد به روايات نقل شده از اهل بيت عصمت و طهارت توجه داشت و به عنوان مثال بخش كتاب الحجّة اصول 

اره كافى و ارشاد شيخ مفيد و اعلام الورى تأليف طبرسى و به ويژه بحار الانوار مرحوم مجلسى قدس سرّه در اين ب
 .م -ارزشمندتر از آثار ديگران است

تر و خردمندتر و پارساتر  اند براى كسى مانند على عليه السّلام كه دادگر و برتر و شريف محقق گرامى مرقوم فرموده(. 1)
ه ساله خود را به همسرى مردى بدهد ك ساله و حد اكثر دوازده شود كه با اختيار و رغبت دختر نه مردم دنياست تصور نمى

 پايش بر لب گور است و اين كار جز با
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 .مادر اين چهار تن فاطمه دختر رسول خداست كه درود خدا بر هر دو باد

گويند و مادرش خولة دختر جعفر بن قيس بن مسلمة بن  محمد بن على بن ابى طالب كه به او ابن حنفيه هم مى -8( 2)
 .بن دول بن حنفية بن لجيم استعبد اللّه بن ثعلبه بن يربوع بن ثعلبة 



اجازه خواستن على عليه السّلام از حضرت ختمى مرتبت صلّى اللّه عليه و آله در اين باره كه اگر پس از رحلت ايشان 
 .داراى پسرى شد نام و كنيه آن حضرت را بر او نهد

گفته است، فضل بن موسى، از فطر،  ه مىحسين از عبد اللّه، از ابراهيم بن عبد اللّه هروى ما را حديث كرد ك -222( 1)
، از على عليه السّلام ما را خبر داد كه گفته است، پيامبر فرمودند نام و كنيه (محمد بن حنفيه)از منذر، از محمد بن على 

توانم نام  مرا با هم بر كسى منهيد، من گفتم اى رسول خدا اگر پس از رحلت شما خداى مرا پسرى ارزانى داشت آيا مى
 و كنيه شما را بر او بگذارم؟

  فرمود آرى، و چون براى على عليه السّلام پسر حنفيه متولد شد او را محمد نام

______________________________ 
خواهد به  باشد و هر كس مى گيرد ولى شواهدى براى اين اجبار در دست نيست و روشن نمى زور و اجبار صورت نمى
 .كتاب افحام الخصوم مراجعه كند 2ج  281درستى آن آگاه شود به ص تفصيل از اين موضوع و نا

بحار الانوار نيز مراجعه فرمايند تا از  91ج  13/ 19/ 17مناسب است خوانندگان ارجمند در اين باره به صفحات 
 .مظلوم بودن و گرفتاريهاى حضرت امير عليه السّلام بيشتر آگاه شوند
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 «2» .القاسم را كنيه او قرار دادنهاد و ابو 

گفته است، هشيم از مغيرة، از ابراهيم ما را  حسين از عبد اللّه، از ابراهيم بن عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -222( 2)
گفته است، محمد بن حنفيه داراى كنيه ابو القاسم بود، همچنين محمد بن اشعث بن قيس كنيه ابو القاسم  خبر داد كه مى

 .كنم عايشه به او كنيه ابو القاسم داده بود اشت، محمد بن اشعث پيش عايشه آمد و شد داشت و گمان مىد

حسين از عبد اللّه، از داود بن عمر، و اسماعيل بن زكريا از يزيد يعنى ابن ابى زياد ما را حديث كردند كه ابن  -221( 1)
 «1» .اى؟ گفت سه سال از خلافت عمر گذشته بود گام متولد شدهگفته است به محمد بن حنفيه گفتم، چه هن ابى زياد مى

______________________________ 
 2ج  12اين حديث را اسناد و مصادرى است از جمله احمد بن حنبل در بخش مسند على عليه السّلام در ص (. 2)

 133شاگرد اوست در حديث شماره چاپ دوم، همين عبد اللّه كه  1ج  222چاپ اول و ص  372كتاب مسند به شماره 
عمر بن يوسف »اند و بدين گونه است  چاپ اول نقل كرده 211كتاب فضائل در بخش فضائل على عليه السّلام در ص 

بن ضحاك مخرمى به سال دويست و هشتاد و پنج از گفته حسين بن شداد مخرمى، از حسن بن بشر، از قيس از ليث از 
گفته است پيامبر صلّى اللّه  نفيه از على بن ابى طالب عليه السّلام ما را حديث كرد كه مىمحمد بن اشعث، از محمد بن ح

 .دارم عليه و آله مرا فرمود براى تو پسرى متولد خواهد شد و من نام و كنيه خود را به او ارزانى مى



ى اللّه عليه و آله با دو سند در ص دولابى هم اين موضوع را زير عنوان اجازه دادن در جمع كردن نام و كنيه پيامبر صلّ
 .كتاب اكلنى و الاسماء نقل كرده است 2ج  8

سيوطى هم در كتاب . مسند خويش از گفته محمد بن بشر از محمد بن حنفيه آورده است 2الف ج / 88بزاز هم در برگ 
ط و از طحاوى و احمد چاپ اول از گفته محمد بن سعد در طبقات و طبرانى در معجم اوس 2ج  881جمع الجوامع ص 

 .و ابو يعلى و بيهقى و ابن عساكر آورده است

  در متن سه سال باقى مانده از خلافت عمر بود كه با روايت بعد سازگار نيست زيرا در آن(. 1)
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ت، على بن گفته اس حسين از عبد اللّه، از محمد بن سعد، از محمد بن عمر واقدى ما را حديث كرد كه مى -227( 2) 
گفته است خودم در سال جحاف  عمر بن على بن حسين عليه السّلام از عبد اللّه بن محمد بن عقيل ما را خبر داد كه مى

گفت امسال به شصت و شش سالگى رسيدم و عمر من  كه سال هشتاد و يك هجرى است از محمد بن حنفيه شنيدم مى
روزى كه كشته شد چند سال بود؟ گفت شصت و سه سال، عبد اللهّ از عمر پدرم بيشتر شده است، پرسيدم عمر پدرت 

 «2» .گويد، محمد بن حنفيه در همان سال در گذشت مى

 بازگشت به سخن زبير بن بكّار

اند و  بوده -دوقلو -عمر پسر على و رقيه كبرى دختر على عليه السّلام كه اين خواهر و برادر همزاد -3و  1( 1)
گفته شده است نام اصلى او ام حبيب دختر ربيعة از قبيله بنى تغلب و اسيران جنگى خالد بن مادرشان صهباء است و 

 .وليد بوده است

______________________________ 
ساله بوده است نه شصت و  صورت تولد محمد بن حنفيه به سال بيستم هجرت بوده و به سال هشتاد و يكم شصت و يك

 .م -صحيح است« مضين« »بقين»ساله، بدين سبب به جاى  شش

تاريخ بغداد از ابن بشران، از حسين بن صفوان، از ابن ابى الدنيا نقل كرده است، محمد بن  2ج  271خطيب در ص (. 2)
طبقات چاپ بيروت، و ابن عساكر به نقل از محمد بن سعد در بخش شرح حال امير  7ج  78سعد بن منيع هم در ص 
 .اند تاريخ دمشق آورده 7ج  788در ص  2918شماره المؤمنين عليه السّلام به 
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گفته است، زبير بن بكار گفت كه عمويم براى من نقل كرد كه عمر  حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد كه مى -229( 2) 
حضور وليد بن عبد  بن على آخرين پسر امير المؤمنين عليه السّلام بوده است، او همراه ابان پسر عثمان بن عفان به

الملك رفته و از او تقاضا كرده است تا او را به سرپرستى موقوفات پدرش على عليه السّلام بگمارد، در آن هنگام حسن 
پسر امام حسن مجتبى يعنى برادر زاده عمر سرپرست آن موقوفات بود، وليد به او پيشنهاد پاداش و پرداخت وامهايش را 



بر اين كار نيست آمدم تا درباره سرپرستى موقوفات پدرم گفتگو كنم كه من بر آن كار كرد، عمر گفت مرا نيازى 
سزاوارترم فرمانى درباره سرپرستى من بنويس، وليد بر كاغذ كوچكى اين اشعار جميع بن ابى الحقيق يهودى را نوشت كه 

تد و شنونده براى شنيدن سخن خاموش اف شود و به كژى مى هاى نفسانى بر انگيخته مى هنگامى كه انگيزه»: گفته است
كنيم،  پردازند ما حكمى همراه با داد و استوارى و برندگى صادر مى شود و مردمان با عقل و خرد يكديگر به ستيز مى مى

كنيم كه بيم آن داريم مبادا خردهاى ما به  دهيم و در قبال حق به ناحق توجه نمى در آن حال باطل را حق قرار نمى
 «2» .«د يا همراه ديگر فرومايگان روزگار را به فرومايگى بگذاريمسفلگى افت

______________________________ 
 -2927ارشاد شيخ مفيد به تحقيق مؤسسه آل البيت چاپ قم  1ج  282اين موضوع همراه با همين اشعار در ص (. 2)

از شكايت عمر بن على به عبد الملك بن  تر و متفاوت آمده است كه حاكى به صورت بسيار درست -كنگره شيخ مفيد
بحار الانوار هم  91ج  12و  17مروان است كه تصدى موقوفات را از حضرت سجاد بگيرد و به او بسپرد، لطفا به صص 

 .م -مراجعه فرماييد
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كس را در كارى با فرزندان  وليد بن عبد الملك آن رقعه را به ابان سپرد و گفت به عمر بده و به او خبر بده كه من هيچ
 .كنم فاطمه دختر رسول خدا كه درود خدا بر آن دو باد شريك و انباز نمى

 .عمر خشمگين از پيش او برگشت و پاداشى از او نپذيرفت

گفت محمد بن سلام مرا گفت كه به عيسى بن  حسين از عبد اللّه، ما را حديث كرد و گفت زبير بن بكّار مى -228( 2)
ه بن محمد بن عمر بن على بن ابى طالب عليه السّلام گفتم چگونه على عليه السّلام نام پدر بزرگت را عمر نهاده عبد اللّ

گفت من پس از اينكه عمر بن خطاب به خلافت رسيد  است؟ گفت اين موضوع را از پدرم پرسيدم گفت پدرم عمر مى
گذارى  لمؤمنين امشب پسرى براى من متولد شد، عمر گفت، ناممتولد شدم، پدرم على عليه السّلام به عمر گفت اى امير ا

 .او را به من واگذار، فرمود اين كار از تو باشد، گفت من او را عمر نام نهادم و غلام خود مورق را به او بخشيدم

 .كنند زندگى مىگروه بسيارى از فرزندان عمر بن على در ينبع  -نيمه اول قرن سوم -گويد هم اكنون زبير بن بكار مى

 .عباس اكبر پسر على عليهما السّلام و عثمان و جعفر و عبد اللّه -22 -22 -1 -8

گفت فرزندان عباس او را سقا  گفته است زبير گفته است عمويم مى حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه مى -221( 1)
در كربلا همراه برادرش حسين عليه السّلام بود و چون كنند، او  بر او اطلاق مى -دار مشك -نامند و كنيه ابو قربه مى

حسين سخت تشنه شد او مشكى برداشت و برادران پدر و مادريش كه عثمان و جعفر و عبد اللّه بودند با او حركت 
 كردند،
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ور حسين عليه برادرانش كه بدون فرزند بودند پيش از او شهيد شدند، عباس مشك آب را كه پر از آب بود به حض
السّلام آورد كه از آن نوشيد آنگاه عباس پس از كشته شدن برادرانش همراه حسين كه درودهاى خدا بر همه ايشان باد 
شهيد شد عباس از برادرانش كه بدون فرزند بودند ارث برد، وارث عباس پسرش عبيد اللّه بود و در آن هنگام محمد بن 

محمد ميراث عباس و برادرانش را به عبيد اللّه پسر عباس بن على عليه السّلام واگذار حنفيه و عمر بن على زنده بودند، 
 .كرد ولى عمر بن على از اين كار خوددارى كرد سرانجام با او صلح كردند و رضايت او را از حقش حاصل آوردند

 .ربيعه است مادر عباس و برادرانش ام البنين دختر حزام بن خالد بن ربيعة بن وحيد بن كلاب بن

عبيد اللّه و ابو بكر دو پسر على كه نسلى از ايشان باقى نمانده است، عبيد اللّه بن على پيش مختار  -27و  21( 2)
داشت نديده بود همراه  مصعب بن زبير او را كه پيش مختار چيزى را كه دوست مى -مختار به او توجهى نكرد -رفت

 «2» .صعب كشته شدخود ساخت و عبيد اللّه بن على همراه م

  مادر عبيد اللّه و ابو بكر پسران على عليه السّلام ليلى دختر مسعود بن

______________________________ 
المجدى، به تحقيق استاد محترم دكتر احمد  23براى آگهى بيشتر درباره سرانجام عبيد اللّه بن على لطفا به ص (. 2)

تاريخ طبرى چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم بيروت مراجعه  1ج  229ص ق و به  2921مهدوى دامغانى چاپ قم 
 .م -فرماييد
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خالد بن مالك بن ربعى بن سلم بن جندل بن نهشل بن دارم است، پس از شهادت على عليه السّلام عبد اللّه بن جعفر 
با يكديگر داشت و ليلى صالح و امّ أبيها و ام ليلى را به همسرى گرفت و بدين گونه دختر و همسر على عليه السّلام را 

 .محمد را براى عبد اللّه آورد كه برادر و خواهران مادرى عبيد اللّه و ابو بكر بودند

يحيى پسر على از او نسلى باقى نمانده است كه در كودكى و پيش از پدر درگذشته است، مادر يحيى اسماء  -29( 2)
مادرى يحيى عبد اللّه و محمد و عون پسران جعفر بن ابى طالب و محمد پسر ابو بكر دختر عميس خثعمى است، برادران 

 .اند كه رضوان خدا بر همه شان باد صديق بوده

گفته است،  حسين از عبد اللّه، از خالد بن خداش از حماد بن زيد از ايوب از محمد ما را حديث كرد كه مى -223( 1)
 .عفر و ابو بكر و على پسرى به نام محمد آورداسماء دختر عميس براى هر يك از ج

گفته است از عباد بن مسلم شنيدم از  حسين از عبد اللّه از محمد بن سلام جمحى ما را حديث كرد كه مى -228( 7)
كرد كه گفته است سه پسر اسماء يكى از جعفر و يكى از ابو بكر و يكى از على مسابقه دادند دو پسر  گفته قناده نقل مى

زرگ يعنى پسر جعفر و پسر ابو بكر از پسر على بردند، اسماء به او گفت اگر آن دو بر تو جلو افتادند پدرانشان از پدر ب
تو گوى سبقت نر بودند، گويد قتاده پس از نقل اين سخن گفت على كه خدايش از او خشنود باد مانند آن دو نبوده 

 است، مردى از كوفيان حضور
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 .اى بگو و ما را از رأى خودت آسوده دار به قتاده گفت عمو جان همان چيزى را كه شنيده داشت و

 .محمد اصغر پسر على كه مادرش كنيزى بوده در كودكى در گذشته است -28

 .ام الحسين و رملة دو دختر على عليه السّلام كه مادرشان ام سعيد دختر عروة بن مسعود بن معتب ثقفى است -23و  21

گفته است عمويم مرا گفت كه خواهران مادرى ام  حسين از عبد اللّه ما را حديث كرد كه زبير بن بكّار مى -221( 2)
گفت آن دو يك  الحسين و رملة فرزندان يزيد بن عتبة بن ابى سفيان بن حرب بودند، و كس ديگرى جز عمويم مى

ام الحسين دختر على عليه السّلام  «2»  بن اميه بوده است اند كه دختر عنبسة بن ابى سفيان بن حرب خواهر مادرى داشته
داراى سه پسر به نامهاى حسن و على و حبيب بوده است كه پسران جعدة بن هبيرة بن ابى وهب بن عمرو بن عائذ بن 

همسرى  اند، جعده شوهر دوم ام الحسين بوده و پس از مرگ جعده جعفر بن عقيل بن ابى طالب او را به عمران بن مخزوم
 «1» .گرفت و ام الحسين براى او فرزندى نياورد

رمله دختر على عليه السّلام همسر ابو الهياج بوده است، نام ابو الهياج عبد اللّه و پسر ابو سفيان بن حارث بن عبد 
  المطلب بوده است، پسرى به نام

______________________________ 
 .م -الاصابه آمده است 1137كتاب اسد الغابه و ذيل شماره  9ج  282شرح حال مختصرى از عنبسه در ص (. 2)

 .م -جعدة پسر ام هانى و خواهر زاده حضرت امير المؤمنين عليه السّلام است(. 1)
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 اند، دختر هم داشته است كه همسر عاصم بن عمر بن عبد الكريم و برادر ديگرى براى او آورده است كه هر دو در گذشته
خطاب بوده است، نسل ابو سفيان بن حارث منقرض شده است، پس از مرگ ابو الهياج معاوية بن مروان بن حكم بن ابى 

 .العاص رملة را به همسرى گرفت

ميمونه  -17ام سلمة  -11. ام جعفر كه نامش سمانه بوده است -12ام الكرام  -12ام هانى  -21زينب صغرى  -28( 2)
 اند؛ امامة دختران على عليه السّلام كه مادرانشان كنيز بوده -11فاطمه  -18خديجه  -19

همسر مسلم بن عقيل بوده است و براى او سه پسر به نامهاى عبد اللّه كه  -كه به شماره هفت نام برده شد -رقيه كبرى
 .در كربلا شهيد شده است و على و محمد آورده است و نسل مسلم بن عقيل منقرض شده است

ى دختر على عليه السّلام همسر محمد بن عقيل بن ابى طالب بوده است و براى او پسرى به نام عبد اللّه زينب صغر
 .شود و فرزندزادگان عقيل از نسل اويند آورده كه از او نقل حديث مى



 .زينب صغرى دو پسر ديگر هم به نامهاى عبد الرحمن و قاسم براى محمد بن عقيل آورده است

قيل، كثير بن عباس زينب صغرى را به همسرى گرفته است كه دخترى به نام كلثم براى او آورده است پس از محمد بن ع
 .اند و او را جعفر بن تمام بن عباس به همسرى گرفته است، كثير و تمام پسران عباس فرزند داشته

سرى به نام محمد آورده كه در كربلا ام هانى دختر على عليه السّلام همسر عبد اللّه اكبر بن عقيل بوده است و براى او پ
  شهيد شده است، همچنين عبد الرحمن
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 .و مسلم و ام كلثوم را براى او آورده است

 .ميمونه دختر على عليه السّلام همسر عبد اللّه اكبر بن عقيل بوده و براى او پسرى به نام عقيل آورده است

است نيز همسر عبد اللّه اكبر بن عقيل بوده و براى او دخترى به نام ام عقيل  ام كلثوم صغرى كه نامش نفيسه بوده( 2)
آورده است، پس از مرگ زينب صغرى كثير بن عباس ام كلثوم صغرى را به همسرى گرفته است كه براى او فرزندى به 

براى او آورده است كه او نام حسن آورده است و پس از كثير به همسرى تمام بن عباس در آمده و دخترى به نام نفيسه 
 .را عبد اللّه بن على بن حسين بن على عليه السّلام به همسرى گرفته است

خديجه دختر على عليه السّلام نخست همسر عبد الرحمن بن عقيل بوده و براى او دو پسر به نامهاى سعدى و عقيل 
عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس در آورده است، سپس به همسرى ابو السنابل عبد الرحمن بن عبد اللّه بن 

 .آمده است

فاطمه دختر على عليه السّلام هم همسر ابو سعيد پسر عقيل بوده و براى او دخترى به نام حميدة آورده است سپس ( 1)
ن همسر منذر همسر سعيد بن اسود بن ابو البخترى شده و براى او دو دختر به نامهاى بره و خالده آورده است و پس از آ

بن عبيدة بن زبير عوام شده است و براى او پسرى به نام عثمان و دخترى به نام كثيره آورده است كه هر دو در 
 .اند گذشته

امامة دختر على عليه السّلام همسر صلت بن عبد اللّه بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب بوده است و براى او دخترى به 
 مه درنام نفيسه آورده است، اما
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 .خانه صلت در گذشته است

 «2» .اند اينان فرزندان على بن ابى طالب عليه السّلام بوده

 «1» .اينجا پايان كتاب مقتل امير مؤمنان على بن ابى طالب عليه السّلام است



______________________________ 
به ويژه از لحاظ همسران دختران حضرت امير عليه السّلام بسيار با اقرار به اينكه آنچه ابن ابى الدنيا آورده است (. 2)

ارزشمند است ولى بايد به استحضار خوانندگان ارجمند برسانم كه درباره شمار دختران و پسران و نامهاى ايشان در 
 2ج  789به ص توانيد  شود به عنوان مثال مى منابع استوار ديگر با آنچه در اين متن آمده است اختلافهايى ديده مى

در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ص  217ق و پابرگهاى سودبخش آن، و به شرح خطبه  2927ارشاد مفيد چاپ قم 
المجدى فى انساب الطالبين  22/ 28ميلادى و به ويژه صص  2112چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم، مصر  1ج  197

 91ج  38/ 222ست و به بحث مستوفاى مرحوم مجلسى در صص كه از آثار ارزنده قرن پنجم هجرى ا 2921چاپ قم 
ش مراجعه  2732جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه، تهران نشر نى  9ج  711ش و به ص  2717بحار چاپ تازه 

فرماييد كه تفاوتها را ببينيد، ضمنا مناسب است به اظهار نظر شيخ مفيد در قرن چهارم هجرى درباره زبير بن بكّار و 
المسائل السرويّة در جلد هفتم مصنفات شيخ مفيد چاپ كنگره جهانى  81راف او از ساحت مقدس علوى به ص انح

 .م -ق و پابرگهاى آن مراجعه شود 2927مفيد، قم 

در مجموعه، پس از اين دو حديث ديگر هم آمده است كه ارتباطى با مطالب كتاب ندارد، سپس نام فرزندان على (. 1)
ا به اختصار آورده است و پس از آن چگونگى شنيدن و دسترسى به قرائت كتاب را بيان كرده است و پس عليه السّلام ر

 .از آن كتاب التوكل على اللّه كه آن هم از تأليفات ابن ابى الدنياست ثبت شده است و اين نصّ گفتار اوست

بن احمد شيرازى خلادى به روز يكشنبه من به قرائت اين كتاب با حسين بن احمد بن محمد بن عمر انصارى و محمد 
 .هفتم جمادى الاول به سال چهار صد و سى هشت موفق شدم

اش را از شيخ ابو الحسين مبارك بن عبد الجبار بن احمد بن قاسم سلمه اللّه معروف به ابن طيورى ابو بكر عبد  و همه
 .الملك بن احمد انكيكزى به سال چهار صد و شصت و چهار شنيده است

 

 

 

 


